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سخن سردبیر
  ســـــــرمــقـــــــــــالـه  

گذر فرصت‎ها
گذشـت و مـا وارد سـال جدیـد می‎‎شـویم. وقتـی بـه اطـراف نـگاه  سـال 98 
می‎کنیـم مسـائل مختلفـی بـرای مـا مهـم جلـوه می‎کنـد امـا اندکی بـا دقت 
کـه چقـدر در حـال تغییـر و تحـول هسـتیم و ایـن  بیشـتر معلـوم می‎شـود 
تحـولات در پهنـای زمـان و فرصـت عمر رخ می‎دهند؛ فرصتی که دیگر باره 
گران‌بهـا  تکـرار نخواهـد شـد. بـی شـک وقـت و فرصـت بزرگ‌تریـن سـرمایه 
کـه می‌‎تـوان در اسـتفاده بهینـه از آن، در همـه  و بی‌نظیـر بـرای بشـر اسـت، 
عرصه‌هـا پیـش رفـت و بـه عالی‌تریـن درجـات مـادی و معنـوی نائـل شـد. 
وقـت یعنـی فرصت‌هـا، سـاعت‌ها، روزهـا و ماه‌ها و سـال‌ها بلکه دقیقه‌ها و 
که نصیب  ثانیه‌ها و لحظه‌ها و بهره‌گیری از وقت بزرگ‌ترین توفیقی است 
بشـر می‌‎شـود و او می‌‎تواند در پرتو آن به اهداف عالیه برسـد و به پیروزی در 
همـه ابعـاد دسـت یابـد. هـر انسـانی که اهل فکر و تدبـر و تأمل باشـد و برای 
خویشـتن در زندگـی هدف‎هایـی را بـر گزینـد بـه خوبـی در می‎یابـد کـه برای 
رسیدن به آن هدف‎ها باید برنامه‎ریزی کند اما در این بین آنچه که مهمتر 
اسـت اینکـه بدانیـم بـرای دسـتیابی بـه هدف‎هـای کوچـک در زندگی باید 

کـرد. لحظه‎هـا را درک 
چه خوب است که برای درک اهمیت این موضوع به محضر سخنان ناب 

اهلبیت علیهم السلام شرفیاب شویم:
السـحاب:  مـر  تمـر  فأنهـا  الخیـر  فـرص  انتهـزوا  امیـر مؤمنـان می‎فرماینـد: 
کردن  گذر  که فرصت‎ها همانند  فرصت‎های نیک را غنیمت شـمارید چرا 
کـه هیـچ  کسـی اسـت  ابـر می‎گذرنـد و بـاز می‎فرماینـد: عاقـل تریـن مـردم 
فرصتـی را بـه رایـگان از کـف نمی‌دهـد. و هـر آن کـه اوقـات زندگانـی خویـش 
را ضایـع و تبـاه سـازد، فرجامـش غصـه خـوردن و افسـوس خواهـد بـود. 

گران بهاترین امانتی که خداوند به انسان هدیه داده است فرصت  اساسا 
گیرد و به کمال انسانی خویش نائل شود. استفاده  عمر است تا از آن بهره 
درسـت از سـرمایه بـه ایـن اسـت کـه بـا برنامـه ریـزی صحیـح بـه گونـه‎ای در 
آبادانی دنیایش بکوشـد که گویی جاودانه در آن زیسـت می‎کند و از طرفی 
خـود را آن‎چنـان گسسـته و بی‎تعلـق بـه دنیـا نگـه دارد ک هـر لحظـه بـرای 
سـفر آخـرت و حضـور بـه محضـر رب العالمیـن آمـاده باشـد. یعنـی هم رشـد 
مادی کند و هم در امور معنوی خود را رشد دهد. به فرمایش امیر مومنان 
مجموعه عمر آدمی در این دنیا سـاعتی بیش نیسـت؛ آنچه از این سـاعت 
کنیـد و آنچـه از  گذشـته، معـدوم شـده و لـذت و المـی از آن احسـاس نمـی 
آن هنـوز نیامـده، نمـی دانیـد چیسـت؟ سـرمایه نقـد زندگانـی تنهـا همـان 
کـه در آن قـرار داریـد پـس مالـک نفـس خـود باشـید و بـرای  لحظاتـی اسـت 

اصلاح و رسـتگاری خود بکوشـید.
چـه بسـیار از پـاره وقت‎هـای 10 تـا 20 دقیقـه‎ای کـه مـا طلبه‎هـا آن را به هیچ 
انگاشـتیم و بـرای یـک یـا دو سـاعت مطالعـه روی یـک موضوعـی منتظـر 
کـه آن وقـت خالـی هیـچ وقـت  رسـیدن اوقـات خالـی می‎گشـتیم در حالـی 
نخواهـد رسـید و آنچـه مفـت از کـف داده‎ایـم، بهره‎منـدی از همیـن اوقـات 
کـه  بـه ظاهـر انـدک بـوده اسـت. یکـی از دوسـتان از فاضلـی نقـل می‎کردنـد 
می‎گفـت: مـن رسـاله سـطح چهـار خـودم را در حین رانندگی تکمیـل کردم 
بـه ایـن صـورت کـه هـر روز در مسـیر خانـه تـا محـل تدریـس، روی مطالـب و 
ایده‎هـا و راه حل‎هـا فکـر می‎کردم و در اولین فرصت ممکن آنهـا را روی متن 

پیاده می‎سـاختم. 
حریص بر اوقات

انسـان‌ها معمـولًا وقـت را فـدای مـال و ثـروت می‌‎کننـد و آن را وسـیله ترقـی 

مادی قرار می‌‎دهند، در صورتی که باید مال و ثروت در خدمت وقت باشد 
کـرم؟ص؟  و آنهـا را وسـیله بهره‌منـدی برتـر از وقـت قـرار داد؛ چنانکـه پیامبـر ا
شَحُّ مِنک عَلی دِرهَمِکَ وَ دِینارِک1؛ در حفظ عمر  فرمود: »کُن عَلی عُمرِکَ اَ

خـود، بخیل‌تـر از پـول و ثـروت خود بـاش.« 
ک بی‌بهاست. مفروش خیره، کاین گهر پا

گرامـی اسالم ؟ص؟ فرمودنـد: »إن لربکـم فـی ایـام دهرکـم نفحـات الا  رسـول 
فتعرضوا لها«

گفت پیغمبر که نفحت‎های حق 	
اندر این ایام می‎آرد سبق

		 گوش هش دارید این اوقات را
در ربایید این چنین نفحات را

		 نفحه‎ای آمد شما را دید و رفت
هر که را می‎خواست جان بخشید و رفت

		 گاه باش نفحه‎ای دیگر رسید آ
تا از این هم وانمانی خواجه باش

کـه دارنـد  بـا ایـن همـه بیشـتر مـردم روزگار زندگـی خـود را بـا غفلـت از آنچـه 
سـپری می‎کننـد و ایـن غفلـت باعث می‎شـود که ایـن سـرمایه را در خدمت 
عبـادت شـیطان قـرار دهنـد. امـام سـجّاد؟ع؟ در فـرازی از دعـای خـود بـه 
کانَ عُمـرِی بِذلَـةً فِـی طاعَتِـکَ، فَـاِذا  رنِـی مـا خداونـد عـرض می‌‎کنـد: »وَ عَمِّ
ـیطانِ فاقبِضنِـی اِلَیـکَ؛ بـه مـن  عمـر بـده تـا هنگامی 

ّ
کانَ عُمـرِی مَرتَعـاً لِلشَ

گاه شـیطان شـود،  کـه عمـرم در راه اطاعـت تـو صرف شـود و هرگاه عمرم چرا

1 .  بحارالانوار، ج 77، ص 78

جانـم را قبـل از پیشـی گرفتـن عذابـت بگیـر.«
وقـات الغَفلَـةِ، وَ اسـتَعمِلنِی  در فـراز دیگـر می‎‎فرمایـد: »وَ نبّهِنـی لِذِکـرِکَ فِـی اَ
یّامِ المُهلَة2ِ؛ خدایا مرا در وقت‌های غفلت و بی‌خبری، برای  بِطاعَتِکَ فِی اَ
کـن و در روزگار فرصـت و فراغـت، بـه عبـادت و  یـاد خـودت هوشـیار و بیـدار 

بندگی بگمار.
کـرم ؟ص؟ بـرای عبـادت به مسـجد رفـت، در آنجا ابـوذر غفاری  روزی رسـول ا
وقت را غنیمت شمرد و نزد پیامبر؟ص؟ شتافت و به طور مکرر از آن حضرت 
کرد  کامل  کند، پیامبر ؟ص؟ از همان فرصت اسـتفاده  که موعظه  خواسـت 
و با آب زلال موعظه‌های طولانی و سرشار از حکمت خود روح تشنه ابوذر 

را سـیراب کرد.
گاهـی و جدّیـت  بـه طـور کلـی هرکـس بـرای وقـت ارزش قائـل شـد و از آن بـا آ
اسـتفاده صحیـح کـرد، به جایی رسـید و هرکس آن را عاطـل و باطل نمود، 
کت انداخته اسـت. از این  کرده اسـت و در چاه هلا قطعاً خود را تیره بخت 
رو حضـرت علـی؟ع؟ فرمـود: »وقت‌هـای زندگـی تـو جـزء جـزء عمر تو اسـت، 
پـس بکـوش کـه هیـچ وقتـی از عمـر تو جـز در مـوارد اموری کـه عامل نجاتت 

اسـت تلف نشـود.«3 
ان شـاءالله همـه مـا بتوانیـم از فرصت‎هـای زودگـذر دنیـا بـرای آخرت‎مـان 
که مورد رضایت  گونه‎ای باشـد  بهره‎مند شـویم و گذران عمر و جوانی ما به 
پـروردگار متعـال خصوصـا حجـت بـر حقـش حضـرت ولـی الله الاعظـم امـام 

زمـان روحـی فداه باشـد. 

2 .  صحیفه سجادیه، دعای 20 بند 6 و 29
3 .  غررالحکم، ج1، ص 252
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تقریظ تولیت معظم مدرسه علمیه مروی؛ 
حضرت آیت الله تحریری دام عزه



بسم الله الرحمن الرحیم
ن و القلم و ما یسطرون

که  خداوند حکیم منان، نعمت‌های بی‎شماری را از مکمن غیب مطلقش تنزل و ظهور داده است 
که ظهور صفات جمال و جلال  از جمله آن نعمت‌های بزرگ، ایجاد انسان است با دو دست خود 
کرامت بخشیده و بر بیشتر آفریده‎هایش برتری داده و خلیفه  خویش است و او را با این مرتبه وجودی 
کمالات وجودی خویش را  گاهی از حقایق و  گردانیده و در این رابطه، ظرفیت آ خود و مسجود ملائکه 
به وی بخشیده تا بتواند به واسطه فطرت توحیدی و به‎کاربستن عقل در جهت درک خالص حقایق 
و با پیروی از راه مستقیم الهی به آن حقایق نائل شود. همچنین بر این انسان منت نهاده و نعمت 
که: »خلق الانسان، علمه البیان« ؛ »الذی علم بالقلم، علم  خ او می‎کشد  بیان و تعلیم با قلم را به ر

الانسان ما لم یعلم«.
که به واسطه آن بساط تعلیم و تعلم  از راه‌های شکوفایی عقل است  کتابت، یکی  با قلم و  ارتباط 
گاهی‎های جدید برسد و دیگران را نیز از آن بهره‎مند  گسترده شده و انسان از طریق آن می‎تواند به آ
کامل را برده و آن‎ها را  که از این نعمت‎های الهی بهره صحیح و  کمال حقیقی انسان آن است  سازد. 
در راه درک حقایق ظهور یافته از ذات اقدس الهی به‌کاربسته و از طریق بیان و بنان، آنها را از درونش 
کرده و ثبت نماید و به دیگران برساند تا در مسیر هدایت آنان به حق و حقیقت و دین الهی  استخراج 

گرفته و به اندازه خویش امام متقین محسوب شود. و اولیای او قرار 
از این جهت ما طالبان علم باید توجه دقیق داشته باشیم تا در دام اوهام و وساوس شیطانی قرار 
نگیریم و تنها همت را در فهمیدن و فهماندن و رساندن حقایق قرآن و سنت و معارف خالص نورانی 
ع خالصانه به درگاه الهی و اولیائش  کنیم و در این راستا همواره تضر اهل‎بیت عصمت ؟عهم؟ صرف 

داشته باشیم تا از خط صراط مستقیم ایشان لحظه‎ای جدا نگردیم.
پژوهش در معارف اسلامی تلاش  تکمیل مسئله  و  تثبیت  که در جهت  عزیزانی  تمامی  از  اینجانب 
شده‎اند  مروی  پیام  نشریه  از  شماره  نخستین  تولید  به  موفق  که  عزیزانی  تلاش  از  ویژه  به  کرده‎اند 
توسعه  و  تقویت  در  گرامی  گام‎های موثرتر طلاب  برداشتن  آینده شاهد  در  امیدوارم  تشکر می‎کنم. 
و نشر معارف اهل‎بیت؟عهم؟ باشیم و انشاءالله سعی همه عزیزان مورد عنایات خاصۀ حضرت حق و 

گیرد. اولیائش قرار 
محمدباقر تحریری

97/12/26
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کــرده  کــه یــک ضربــت را بــا عبــادت ثقلیــن، عبــادت جــن و انــس مقابــل  آن مرتبــه اخــاص اســت 

کــه ارزش بــه شــما داده  اســت. ایــن اخلاصتــان و ایــن شــهادت طلبــی و ایــن ایثــار بــرای خداســت 

ــن  ــد ای کنی ــظ  ــن، حف ــزان م ــد. عزی کن ــری  ــد اندازه‌گی ــاری نمی‌توان ــچ معی ــت، و ارزش او را هی اس

نعمــت را؛ خداونــد بــه شــما یــک همچــو نعمتــی داده اســت کــه شــما را با عنایــت ذاتی خــودش، با 

دســت غیبــی خــودش متحــول کرده اســت به یک انســان‎های خالص بــرای خود، و انســان‎هایی 

کــه جــان و هــر چــه دارنــد، در راه خــدا ایثــار می‌کننــد و »انَّ الَله اشْــتَری‌ مِــنَ‌ الْمُومِنیــنَ انْفُسَــهُمْ وَ 

ــه« آن جنتــی کــه مشــتری به شــما عطا می‌کنــد، با جنتی که بــرای دیگران  امْوالَهُــمْ بِــاَنَّ لَهُــمُ الْجَنَّ

کــه ایــن جنــت، جنــت لقــاء باشــد. تحقــق پیــدا می‌کنــد، فــرق دارد. امیــدوارم 
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گمنـام یعنی دنبال  گمنام«.  کار بسـیجی، اخالص اسـت. »گمنـام«، از جملـه‌ی تعبیرات امام اسـت: »مکتب شـاهدان و شـهیدان  پایـه‌ اصلـی 

کـردن، ایـن ناشـی  کار  گذشـت«. بـرای خـدا  گـر از نشـان  کیـش مـا تجـرد عنقـا تمـام نیسـت/ در قیـد نـام مانـد ا گفـت: »در  نـام و نشـان نبـودن. 

که پیش خدای متعال ضایع نمی‎شـود. شـما در خلوت عبادت می‎کنید، با خدا حرف می‎زنید،  اسـت از روحیه‌ی اعتماد به خدا؛ می‎دانیم 

کرام‌الکاتبین الهـی نمی‎گذارند این  کـه خـدا دارد می‎بینـد، این عبـادت را محسـوب می‎کنـد؛  کسـی هـم نمی‎فهمـد؛ خاطرتـان هـم جمـع اسـت 

کـرده، ایـن را یادداشـت می‎کننـد؛ آن وقـت »فمـن یعمـل مثقـال ذرّة خیـرا  کـه انجـام نشـده، بمانـد؛ نـه، تحقـق پیـدا  عبـادت شـما مثـل عملـی 

یره«؛ همین را می‎بینید. عین همین در فعالیت‌های اجتماعی اسـت. شـما یک حرکتی را انجام می‎دهید برای خدا، یک اقدامی را می‎کنید 

کـس هـم تفاخـر نمی‎کنیـد؛ این  کـس هـم نمی‎فهمـد؛ بـرای ایـن تصمیـم، پیـش هیـچ  بـرای خـدا، یـک تصمیمـی را می‎گیریـد بـرای خـدا، هیـچ 

گیـرم دیگـران  را خـدای متعـال می‎فهمـد، می‎دانـد، می‎‎نویسـد. بـه خـدای متعـال اعتمـاد داریـد، بـه خـدای متعـال حسـن ظـن داریـد. حـالا 

گر اخلاص شـد، آن وقت  نفهمیدند. مگر دیگران چقدر به ما مزد می‎دهند؟ در مقابل مزد الهی، این مزدهای دنیوی مگر چقدر اسـت؟ ... ا

کـردن به اینجـا، به آنجا، دیگـر ممنوع خواهد  خودپرسـتیها و خودمحوری‌هـا و اینهـا برکنـار خواهـد شـد؛ ثروت‌انـدوزی بـرای خـود، دسـت دراز 

کـه اخلاص بود، شـرک نبـود، اینها دیگـر از بیـن خواهد رفت. شـد. اینهـا همـه‌اش ناشـی از شـرک اسـت؛ شـرک پنهـان. وقتـی 
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یـا  والنهـار  اللیـل  مدبـر  یـا  والابصـار  القلـوب  مقلـب  یـا  مجـــــــری:‌ 
در  الحـال.  احسـن  الـی  حالنـا  حـول  والاحـوال   الحـول  محـول 
علمیـه  حـوزه  معظـم  تولیـت  محضـر  بـه  نـو  سـال  تحویـل  آسـتانه 
تـا از بیانـات ارزشـمند  مـروی حضـرت آیـت الله تحریـری رسـیدیم 
جدیدمـان  سـال  بـرای  توشـه‎ای  بتوانیـم  لحظـات  ایـن  در  ایشـان 
ایـن  فرمودیـد  محبـت  اینکـه  از  اسـتاد  حضـرت  باشـیم.  داشـته 
تـا سـوال  قـرار دادیـد ممنـون و متشـکریم، چنـد  مـا  بـرای  را  وقـت 
بـا  اینکـه مسـتحضرید  اولیـن سـوال  داریـم.  از محضـر حضرتعالـی 
شـروع سـال نـو همیشـه بـرای پـاره‎ای از جامعـه طالب ایـن شـبهه 
رسـم  رعایـت  و  نـوروز  عیـد  مراسـم  بزرگ‎داشـت  کـه  دارد  وجـود 
بیـن  در  ویـژه  بـه  و  متدیـن  اقشـار  بیـن  در  نـو  سـال  رسـوم‎های  و 

طلبه‎ها ممکن اسـت چندان مطلوب نباشـد و بلکه دارای اشـکال 
چیسـت؟ روز  ایـن  بزرگ‎داشـت  بـاره  در  حضرتعالـی  نظـر  باشـد. 
جدیـد  سـال  تحـول  اساسـا  الرحیـم،  الرحمـن  الله  بسـم  اســـتــاد: 
از  اسـت  تحـول خاصـی  اسـت،  آفرینـش  نظـام  تحـول در  بیانگـر  کـه 
عالـم  در  تحولـی  ظهـورِ  و  رشـد  و  آبـادی  مرحلـه  بـه  خـزان  مرحلـه 
طبیعـت اسـت. ایـن خـودش یـک تحولـی بـرای انسـان بایـد ایجـاد 
کـه بـه هـر حـال یک رکـودی در نظام  کنـد و دیـدگاه صحیـح آن اسـت 
خ داده و ایـن رکـود، در حقیقت یک رکود در جریان  طبیعـت موقتـا ر
حیـات مـادی اسـت نـه اینکـه ایـن جریـان نابـود شـده، بلکـه جریـان 
گرچه ظهور و افول دارد. در  حیات در نظام طبیعت همواره هسـت 
زمسـتان و پاییـز ایـن جریـان حیـات افـول دارد و در بهـار ایـن جریـان 

ظهـور پیـدا می‎کنـد. همـه اینهـا نشـان دهنـده یـک تحـول خـاص در 
کننـده اصلی متوجـه بکند. لذا  کـه مـا را بایـد به متحـوِل  عالـم اسـت 
گرفته شـده اسـت؛  که از عود  از ایـن تحـول تعبیـر بـه »عید« می‎شـود 
آن  بیانگـر  ایـن  و  اسـت  آمـده  مجـددا  کـه  رفتـه  امـر  بازگشـت  یعنـی 
که در قرآن  کـه ایـن تحـول همواره در عالم هسـت لذا تعبیـری  اسـت 
کـه فقـط در  تعبیـر خاصـی اسـت  یـک  بـرای عیـد وجـود دارد  کریـم 
کـه حواریـون از آن  که  بیانـات حضـرت عیسـی ؟ع؟ آمـده اسـت آنجـا 
کـه یـک مائـده‎ای از آسـمان برایشـان نـازل شـود  حضـرت خواسـتند 
کـه ایـن مائـده یـک آیـه و نشـانه خاصـی از حقانیـت حضـرت عیسـی 
که آنها  کفار و مشـرکین  ؟ع؟ باشـد و دلگرمی برای آنها باشـد در برابر 
موحـد نیسـتند و اینهـا در جمع‎هـای توحیدی خودشـان قوت قلب 
کننـد. حضـرت، اول فرمـود تقـوای خـدا را داشـته  و ثبـات قـدم پیـدا 
گـر مومـن هسـتید؛ یعنـی خـدا می‎‎توانـد چنیـن مائـده‎ای را  باشـید ا

ع بـر داشـتن ایمـان و تقواسـت  کـه نـزول ایـن مائـده متفـر کنـد  نـازل 
کـه مـا می‎‎خواهیم  گفتنـد  و البتـه خـود آنهـا نیـز در ادامـه بـه حضـرت 
کـه شـما مـا را پذیرفتیـد بـه عنـوان پیـروان  دلمـان مطمئـن بشـود 
خودتـان و شـما نیـز شـاهد بـر ایمـان مـا باشـید، اینهـا خیلـی مهـم 
هسـت. بعـد حضـرت عیسـی ؟ع؟ در آیـه 114 سـوره مبارکـه مائـده از 
کـه: »ربنـا انـزل علینـا مائـدة  خـدای متعـال ایـن درخواسـت را دارد 
از  مائـده‎ای  خدایـا  وآخرنـا«؛  لاولنـا  عیـدا  لنـا  تکـون  السـماء  مـن 
باشـد.  مـا  آخـر  و  اول  بـرای  عیـدی  کـه  کـن  نـازل  مـا  بـرای  آسـمان 
کـه  کیـد  یعنـی امـت مـا بـه هـر حـال از ایـن بهره‎منـد شـود و بـا ایـن تا
کـه  کـه می‎‎خواهـد بفهمانـد  »آیـة منـک« آیـه‎ای از جانـب تـو باشـد 
گـر انسـان در راسـتای  کـه ا کنیـد ایـن تقاضـای خاصـی اسـت  توجـه 
کـه آیـه 115 ایـن را  کنـد بهـره خوبـی خواهـد بـرد  ایـن تقاضـا حرکـت 
بـر  قـال الله انـی منزلهـا علیکـم، مـن ایـن مائـده را  بیـان می‎‎کنـد، 

مصاحبه نوروزی با حضرت 
آیت الله تحریری)دامت برکاته( مــصـــــــــاحــبــــــه
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شـما نـازل می‎‎کنـم نـه تنهـا بـر حضـرت عیسـی بلکـه بـر امـت ایشـان 
کـه عمدتـا امـت بایـد بهـره ببـرد، هـر چنـد خـدای متعـال حجـت را بر 
کـرد و فرمـود: فمن یکفـر بعد منکم فانـی اعذبه عذابا  ایشـان تمـام 

لا اعذبـه احـدا مـن العالمیـن.
فکـری  تحـول  یـک  انسـان  بـرای  بایـد  تحـولات  ایـن  اینکـه  غـرض 
کـه هنـگام سـاعت تحویـل سـال خوانـده  بیـاورد. در همیـن دعایـی 
کـه از لحظـه آخـر اسـفند، انسـان از زمسـتان به بهـار منتقل  می‎‎شـود 
می‎‎شـود، ایـن دعـا توجـه مـا را بـه سـاحت ربوبـی جلـب می‎‎کنـد: یـا 

محـول الحـول و الاحـوال!
حـول بـه معنـای سـال اسـت امـا بـرای مومنیـن تحویـل سـال واقعـی 
کـه یـک تحـول خاصـی در رونـد حرکتشـان به سـوی  آن زمانـی اسـت 
کـه آن مـاه رمضـان اسـت و ایـن مـاه را فرمـوده  خ می‎‎دهـد  کمـال ر
انـد اول سـال اسـت. ایـن تغییـر سـال بـه لحـاظ تحول عالـم طبیعت 
کـه از  در بیـن طائفـه فارسـی‎زبان بـه عنـوان عیـد معرفـی شـده اسـت 
کـه ائمـه علیهم السالم فی‎الجمله  بعضـی روایـات اسـتفاده می‎‎شـود 
کاظم  گـر ایـن روایات درسـت باشـد، امـام  ایـن عیـد را پذیرفتـه انـد. ا
ح  ؟ع؟ در چنیـن روزی نـزد ‎هـارون آمـد و یـک بیاناتـی در آنجـا مطـر
کـه ایـن مسـئله عیـد نـوروز را مـا بایـد  فرمـوده انـد. غـرض ایـن اسـت 
کنیـم و مخصوصـا بعـد از اینکه اسالم در ایران  از دیـدگاه دینـی نـگاه 
بـر اسـاس  آمـده اسـت مـا بایـد آن امـور اجتماعـی و ملیتـی خـود را 
قـرار بگیریـم چـون  کنیـم و در آن راسـتا  آن جنبه‎هـای دینـی معنـا 
گـر  خ داد؛ اسالم احیا بـا آمـدن اسالم در ایـران یـک تحـول واقعـی ر
گـر مـا  انسـان اسـت و آن حیـات حقیقـی را بـرای انسـان مـی‎‎آورد و ا
بـه جهـت جنبه‎هـای  ایـن عیـد را دارای اهمیـت می‎‎دانیـم عمدتـا 
کـه البتـه امـت اسالمی هـم یـک روش خوبـی  دینـی‎اش بایـد باشـد 
را از قبـل داشـتند و مسـئله دیـد و بازدیدهـا یـا مسـئله رسـیدگی بـه 
ایـن  بـوده،  ح  مطـر بازدیدهـا  و  دیـد  همیـن  در  مسـتمندان   حـال 
جنبه‎هـا هـم جنبه‎هـای مطلـوب انسـانی و هـم جنبه‎هـای مطلـوب 
کـه انسـان  کـه دیـن خواسـته اسـت  از آنجـا  دینـی اسـت. هـر چنـد 
از لحظـات خـود اسـتفاده بهینـه را بکنـد، می‎‎بایسـت برقـراری ایـن 
ارتباط‎هـا بـا یـک نیـت خوبـی باشـد. اولا نیـت الهـی باشـد تـا عمـل، 
کـرم صلـوات الله علیـه و آلـه بـه ابـاذر  عمـل مخلصانـه باشـد. نبـی ا
کل،  والا النـوم  فـی  حتـی  نیـة  لـک  شـی  کل  فـی  »لیکـن  فرمـود: 
کمـال قـرار بگیـری در هـر چیـزی  کـه می‎‎خواهـی در مسـیر  شـمایی 
کـه حیوانـات  یـک نیتـی داشـته بـاش حتـی در خـوردن و خوابیـدن 
گیاهـان هـم می‎‎خوابنـد، در زمسـتان  گیاهـان هـم اینهـا را دارنـد،  و 
نوعـا می‎‎خوابنـد، حیوانـات هـم همینطـور امـا آنهـا دیگر نیـت ندارند 
کـه در بحث  کـه ایـن نیـت بـرای انسـان مومن اسـت و آن سفارشـاتی 
کـه می‎‎خواهنـد فعالیت‎هـای  نیـت شـده اسـت بـه ایـن غـرض بـوده 

گـر در این جهت  کنـد، بنابرایـن ا عـادی مـا هـم یـک رنـگ الهـی پیـدا 
خ می‎دهـد،  انسـان قـرار بگیـرد قطعـا یـک تحـولات روحـی بـرای او ر
محبتـی  روابـط  و  می‎کنـد  پیـدا  جوشـش  او  در  انسـانی  عواطـف 
گرفتـن در مسـیر چنیـن تحولـی  تجدیـد می‎‎شـود. طبیعتـا بـرای قـرار 
کنـار  کـه در روابـط خانوادگـی بـوده اسـت  کینه‎هایـی  بایـد آن حقـد و 
زده شـود. در فـرازی از یکـی از دعاهـای مسـتمر مـاه رمضـان آمـده 
کـه »اللهـم غیـر سـوء حالنـا بحسـن حالـک«، ایـن تغییـر حـال بـد 
کـه یک دعـا و درخواسـت  بـه حُسـن حـال خـدا خیلـی عجیـب اسـت 
کنـد و  کـه انسـان مفاهیـم آن را درک  کار نیـاز دارد  اسـت امـا عمـری 

همـراه آن بـا ریاضـت ایـن صفـات را بـه دسـت آورد.
کـه تحـول در وجـود او معنایـی نـدارد  امـا حـال خـدا آن هـم خدایـی 
کمالیه الهی اسـت و مـا هم مانند  یعنـی چـه؟ ایـن بیانگـر آن صفـات 
کـه  کمـال داریـم و هـم صفـات جالل  خداونـد متعـال، هـم صفـات 
کنیـم. بـه هـر  کـدام را بشناسـیم و در مـوارد خـودش پیـاده  بایـد هـر 
حـال ایـن تعبیـر یـا مقلـب القلـوب والابصـار در دعـای تحویـل سـال 
کـه دعـای معروفی اسـت و شـاید بتـوان آن را به امام نیز نسـبت داد، 
چـون  اسـت؛  آمـده  السالم  علیهـم  ائمـه  ادعیـه  و  کلمـات  دیگـر  در 
کـه مـا از نقـص  انسـان همـواره در حـال تغییـر اسـت و خواسـته انـد 
کمـال بـه نقـص و بـه مـا هشـدار  کنیـم و نـه از  کمـال تغییـر پیـدا  بـه 
کـه در روابـط زندگانـی دنیـا، انسـان دچـار تعلقات میشـود،  داده انـد 
جلوه‎گری‎هـای دنیـا او را بـه ایـن طـرف و آن طـرف می‎‎کشـاند، ایـن 
گری‎هـا ممکـن اسـت در حـالات خـوب انسـان تاثیـر بگـذارد و  جلـوه 
حتـی ممکـن اسـت در اعتقادات انسـان هم تاثیـر نامطلوب بگذارد، 
تعلقـات مـادی ضیـغ  ایـن  اثـر  انسـان در  قلـب  کـه  انـد  لـذا فرمـوده 
کـه  گاهـی اسـت انسـان حـال عبـادت را نـدارد  )تنگـی( پیـدا می‎‎کنـد، 
گرفتـن اسـت. البتـه راهکارهایـی بـرای مـا بیـان  ایـن در تنگـی قـرار 
کنیـم؛ فرمـوده انـد  کـه مـا از ایـن مرحلـه درسـت عبـور  فرمـوده انـد 
تـرک محرمـات قـرار بدهیـد و دیـد و  بـه انجـام واجبـات و  را  همـت 
بازدیدهـا هـم بـه انـدازه ضـرورت باشـد. مـا بایـد ارتبـاط بـا مومنیـن 
کـه حالـت ضیـغ و تنگـی قلـب در  کنیـم  و مجالـس ایمانـی را حفـظ 
خ ندهـد لـذا در این آیه شـریفه ربنـا لا تضغ قلوبنا  جنبـه ایمـان مـا ر
بعـد اذ هدیتنـا...، هـم از خـدا می‎‎خواهیـم دل مـا ضیغ نشـود و هم 
کـه همـواره رحمت الهی بیایـد و ما این رحمت  خواهـان آن هسـتیم 
کنـد.  را بگیریـم تـا ارتبـاط مـا بـا جلوه‎هـای رحمـت الهـی تـداوم پیـدا 
بهترین جلوه‎های رحمت الهی، دین خدا، اولیاء الهی و دسـتورات 
ایشـان می‎‎باشـد، لـذا مرحـوم شـیخ عبـاس قمـی در مفاتیـح الجنـان 
در همیـن روز اول سـال تحـت عنـوان اعمـال نـوروز  یـک نمـازی را از 
که هـر چند از جهت فقهـی هم به این  کـرده انـد  ح  امـام صـادق مطـر
روایـت، نـگاه روایـت صحیح و معتبر نداشـته باشـیم ولی چون عمل 

مسـتحبی اسـت طبـق روایـات مـن بلـغ، بـه امید ثـواب می‎‎تـوان این 
کـه روایتـی از پیامبر  کسـی  نمـاز را خوانـد. بـر اسـاس حدیـث مـن بلغ 
گـوش او برسـد و بـه امیـد ثـواب بـه آن عمـل  کتـاب معتبـری بـه  از 
کـرم  ا کـه در واقـع پیغمبـر  گرچـه  ا ثـواب داده می‎‎شـود  او  بـه   ، کنـد 
آن روایـت را نفرمـوده باشـد. بعـد از ایـن نمـاز هـم یـک دعایـی دارد: 

اللهـم صـل علـی محمـد و آلـه الاوصیـاء المرضییـن...
بـه هـر تقدیـر در دسـتورات دینـی مـا بـرای هـر تحولـی یـک وظیفه‎ای 
بـوده  بـه سـال شمسـی  ایـن مـورد اخیـر مربـوط  آمـده اسـت. حـالا 
کـه در  نیـز  بـا تحـول در طبیعـت اسـت. در سـال قمـری  کـه همـراه 
کـه دعـا  دیـدگاه اسالمی مبـدأ سـال را محـرم قـرار داده انـد می‎‎بینیـم 
می‎‎شـود  تجدیـد  کـه  قمـری  ماه‎هـای  از  ماهـی  هـر  در  و  شـده  وارد 
کـه ایـن تحـولات  کـرده انـد. نتیجـه آن  یـک وظایفـی  بـرای مـا مقـرر 

خ بدهـد. طبیعـی در زندگـی مـا بایـد بـا عبـادت ر

گونـه اعمـال را شـرک تلقـی  مجـــــــری: سـایر فـرق مسـلمان ایـن 
که هر  می‎‎کننـد و بدعـت می‎‎داننـد، بفرمایید در ایـن بیراهه‎هایی 
کند مسـیر درسـت چیست؟ کدام می‎‎تواند ما را مشـغول خودش 

کله اش  کـه انسـان دارد باید با آن شـا اســـتــاد: هریـک از رفتارهایـی 
کنیـم قطعـا در  کله دینـی حرکـت  گـر بـا شـا گیـرد؛ ا مـورد ملاحظـه قـرار 
گاهـی هـم دسـتور درسـت دیـن  گرفتـه ایـم.  مسـیر اولیـاء دیـن قـرار 
بـرای مـا آمـده ولـی مـا درسـت رفتـار نمی‎کنیـم مثال مـا در شـریعت، 
عیـد خـاص داریـم، عیـد فطـر و عیـد غدیـر و قربـان از اعیاد مسـلمین 
کـه در دعـای نمـاز عیـد هـم می‎خوانیـم:  اسـت خـب در ایـن اعیـاد 
الذی جعلته لللمسـلمین عیدا، این عید بودن بخاطر این اسـت 

کـه ایـن روز همـواره در سـال قمری برای مسـلمانان تجدید می‎‎شـود 
و زمینـه تحـول می‎‎شـود. 

طبـق روایـات در عیـد فطـر، مسـلمانان منتظـر جوائـز الهـی هسـتند؛ 
کـه می‎‎شـود نـدا می‎‎آیـد  کـه شـب عیـد و روز عیـد  در روایـت هسـت 
کـه بشـتابید بـه سـوی جوائـز الهـی. حـالا بعـد از یـک مـاه  از آسـمان 
کـه بـه نوعـی فعالیـت جسـمانی محسـوب می‎شـود و در  گیـری  روزه 
انتهـای آن ایـن منـع برداشـته می‎‎شـود، آیـا هماننـد تجدیـد حیـات 
طبیعـی در اول بهـار، مـا تمـام همت‎مـان را بـه خـوردن و تفریحـات 
تحـول  ایـن  از  کنیـم  سـعی  نـه،  کنیـم؟  صـرف  امـور  قبیـل  ایـن  از  و 
گرفتـن جوائـز الهـی در ایـن روز را  اسـتفاده بهینـه بکنیـم و دغدغـه 
در  ؟ع؟  علـی  بکنیـم.  بالاتـر  اسـتفاده‎های  آن  از  تـا  باشـیم  داشـته 
حکمـت 424 نهـج البلاغـه در روز عیـد فطـر می‎فرماینـد: امـروز عیـد 
کـه معصیـت خـدا در آن  نشـود آن روز عیـد اسـت،  اسـت و هـر روزی 
کـه ما آن  خـواه نـوروز باشـد یـا ایـام دیگـر. ایـن امـر بدان جهت اسـت 
گـر بـا نـوروز آن تحـول معنـوی  کنیـم، حـال ا تحـول معنـوی را دنبـال 

دنبـال شـود، آن روز حقیقتـا عیـد اسـت.
البتـه بعضـی از اعیـاد در شـریعت مـا از اعیـاد ممنـوع اسـت؛ در مـاه 
کـه بنـی امیـه  محـرم مخصوصـا روز عاشـورا از آن اعیـاد مذمـوم اسـت 
آن  در  شـادمانی  و  روز  ایـن  گرامیداشـت  لـذا  انـد  گرفتـه  عیـد  را  آن 
کـه انسـان در مسـیر بنـی امیـه اسـت و از  نشـان دهنـده ایـن اسـت 
کمـال بـه سـمت نقـص دارد مـی‎‎رود، چـون بنی‎امیـه خودشـان را در 
مسـیر نابـودی اسالم حقیقـی قـرار داده انـد و از ایـن جهـت آن روز 
بـرای مـا  روز  ایـن  انـد، ولـی  را جشـن می‎‎گرفته‎انـد و روزه می‎گرفتـه 
کـه یـک  شـیعیان بایـد روز حـزن و انـدوه باشـد. ملاحظـه می‎کنیـد 
عمـل بـه ظاهـر مقـدس یعنـی روزه داری بـرای شـکرگزاری بـه خاطـر 
غلبـه ظاهـری یزیـد ملعـون بـر امـام حسـین ؟ع؟، در ایـن روز مکـروه 
و مذمـوم اسـت بـا اینکـه اصـل روزه بـه عنـوان یـک عمـل مسـتحب 
چقـدر در دیـن اسالم سـفارش شـده اسـت ولـی بایـد در انجـام هـر 

کـرد.  عملـی آن جهـات را نیـز ملاحظـه 
ح می‎‎کننـد و بـه دعـا و نمـاز در عیـد  کـه ایـن اشـکالات را مطـر آنهایـی 
گیرنـد، فهـم ایـن مباحـث را ندارنـد. بـه هـر حـال  نـوروز اشـکال مـی 
امـت مـا یـک امـت اسالمی و نظـام برخاسـته از وحـدت و ایمـان این 
کشـور  امـت یـک نظـام اسالمی اسـت، مخصوصـا شـیعیان در ایـن 
دوش  بـه  اسالمی  انقالب  تحقـق  بـا  ویـژه  بـه  را  تشـیع  پرچـم  کـه 
گرفته‎انـد، و شـما در رأس ایـن امـت، حضـرت امـام )ره( را بـه عنـوان 
کـه در روز نـوروز ایـن دعـا را می‎خوانـد،  ولـی جامعـه دینـی می‎‎بینیـد 
بـا اینکـه سـند ایـن دعـا از جهـت فقهـی شـاید سـند قابـل اعتمـادی 
نباشـد امـا مضمـون آن مضمـون خوبـی اسـت و لـذا مـا آن را بـه طـور 
قطعـی بـه امـام نسـبت نمی‎دهیـم ولـی ایـن مضمـون در مواقع دیگر 
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بـرای  و  عاقبـت  حسـن  بـرای  کـه  دسـتوراتی  از  یکـی  و  هسـت  هـم 
اینکـه قلـب ضیـق پیـدا نکنـد فرمـوده انـد، خوانـدن ایـن دعاسـت 
یـا الله  نـوروز هماهنـگ اسـت:  بـا مضمـون دعـای  کـه مضمـون آن 
ایـن  قلوبنـا علـی دینـک.  ثبـت  القلـوب  یـا مقلـب  الله  یـا  الله  یـا 
کـه ارتبـاط ولایی‎مـان را بـا اهل‎بیت حفظ  نشـان دهنـده ایـن اسـت 
کنیـم؛ فرمودند  کـه آنهـا فرموده‎اند مـا هم عمل  کنیـم. لـذا همانطـور 
کنیم به حـال همدیگر،  ارتبـاط صلـه رحم داشـته باشـیم و رسـیدگی 
کـه عیدمـان عیـد  مـا بایـد ایـن عمـل را بـا ایـن جهـت شـکل بدهیـم 
کـه  ایـن رفـت و آمدهـا مواظبـت داشـته باشـیم  واقعـی باشـد و در 

گنـاه نشـود و اسـراف صـورت نگیـرد.  غیبـت و 

مجـــــــری: حضـرت اسـتاد آیـا واژه عیـد منحصـر در آن ایـام خاصـی 
کـه بیـن مسـلمین متـداول اسـت و در روایـات آمـده یا اینکه  اسـت 

می‎‎توانـد یـک مفهـوم گسـترده تـری داشـته باشـد؟
کاربـرد عیـد در امتهـای قبـل بـه ایـن  کریـم اولیـن  اســـتــاد: در قـرآن 
نـزول  ایـن  کـه  انـد  را داشـته  ایـن  تقاضـای  کـه حتـی  بـوده  صـورت 
آیـه‎ای بشـود. خـب در  تکـرار بشـود و  مائـده آسـمانی عیـد باشـد و 
کردم و  کلام اشـاره  که در ابتدای  بیانات اهل بیت هم اجمالا آمده 
که نشـان  در دعـای قنـوت نمـاز عیـد فطـر و قربان هم این لفظ آمده 
دهنـده یـک تحـول معنـوی بـرای انسـان باید باشـد. عیـد قربان هم 
نشـان دهنـده قبولـی حـج حاجیـان اسـت و جامعه اسالمی دور هم 
کننـد و نمـاز عیـد، مخصوصـا  جمـع می‎‎شـوند تـا ایـن توجـه را پیـدا 
کـه بـرای برگـزاری آن سـفارش شـده و هنـوز بـا آن آداب  بـا آن آدابـی 
تحقـق پیـدا نکـرده یـک پشـتوانه مهـم دینـی بـرای جامعـه اسالمی 
اسـت و شـکوه امـت اسالمی را بـرای دشـمنان بـه نمایـش می‎گـذارد 
کـه علـی  و در برابـر دشـمنان هـم نشـان ابهتـی اسـت. لـذا همانطـور 
که انسـان در مسـیر بندگی خداوند باشـد این  ؟ع؟ فرمودند، هر روز 
شـادابی و حیـات مجـددِ او را بـه دنبـال دارد و عیـد اسـت و عنـوان 
گـر غیـر از ایـن  کـه ا گفتـه می‎‎شـود  »عیـد« به‎خاطـر آن حیـات مجـدد 

باشـد، حیـات انسـان را بـه دنبـال نخواهـد داشـت.

گـر خاطـره‎ای از بـزرگان در این ایـام در خصوص دید و  مجـــــــری: ا
بازدید‎هـا داشـته باشـید، برایمـان بفرمایید.

اســـتــاد: مرحـوم ابـوی در ایـن ایـام جمـع می‎‎شـدند و هـر شـب بـا 
که این شـکوه  اهالـی مسـجد بـه خانـه یکی از مسـجدی‎ها می‎‎رفتند 
خانواده‎هـا  بـا  کـه  آمدهایـی  و  رفـت  همین‌طـور  و  داشـت  خاصـی 
کـه جـوان ترهـا پیـش بزرگترهـا  می‎شـد عمدتـا بـه ایـن صـورت بـود 
کدورت‎هـا حـل  کـه  می‎‎آمدنـد و احتـرام می‎کردنـد و  سـعی می‎کردنـد 
گرچـه  زندگـی طلبگـی مرحـوم پدرمـان  نکنـد.  پیـدا  ادامـه  و  بشـود 

آن شـادابی  ولـی  نداشـت  مـادی  توسـعه  لحـاظ وضـع معیشـتی  از 
کـم بـر زندگـی پـدر مـا بـود. مـا خیلـی لباس‎هـای آنچنانـی  معنـوی حا
گونـه‎ای  بـه  کفـش و... نداشـتیم ولـی برخـورد ایشـان در زندگـی  و 
گـر آن صفـای  کـه تبعـات ناشـی از آن مشـکلات را می‎‎پوشـاند. ا بـود 
در  اصـل  خانـواده  اعضـای  و  بشـود  کـم  حا خانواده‎هـا  بـر  معنـوی 
روابـط را همـان جنبه‎هـای معنـوی بداننـد، آن‎گاه مشـکلات مـادی 

نمی‎کنـد. جلوه‎گـری  خیلـی 

مجـــــــری: عبادت یا دعای مخصوصی را شـما برای شـروع سـال 
جدیـد توصیـه می‎فرمایید؟

دعـای  آن  مضامیـن  تحقـق  جهـت  در  کـه  کنیـم  سـعی  اســـتــاد: 
کـه حالمـان به احسـن  تحویـل سـال قـرار بگیریـم و از خـدا بخواهیـم 
حـال تبدیـل شـود. البتـه تحقـق ایـن امـر فقـط بـا دعـا نیسـت بلکـه 
بایـد خودمـان را در جهـت ایـن تحـول قـرار بدهیـم،آن هـم بـا توجـه 
پـروردگار  نعمت‎هـای  بـه  توجـه  و  اهل‎بیـت  بـه  توجـه  و  نمـاز  بـه 
کـه در برابـر ایـن نعمت‎هـا بـر  متعـال. بایـد در جهـت انجـام وظایفـی 
که قبال چگونه بودیم  کنیم  عهـده داریـم، قـرار بگیریـم و تجدیـد نظر 

و حـالا از ایـن بـه بعـد چگونـه بایـد باشـیم. 

مجـــــــری: در ایـام جوانـی و اوائـل دوران طلبگـی بـه ویـژه در تعطیالت 
نـوروز، خـود شـما چطـور برنامـه ریـزی می‎‎کردیـد؟

انجـام  تعطیالت  در  عمدتـا  را  درسـی  جانبـی  کارهـای  اســـتــاد: 
در  سـابقا  کـه  تفسـیر  در  مباحثـی  بـه  الهـی  عنایـت  بـا  می‎‎دادیـم. 
حـوزه رایـج نبـود، می‎‎پرداختیـم؛ و چـون مرحـوم ابوی مـا در معارف 
کـه بـا مباحـث معـارف بیشـتر مرتبـط بودنـد، آشـنایی  بـا اسـاتیدی 
تفسـیری  بیشـتر مطالعـات  ایشـان  از  تأسـی  بـا  هـم  بنـده  داشـتند، 
کـه  کـه پیـش می‎‎آمـد سـعی می‎کـردم  می‎کـردم و در مناسـبت‎هایی 
کـه عهـده دار  کنـم، مخصوصـا از وقتـی  معـارف اهل‎بیـت را مطالعـه 
جبـری  توفیقـات  یـک  ایـن  شـدیم  پدرمـان  مرحـوم  جلسـات  اداره 
کـه بـه صـورت عمیق‎تـر وارد معـارف بشـویم و آن  کـرد  برایمـان ایجـاد 
که مرحوم  روش رجوع به قرآن و احادیث و تلفیق اینها با یکدیگر - 
معـارف  بیـان  در  پدرمـان  و  پـرور  سـعادت  اسـتاد  مرحـوم  و  علامـه 
داشـتند - را ادامـه دادیـم. از سـال  1368پس از فـوت مرحوم پدرم، 
کتـاب  کـه برخـی از آن مباحـث نظیـر  همـان مباحـث را ادامـه دادم 
اخیـر  سـال‎های  ایـن  در  کبیـره  جامعـه  زیـارت  ح  شـر و  عقـل  عـروج 
که خیلی  چاپ شـده اسـت. این مباحث حاصل آن جلسـات اسـت 
به نظر می‎‎رسـد پر بار بوده و مشـحون از معارف توحیدی و ولایی و 
اخلاقـی اسـت. ایـن مباحـث را در تمـام ایـن سـالها در ایـام تعطیلات 
ح زیارت امین الله مرحوم ابوی را در طول سـه تا  کردیم. شـر تنظیم 

کتاب درسـی باشـد و هم برای اهل منبر  که هم  تابسـتان به صورتی 
کرده‎ایم.  مناسـب باشـد در همین ایام تعطیلی‎های درسـی تنظیم 

کـه حضـرت ولـی عصـر ؟ع؟ در  گـی دارد  مجـــــــری: بهـار چـه ویژ
روایـات بـا واژه ربیـع الانـام یـاد شـده اسـت؟

اســـتــاد: بهـار نشـان‎گر تحـول اسـت و ظهـور  امـام زمـان ؟ع؟ هـم 
آغازگـر  تحـول حقیقی عالم اسـت. اساسـا حیـات واقعی عالم به امام 
کـه اعلمـوا ان الله یحـی  منتسـب اسـت، مخصوصـا آن آیـه شـریفه 
الارض بعد موتها.. این آیه به طور خاص به امام زمان نسبت داده 
شـده و همینطـور آیـه آخـر سـوره مبارکـه ملـک: بـه امـام تعبیـر شـده 
تِیكُـمْ بِمَـاءٍ مَعِیـنٍ

ْ
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َ
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َ
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َ
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ْ
ـل

ُ
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مجــــــری: بهترین عیدی دادن دراین ایام چه می‎‎تواند باشد؟
از خـدای متعـال  بـا یکدیگـر و صحبـت  ارتباطـات خـوب  اســـتــاد: 
بهتریـن  دیـن،  معـارف  از  صحبـت  و  متعـال  خـدای  نعمتهـای  و  
گاهـی در  کـه مؤمنیـن می‎تواننـد بـه همدیگـر بدهنـد.  عیـدی اسـت 
کمبودهـا و مشـکلات  جمع‎هـای فامیلـی برخـی فقـط دسـت روی 
خوبی‎هـای  مخصوصـا  و  انقالب  بـرکات  و  هـا  نعمـت  و  می‎گذارنـد 
خ داد را  کـه بـرای ملـت مـا ر معنـوی و تحـولات و بـرکات اجتماعـی 
کـه خـدا  نمـی بیننـد. ایـن انقالب بالاتریـن نعمـت و خوبـی اسـت 
در  شـکوفایی‎هایی  چـه  بـا  کنـون  تا انقالب  از  بعـد  مـا  و  داد  مـا  بـه 
از  کـه  نیسـتیم  ایـن مطلـب  جوانـان مواجـه شـدیم! هرچنـد منکـر 
پـس هـر تحولـی یـک نقایصـی هـم ممکـن اسـت وجـود داشـته باشـد 
کـه ایـن مسـئله نیـز امتحـان و ابتال بـرای جامعـه اسـت. همچنـان 
کـه فصـل شـکوفایی اسـت بـرای برخی‎هـا  کـه ممکـن اسـت در بهـار 
گرفتگـی سـر و صـورت پیـدا شـود، در تحـولات اجتماعـی هـم بایـد از 
گرچـه ممکـن اسـت از پـس  کـرد.  آن نعمت‎هـای معنـوی اسـتفاده 
نوعـا  امـا  بدهـد  خ  ر نیـز  ریزش‎هایـی  برهـه‎ای  هـر  در  تحـولات،  آن 

تحـولات، تحـولات مثبـت اسـت. امـا بـه هـر تقدیـر ایـن نکتـه را 
کـه هـر چـه خوبـی اسـت از ناحیـه  هـم از نظـر دور نداریـم 

از ناحیـه خـود  گرفتـاری اسـت  خداسـت و هـر چـه 
انسان‌هاسـت.

مـاه  و  رجـب  مـاه  ایـام  ایـن  در  کنیـد  سـعی 
کـه مـاه منسـوب بـه امـام زمـان  شـعبان 

زمـان  امـام  بـا  را  ارتباطمـان  اسـت، 
واقعـا  و  کنیـم  تعمیـق  و  تصحیـح 
اعمـال  بـر  ناظـر  امـام  کـه  کنیـم  توجـه 
بسـتری  چـه  در  مـا  و  ماسـت  رفتـار  و 

چنـد  هـر  و  مـا  حـق  در  اسـت  نعمتـی  ایـن  می‎‎کنیـم.  زندگـی  داریـم 
که یک  گرفتاری‎هایـی هـم در زندگـی داریـم ولی این لطف خداسـت 
کـه  کـرده و بایـد ایـن توفیقـات معنـوی را  آب باریکـه‎ای نصیـب مـا 
کنیـم،  در بسـتر طلبگـی مخصوصـا در زمـان جوانـی می‎‎توانیـم پیـدا 
ماننـد  فرصت‎هـا  شـمرد؛  غنیمـت  را  فرصت‎هـا  بایـد  بدانیـم.  قـدر 
کـه  ابـر، سـریع و بـی سـر وصـدا از دسـت مـی‎‎رود و انسـان بـه عقـب 
کـه آنهـا را بـا غفلـت  نـگاه می‎‎کنـد می‎‎بینـد چـه اوقـات خالـی داشـته 
کـرده اسـت. روز قیامـت اوقـات انسـان را در دنیـا بـه صـورت  سـپری 
کـرده  خـوب  کار  کـه  اوقاتـی  آن  می‎‎دهنـد،  نشـان  صندوق‎هایـی 
کار بـد  کـه  بـوی خـوب از آن صندوق‎هـا متصاعـد می‎‎شـود و اوقاتـی 
کثـر  کـرده بـوی بـد از آن صندوق‎هـا متصاعـد می‎‎شـود و متاسـفانه ا
آن صندوق‎هـا خالـی اسـت. مـا طلبه‎هـا ایـن را توجـه داشـته باشـیم 
از  کـه هـم می‎‎توانیـم  ایـم  گرفتـه  قـرار  زمـان بسـیار حساسـی  کـه در 
اوقاتمـان اسـتفاده‎های علمـی و معنـوی شـخصی داشـته باشـیم و 
کار باشـد قطعـا می‎‎توانـد در  کسـی اهـل  گـر  هـم اسـتفاده جمعـی . ا
جهان اسالم و حتی در غیر جهان اسالم تأثیرگذاری داشـته باشـد. 
بـا  مـا  می‎گوییـم  اسـت.  معاصـرت   ‎غفلـت مـا  غفلت‎هـای  از  یکـی 
الـه  آیـت  مرحـوم  دیگـر!  عصریـم  هـم  حـالا  بـزرگان  و  اسـاتید  ایـن 
خودمـان  بـا  بودیـم  درنجـف  کـه  وقتـی  مـا  می‎فرمـود:  بهجـت 
بعـدا  بخوانیـم  را  درس‎هایمـان  حـالا  هسـتند  بـزرگان  می‎گفتیـم 
خدمتشـان می‎‎رسـیم و از آنهـا اسـتفاده می‎کنیـم، امـا درسـهایمان 
را خواندیـم و ایـن بـزرگان یکـی یکـی رفتنـد و دسـت مـا خالـی ماند! 
ببینیدچطـور ایـن مـرد بـزرگ بـا ایـن زرنگـی و بهره‎های وافـر در علم 
و عمـل اینطـور اظهـار تأسـف می‎کنـد! بایـد اینهـا مایـه تنبـه‌ برای ما 
کسـی اهـل تنبـه باشـد، خداونـد از زیر سـنگ بـرای او  گـر  کـه ا باشـد 

اسـتاد فراهم می‎‎کند. 
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امیرالمؤمنیـن  مـولا  ثنـای حضـرت  و  مـدح 
گوشـه  پذیـر نیسـت. هـر  امـکان  واقعـا  ؟ع؟ 
نگریـم،  مـی  را  ایشـان  فضائـل  و  مناقـب  از 
راه توصیـف فضایـل ایشـان بسـته اسـت. از 
گوشـههایی  کردند  کـه سـعی  جملـه بزرگانـی 
درآورنـد،  شـعر  بـه  را  حضـرت  آن  مناقـب  از 
شـیرازی  اسـماعیل  سـید  میـرزا  مرحـوم 
رحمـة الله علیـه، بـرادرزاده میرزای شـیرازی 
بزرگ، و فرزندش سـید عبدالهادی شیرازی 
کابـر و اعاظـم فقهـای شـیعه  کـه از ا هسـتند 

انـد. خانـدان، خانـدان بزرگـی اسـت و چـه 
پـدر و چـه پسـر از اعاظـم فقهـا هسـتند.

کـه  آمیـرزا سـید اسـماعیل شـیرازی  جنـاب 
مسـئول بیـت و دفتر میـرزای بزرگ )صاحب 
اداره  همینطـور  و  کـو(  تنبا تحریـم  فتـوای 
امـور ایشـان بـوده اسـت، یـک شـعر بلنـدی 
کـه فـوق  در مـدح امیرالمؤمنیـن ؟ع؟ دارد 
العـاده اسـت و در زمـره اشـعار بلیـغ و فصیـح 
شـود.  مـی  محسـوب  حضـرت  آن  مـدح  در 
کـه مرحـوم علامـه امینـی هـم  ایـن مخمـس 

کرده است،  آن را آورده است و از آن تمجید 
از اشعار ناب در فضیلت امیرالمؤمنین ؟ع؟ 
اسـت. برخـی شـعرا دقـت و ذوق و معرفـت 
میکننـد.  مخلـوط  هـم  بـا  یکجـا  را  عمـق  و 

کـه: کنـد  ایشـان شـعر را اینطـور شـروع مـی 
إن یَكُن یُجعَلُ لِله البَنُونَ

وَ تَعالَى الُله عَمّا یَصِفُونَ
فَوَلِیدُ البَیتِ أحرَى أن یَكونُ

لِوَلیِّ البَیتِ حَقّاً وَلَداً
ــــــریم ــــــــزَیرٌ لا وَ لا ابنُ مَـ لا عُـ

کـه  اسـت  آن  از  منـزّه  سـبحان،  خداونـد 
گـر بـه فـرض  فرزنـدی داشـته باشـد، امـا ا
فـرد  آن  بـود،  خـدا  فرزنـد  کسـی  محـال، 
عزیـر و عیسـی )علیهمـا السالم( نبودنـد، 
کـه در خانـه خـدا متولـد  کسـی بـود  بلکـه 
خداونـد  کـه  کـس  آن  زیـرا  اسـت،  شـده 
بـه درون  را  مـادرش  تولـدش،  در هنـگام 
بـه  نسـبت  می‌کنـد،  دعـوت  بیـت‌الله 
الله  بیـت  از  را  مـادرش  کـه  ؟ع؟  مسـیح 

اسـت. شایسـته‌تر  می‌فرسـتد،  بیـرون 

کعبه مولود 
   یکـی از فضائـل امیرالمؤمنیـن ؟ع؟ ایـن 
شـرایط  از  اسـت.  کعبـه  مولـود  کـه  اسـت 
کعبـه  بـه  رو  نمـاز،  حیـن  در  نمازگـزار 
نـام  قبلـه  اسـتقبال  کـه  اسـت  ایسـتادن 
قبلـه  بـه  رو  او  بـدن  ارکان  یعنـی  دارد. 
ج  خـار در  قبلـه  اسـتقبال  ایـن  باشـد. 
مسـتحب  و  دارد،  موضوعیـت  هـم  نمـاز 
اسـت بـرای خوانـدن دعـا و قـرآن و حتـی 
باشـد.  قبلـه  بـه  رو  انسـان  خوابیـدن، 
همچنیـن میـت در موقـع احتضـار و وقـت 
دفـن بایـد رو بـه قبلـه باشـد و ایـن یعنـی 
انسـان در حیـات و ممـات بایـد بـه قبلـه 

باشـد. داشـته  التفـات 
کلیـدواژه  قبلـه،  اسـتقبال  جـز  بـه  امـا     
دیگـری هـم در دسـتورات دینـی ما نسـبت 
بـه قبلـه وجـود دارد، و آن »توجّـه« به قبله 
اسـت. اسـتقبال، مربـوط بـه اعضـای بـدن 
امـا  باشـد،  قبلـه  بـه  رو  کـه  اسـت  انسـان 
توجّـه یـک امـر باطنـی و مربـوط بـه نفـس 
ابتـدای  در  کـه  همانگونـه  اسـت.  انسـان 
نمـاز میگوییـم وجهم را به خالق آسـمان و 
هْـتُ وَجْهِـیَ  ـی وَجَّ کـردم: »إِنِّ زمیـن متوجـه 
حَنِیفًـا  رْضَ 

َ ْ
وَال ـمَاوَاتِ  السَّ فَطَـرَ  ـذِی 

ّ
لِلَ

حقیقـی  وجـه  الْمُشْـرِكِینَ«1  مِـنَ  نَـا 
َ
أ وَمَـا   ۖ

بلکـه وجـه،  مـا نیسـت  بـدن  و  مـا صـورت 
کـه باید متوجـه باطن  باطـن انسـان اسـت 

باشـد. قبلـه 

کعبـه، توجـه به چهار سـنگ  توجـه بـه خانـه 
و  الارض  دحـو  روز  در  کـه  اسـت  مخصـوص 
پیدایـش خشـکی، هسـتی زمینـی از آن آغـاز 
گسـترش  از آن نقطـه نشـر و  کثـرات،  و  شـد 
بـه  توجـه  بـرای  دلیـل  همیـن  بـه  و  یافـت 
خداونـد بایـد بـه ایـن نقطـه آغازیـن و نقطـه 
کعبـه،  کـرد.  توجـه  توحیـد  عالـم  بـا  اتصـال 
بـه  را  مـا  خداونـد  و  اسـت  توحیـد  جایـگاه 
عبـادت صاحـب ایـن خانـه دعـوت میکنـد: 
باطـن  امـا  الْبَیْـتِ«2   ـذَا  هَٰ رَبَّ  »فَلْیَعْبُـدُوا 
یعنـی  کعبـه  مولـود  بـه  توجـه  توجـه،  ایـن 
حقیقـت  قبلـه  باطـن  اسـت،  امیرالمؤمنیـن 
مـامِ 

ْ
کـه فرمودهانـد: »مَثـلُ ال ولایـت اسـت 

الْکعْبَـةِ«3. مَثَـلُ 

ی عرش الهی
ّ

کعبه، تجل
خانـه  یـک  صرفـا  کعبـه،  خانـه  کـه  گفتیـم 
کلام  در  مـکان  ایـن  بلکـه  نیسـت  اعتبـاری 
بلنـدی  مقـام  السالم  علیهـم  هـدی  ائمـه 
دارد. از امـام صـادق ؟ع؟ سـؤال شـد: بـراى 
کعبـه نامیـده شـد؟ حضرت  چـه خانـه خـدا، 
گوشـه و بـه شـکل مربـع  فرمودنـد: زیـرا چهـار 
گوشـه  چهـار  چـه  بـراى  پرسـیدند:  اسـت. 
بـه  زیـرا  بـه شـکل مربـع اسـت؟ فرمودنـد:  و 
و  اسـت  المعمـور  بیـت  راسـتای  و  مـوازات 
گوشـه و بـه شـکل مربـع  بیـت المعمـور چهـار 
اسـت. بیـت المعمـور هـم بـه مـوازات عـرش 
گوشـه و بـه شـکل مربـع  اسـت و عـرش چهـار 
کـه اسالم بر آن بنا شـده  کلماتـى  اسـت. زیـرا 
چهـار تاسـت و آنهـا عبارتنـد از: »سـبحان الَلّ 

کبـر«.4   الَلّ و الَلّ ا
ّ

و الحمـد لَلّ و لا الـه ال
عالـم  حقیقـت  نورانـی،  کلمـه  چهـار  ایـن 
اسـت، و بـه همیـن دلیـل رسـول خـدا صلـی 
رکعـت  در  را  ذکـر  ایـن  بیـان  آلـه  و  علیـه  الله 
کـرد و بـه عنـوان  سـوم و چهـارم نمـاز سـنت 
تسـبیحات بـه حضـرت زهـرا سالم الله علیهـا 
کـه بـه  آموخـت. ایـن چهـار رکـن عـرش الهـی 
چهارگوشـه  ارکان  میدهـد،  کمـال  انسـان 
دلیـل  همیـن  بـه  و  داده  تشـکیل  را  کعبـه 

اسـت. الهـی  عـرش  تجلـی  کعبـه 
کعبه، خانه واجب الطهاره

اینکـه  می‌شـود  روشـن  جـا  همیـن  از 
بـرای تولـد  حضـرت فاطمـه بنـت اسـد ؟عها؟ 
دعـوت  کعبـه  درون  بـه  ؟ع؟  امیرالمؤمنیـن 
مـی شـود، نشـانگر فـوق طبیعـی بـودن ایـن 
کـه  کعبـه،  مولـود اسـت، و الا نـه تنهـا خانـه 
الاحتـرام  واجـب  الحـرام  مسـجد  مجموعـه 
و  حـدث  از  طهـارت  کـه  حاجیانـی  و  اسـت 
را  خانـه  ایـن  بـه  ورود  حـق  ندارنـد،  خبـث 

ندارنـد.
بـه  عمیـس  بنـت  اسـماء  الـوداع،  حجـة  در 
مـادر  هـم  بـود.  بـاردار  بکـر  ابـی  بـن  محمـد 
اسالم  صـدر  کان  پـا از  دو  هـر  پسـر،  هـم  و 
امـا چـون اسـماء، چنـد روز پیـش  هسـتند. 
کـرده بـود، رسـول خـدا صلـی  از حـج زایمـان 
الله علیـه و آلـه بـه او اجـازه نـداد وارد مسـجد 

گـردد. ک  پـا کـه  زمانـی  تـا  الحـرام شـود 
گوشـه  کعبـه ایـن چنیـن مقامـی دارد و چهـار 
آن از نقـاط طلایـی نظـام هسـتی بـه حسـاب 
کـه خداونـد بخاطـر  کسـی  مـی آیـد. پـس آن 
کعبـه  کـی  ناپا و  کـی  پا حکـم  از  تولـدش، 
کـرده، و خانـه اش را خـراب میکنـد  اغمـاض 
اتفـاق  کعبـه  داخـل  در  شـخص  آن  تولـد  تـا 
بـرای  مـادرش  کـه  ؟ع؟  مسـیح  بـا  بیافتـد، 
تولـد او بایـد از بیـت المقـدس بیـرون بـرود، 
فَانْتَبَـذَتْ  قابـل مقایسـه نیسـت: »فَحَمَلَتْـهُ 

ـا«.5  قَصِیًّ مَكَانًـا  بِـهِ 

کعبه، ملک طلق الهی
کعبـه، بیـت العتیـق اسـت.  یکـی از نامهـای 
عتیـق یعنـی آزاد. از امـام باقـر ؟ع؟ علـت ایـن 
چـون  فرمودنـد:‌  پرسـیدند.  را  نامگـذاری 
آزاد  خداونـد  غیـر  بـه  تعلـق  هرگونـه  از  کعبـه 
کعبـه، حـرّ اسـت، درحالیکـه تمامـی  اسـت. 
اسـت،  داشـته  صاحبـی  زمیـن  خانه‌هـای 
مالکیـت  تحـت  هیچـگاه  بیـت،  ایـن  امـا 
احـدی نبـوده اسـت و ملک طلق خداسـت.  
بایـد  الاعظـم،  الله  ولـی  دلیـل  همیـن  بـه 

ولیـد الکـعــبـه
نویسنده: استاد سید محمدرضا هاشمی تهرانی
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چـون  بیایـد،  دنیـا  بـه  خانـه  همیـن  در 
خـدا  غیـر  ملکیـت  سـیطره  تحـت  نبایـد 
عظمـت  نشـان‌دهنده  ایـن  و  درآیـد، 

اسـت. امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 

کعبه، وسیله تقرب الی الله
نمـاز،  اقامـه  بـرای  مؤمنیـن 

کعبـه  سـمت  بـه  بایـد 
شـرط  ایـن  و  بایسـتند 
اسـت.  نمـاز  صحـت 
المؤمـن  کـه معـراج  نمـاز 
گـر بخواهـد واقعا  اسـت، ا

انسـان را عـروج دهـد و بـا 
بـه  رو  بایـد  کنـد،  ترقـی  آن 

قبلـه باشـد. ایـن قبلـه مظهـر 
پـرورش  شـرط  و  اسـت  ربوبیـت 

آیـا خانـه  کمـال انسـان اسـت. امـا  و 
کـه بایـد مـورد  کعبـه اسـت  گلـی  خشـت و 

توجه نمازگزار واقع شود؟ خیر. امام صادق 
کعبـه می‌چرخنـد  ؟ع؟ فرمودنـد: مـردم دور 
قبلـه  حقیقـت  و  باطـن  اینکـه  از  غافلنـد  و 
گـر  ا هسـتیم.   ؟ع؟  بیـت  اهـل  مـا  کعبـه،  و 
کـرد، امـا توجـه بـه ولی  کسـی توجـه بـه قبلـه 
الله الاعظـم نداشـت نمـازش نمـاز نیسـت. 
خداونـد متعـال بـا میالد امیرالمؤمنین؟ع؟ 
روح  دهـد  نشـان  می‌خواهـد  کعبـه،  در 
عالـم  بـرای  ربوبیـت  حقیقـت  و  کعبـه 
کـه  کعبـه اسـت  چیسـت؟ بـه خاطـر باطـن 
توجـه بـه قبلـه، ابـزار تقـرب الـی الله اسـت.

کعبه، خانه امن و امان
بـه  نسـبت  قـرآن  در  کـه  احکامـی  از  یکـی 
مطلقـه  امنیـت  اسـت،  آمـده  کعبـه  خانـه 
»وَمَـنْ  میفرمایـد:  قـرآن  اسـت.  پناهنـدگان 
گـر هـر فاسـق و فاجـری  كَانَ آمِنًـا«6، ا دَخَلَـهُ 
کسـی  ببـرد،  پنـاه  الحـرام  بـه درون مسـجد 
خداونـد  کنـد.  تعـرض  او  بـه  نـدارد  حـق 
کعبه، این  گلی  متعـال بـرای خانه خشـت و 
امنیـت ظاهـری قائـل شـده اسـت.  چنیـن 

حـال 
کـه  دیـد  و بایـد  حقیقـت 

کعبـه، چـه امنیتی خواهد بخشـید؟ باطـن 
کعبـه متولد  کـه در  کعبـه،  باطـن و حقیقـت 
پناهنـده  او  بـه  هرکـس  بـه  اسـت،  شـده 
میبخشـد.  امـان  آخـرت  و  دنیـا  در  شـود 
ولایـت  کـه  ؟ع؟  رضـا  امـام  روایـت  ایـن 
امیرالمؤمنیـن؟ع؟ حصـن خداونـد و امـان 
بِـی 

َ
أ بْـنِ  عَلِـیِّ  یَـةُ 

َ
»وَل اوسـت:  عـذاب  از 

مِـنَ 
َ
أ حِصْنِـی  دَخَـلَ  فَمَـنْ  حِصْنِـی  طَالِـبٍ 

کـه  مِـنْ عَذَابِـی‏«  ناظـر بـه همیـن معناسـت 
کعبه  که پناه به  گـر همان فاسـق و فاجـری  ا
بـه ولایـت حقیقیـه  پنـاه  ایمـن شـد،  و  بـرد 
در  داخـل  ببـرد،  امیرالمومنیـن؟ع؟  کلیـه 

اسـت. امـان  در  و  شـده  الهـی  حصـن 
در حدیـث سلسـلة الذهـب، امـام رضـا ؟ع؟ 
کلمـه  دربـاره  را  الهـی  حصـن  تعبیـر  همیـن 
شـرط  و  بردنـد،  کار  بـه  نیـز  الله  الا  الـه  لا 
آن را پذیـرش ولایـت ائمـه هـدی ؟ع؟ ذکـر 
کردند: »بشـروطها و انا من شـروطها« . این 
پذیـرش  کـه  گویاسـت  روشـنی  بـه  مطلـب 

بـه  اعتقـاد  بخشـیِ  نجـات  شـرط  ولایـت، 
خارجـی  قیـد  یـک  ایـن  و  اسـت،  توحیـد 
نیسـت بلکـه قیـد داخلـی اسـت. بـه عبـارت 
کـه همـراه ولایـت  دیگـر آن توحیـدی 

نیسـت.  توحیـد  اصال  نباشـد، 
در همیـن رابطـه نقـل اسـت 
باقـر  امـام  از  شـخصی  کـه 
؟ع؟ پرسـید: آیا درسـت 
خـدا  رسـول  کـه  اسـت 
آلـه  و  علیـه  الله  صلـی 
بگویـد  هرکـس  فرمـود 
وارد  الله  الا  الـه  لا 
امـام  میشـود؟  بهشـت 
خبـر  بلـه،  فرمودنـد: 
ذکـر  امـا  اسـت.  صحیـح 
از  مـا  و  دارد  شـروطی  تهلیـل 
همیـن  بـه  هسـتیم.  آن  شـروط 
که ایمـان بـه امیرالمؤمنین  دلیـل اسـت 
؟ع؟ و شـهادت دادن بـه ولایـت ایشـان در 
اذان، فخـر ماسـت، و تمـام اذان جـزء ایـن 

اسـت. شـهادت 
کـه بـا میالد علـی ؟ع؟  کعبـه بـود  پـس ایـن 

گرفـت. شـرافت 
کعبـه  در  ؟ع؟  امیرالمؤمنیـن  تولّـد  گاهـی 
نظـر  بـه  شـرافت  یـک  بعنـوان  مـا  بـرای 
مـادر  بـه  را  شـرافت  ایـن  گاه  و  میرسـد، 
گرامـی ایشـان نسـبت میدهنـد، درحالیکـه 
چنیـن تولـدی نـه بـرای امیرالمؤمنیـن مایـه 
شـرف اسـت و نـه بـرای مـادرش، بلکـه ایـن 
کـه بـا تولـد امیرالمؤمنیـن ؟ع؟  کعبـه اسـت 
در  ؟ع؟  صـادق  امـام  اسـت!  یافتـه  شـرف 
مقـام زیـارت امیرالمؤمنیـن ؟ع؟ خطـاب بـه 
اَلمُ عَلَیْـكَ یَـا مَنْ  ایشـان عرضـه میکند:»السَّ
ای  تـو  بـر  مِنًـ‏ى.«  سالم  وَ  ـةُ 

َ
مَكّ بِـهِ  فَتْ  شُـرِّ

کـه مکـه و منـا بـه تـو مشـرّف شـدند،  کسـی 
هسـت.7 ایشـان  زیارتنامـه  در  عبـارت  ایـن 

کعبه، محتاج ولایت علی ؟ع؟
کعبـه، بـرای آنکـه  گلـی  ایـن خانـه سـنگ و 

کـم  بتوانـد محـور توحیـد شـود، یـک چیـزی 
کثیـر  دارد و آن هـم ولایـت اسـت. داود بـن 
؟ع؟  صـادق  امـام  خـاصّ  اصحـاب  از  کـه 
ایشـان  از  و  رسـید  ایشـان  خدمـت  اسـت، 
پرسـید: آیا شـما حقیقت عبادات هسـتید؟ 
چـون او از اصحـاب خـاص اهـل بیت علیهم 
السالم بـود، امـام هم پاسـخ زیبایـی دادند. 
هسـتیم،  نمـاز  حقیقـت  مـا  بلـه،  فرمودنـد: 
مـا حقیقـت روزه و زکات و حـج و مـاه هـای 
و  قبلـه  بیـت الله،  حـرام هسـتیم. حقیقـت 

وجـه الله ماییـم. 
امـا  بگـردد  ایـن خانـه  ابـد دور  تـا  گـر  ا کسـی 
نباشـد،  متوجـه  نهـان  سـرّ  آن  حقیقـت  بـه 
طوافـش سـودی برایـش نـدارد. خداونـد در 
سـیزدهم رجـب خواسـت بـه همـه بفهمانـد 
حقیقتـی  یـک  سـنگ،  تکـه  چهـار  ایـن 
گـر ولایت نداشـته  درونـش پنهـان اسـت، و ا
کنید. باشـید، بـه باطـن عالـم راه پیـدا نمـی 

عبـادت بـدون داشـتن ایـن مقدمـه و بدون 
اعتقـاد بـه ولایـت علـی ؟ع؟ و اولاد او، باطل 
کسـی  گر  اسـت. امـام باقـر ؟ع؟ مـی فرمایـد: ا
بـه  و  بگیـرد  روزه  و  نمـاز بخوانـد  تمـام عمـر 

حـج بـرود، امـا ولایـت را نداشـته باشـد، نـه 
پـاداش  مسـتحق  نـه  و  اسـت  ایمـان  اهـل 
الهـی اسـت.  امـام صـادق ؟ع؟ نیـز در جمـع 
یـاران در سـفر حـج فرمودنـد: »النـاس سـوادٌ 
کـه بـه زیـارت  و انتـم الحـاجّ.«8  ایـن مردمـی 
خانـه خـدا آمده اند، سـیاهی لشـکر هسـتند 
که ولایت ماسـت  چـون بـه حقیقت اطاعت 
بـی توجهانـد، و تنهـا شـما حاجـی هسـتید 

چـون اهـل ولایـت هسـتید.
عبـادت بـی ولایـت یـک ظـرف دربسـته بـی 
ولایـت  کلیـد  کسـی  تـا  و  اسـت،  خاصیـت 
باطـن  نینـدازد،  حـج  و  روزه  و  نمـاز  در  را 
نمـاز برایـش روشـن نمیشـود، و از شـیرینی 
مانـد.  مـی  بهـره  بـی  حـج  خنـکای  و  روزه 
بـودن  البیـت  ولیـد  معنـای  حقیقـت  ایـن 
امیرالمؤمنیـن ؟ع؟ اسـت. بـه همیـن دلیـل 
کـه بـرای شـروع نمـاز، بایـد بـه باطـن  اسـت 
کعبـه یعنـی ولایـت متوجـه شـد و ایـن دعـا 
ـدٍ  ـهُ إِلَیْـكَ بِمُحَمَّ تَوَجَّ

َ
هُـمَّ إِنِّـی أ

َ
للّ را خوانـد: »اَ

مُهُـمْ بَیْـنَ یَـدَیْ صَلَاتِـی«9  قَدِّ
ُ
ـدٍ وَ أ وَ آلِ مُحَمَّ

خدایـا من بوسـیله پیامبـر و اهل بیت او، به 
تـو توجـه میکنـم و آنـان را پیـش روی نمـازم 

پیـدا  تقـرب حقیقـی  تـو  بـه  تـا  قـرار میدهـم 
ولایـت،  بـه  توجـه  بـدون  نمـاز  وگرنـه  کنـم. 
قالبـی پـوچ و بـی ثمـر اسـت. امـام باقـر ؟ع؟ 
خداونـد  کـه  ماسـت  سـبب  بـه  میفرمایـد: 
سـبب  بـه  و  میشـود،  شـناخته  و  عبـادت 
کـه حقیقـت توحیـد الهـی بـه ظهـور  ماسـت 
میرسـد: »بنـا عُبِـدَ الله، و بِنـا عُـرِفَ الله، و بنـا 

الله«10 ـدَ  وُحِّ
ـــــــــــ__________________________ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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شــــنـاخـت ذات الـهــی 
از دیـدگـاه امـام عـلـی؟ع؟

چکیده
همـواره  الهـی  معرفـت  از  پرسـش 
مسـئله  شـورانگیزترین  و  مهم‌تریـن 
همـواره  و  هسـت  و  بـوده  بشـر  زندگـی 
سـخنان اولیـای دیـن در ایـن خصـوص 
اسـت.  بـوده  دین‌پژوهـان  توجـه  مـورد 
اسـت  ایـن  پژوهـش  ایـن  اصلـی  مسـئله 
کـه »دیـدگاه حضـرت علـی؟ع؟ پیرامـون 
ایـن  از  چیسـت؟«  الهـی  ذات  شـناخت 
آن  از  منقـول  احادیـث  میتـوان  منظـر 
نمـود؛  تقسـیم  بـه دو دسـته  را  حضـرت 
که میتوان  دسـته نخسـت روایاتی اسـت 
را  الهـی  ذات  شـناخت  امـکان  آنهـا  از 
روایاتـی  دوم  دسـته  و  گرفـت  نتیجـه 
را  ذات  شـناخت  امـکان  کـه  هسـتند 
طریـق  از  شـناخت  امـا  میکننـد؛  نفـی 
صفـات و افعـال را ممکـن می‌داننـد، بـه 
از  ایـن دو دسـته  نظـر نگارنـده، تعـارض 
جمـع  امـکان  و  اسـت  ظاهـری  روایـات 
جمـع  وجـه  و  دارد  وجـود  آنهـا  میـان 
روایـات  اسـت؛  چنیـن  دسـته  دو  ایـن 
کید  ناممکـن دانسـتن شـناخت ذات، تأ
بـر شـناختِ احاطـی دارنـد امـا در روایاتی 
می‌کننـد،  اثبـات  را  شـناخت  امـکان  کـه 
سـخنی از احاطه عالم بر معلوم نیسـت، 
بلکـه مفاهیمـی ماننـد فنـاء، رؤیـت قلب 
را  کـه ایـن دو  و . . . وجهـۀ نظـر اسـت، 
تحلیـل  معرفتـی  روش  دو  بـه  میتـوان 
مخاطبیـن  حـال  فراخـور  بـه  کـه  نمـود، 
مرتبـه  در  هـردو  و  اسـت  شـده  بیـان 
توصیـف  بنابرایـن  اسـت،  صحیـح  خـود 
نگارنـده  الله  معرفـت  روایـات  تحلیـل  و 
کـه  اسـت  رسـانده  نتیجـه  ایـن  بـه  را 
منظـر  از  الهـی  ذات  احاطـی  شـناخت 
شـناخت  امـا  ناممکـن،  علـی؟ع؟  امـام 

می‌رسـد.   نظـر  بـه  ممکـن  فنائـی 
احاطـی،  شـناخت  ذات،  کلیـدواژه: 
؟ع؟. علـی  حضـرت  قلـب،  رؤیـت  فنـاء، 
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1. بیان مسئله
و  مهمتریـن  از  متعـال  خـدای  شـناخت   
که ذهن انسان  شورانگیزترین مسائلی است 
کـرده اسـت، در  را همـواره بـه خـود مشـغول 
ادبیـات اولیـای الهـی از یـک سـو، بـه تالش 
بـرای شـناخت ذات  خداونـد امـر شـده و آن 
را امـری ممکن بلکـه واجب دانسـته‌اند،  و از 
سوی دیگر معرفت ذات خداوند امری محال 
که  و شایسته نهی دانسته شده است. از آنجا
حل این دوگانگی در پیشبرد مسائل معرفتی 
انسـان بسـیار حائز اهمیت اسـت و در زندگی 
کنکاش برای  الهی او بسیار نقش مهمی دارد 
حـل ایـن دوگانگـی ضـروری می‌نمایـد؛ حـال 
کـه:  سـؤال اصلـی پژوهـش حاضـر ایـن اسـت 
»مسـئله شـناخت ذات الهی در دیـدگاه امام 
کاوهایی  کند و  علی ؟ع؟ چگونه است؟«، در 
کـه بـرای پاسـخ بـه ایـن پرسـش انجـام شـده 
کـه  ح شـده اسـت  سـؤالات دیگـری نیـز مطـر
در  دوگانگـی  ایـن  »دلیـل  جمله‌انـد:  آن  از 
فرمایشات امیرالمؤمنین ؟ع؟ چیست؟«، »آیا 
خود روایت نقل شـده از سوی امام علی؟ع؟ 
حـاوی شـواهد و قرائنـی بـرای توضیـح ایـن 

دوگانگـی هسـت یـا خیـر؟« و . . .
که روایات   در این پژوهش سـعی شده است 
امتناع و امکان شناخت ذات جمعآوری شده 
گیـرد، چـه بسـا  و در مقایسـه بـا یکدیگـر قـرار 
امکانـات و یـا امتناعـات درونی روایـات وقتی 
بـه صـورت نظاممنـد ملاحظـه شـوند، مسـیر 
رسـیدن بـه پاسـخ پرسـش‌های پیشـگفته را 

هموارتـر نماید.
پس از ذکر پیشینه‌ای از موضوع پژوهش وارد 
بررسـی و مقایسـه روایـات مربوطـه خواهیـم 

شد.
2. پیشینه مسئله

که  کتاب‌هـا و پایـان نامه‌هـا تـا آنجـا  در میـان 
نگارنـده بررسـی نمـوده اسـت، اثـر مسـتقلی 
در ایـن مـورد وجـود نـدارد امـا در مقـالات بـه 
صورت خاص یک مقاله با این موضوع وجود 
کـه بـه دیـدگاه امـام علـی ؟ع؟ پرداختـه  دارد 

اسـت1 البتـه ایـن مقالـه تنهـا در نهج‌البلاغـه 
موضوع را بررسـی نموده و مسئله آن مبرهن 
نمودن امتناع شـناخت ذات است، اما وجه 
تمایـز پژوهـش حاضـر بـا ایـن پژوهـش از دو 
جنبه اسـت، اول آنکه سـعی شـده در تمامی 
کلمات امام علی ؟ع؟ موضوع مورد ملاحظه 
کـه پیش‌فـرض  گیـرد و ثانیـاً سـعی شـده  قـرار 
امتنـاع شـناخت ذات لحـاظ نشـود و بـا نـگاه 
جدیـدی بـه ایـن موضـوع نگریسـته شـود و 
احیاناً روایات امکان شناخت ذات را پذیرفته 
و آنها را از ظاهر خود منصرف ننماید. از آنجا 
کـه پژوهـش حاضر نسـبت بـه مقاله مذکـور با 
رویکـردی جدیـد موضوع را بررسـی می‌نماید 
کمـک می‌کنـد تـا پژوهـش تکـراری نبـوده و 
همچنـان ضـرورت پرداختن به ایـن موضوع 

باقی باشـد.
کنون پس از بیان پیشینه به بررسی روایات  ا

امتناع شناخت ذات الهی می‌پردازیم. 
3. روایات امتناع شناخت ذات

که به‌طور مسـتقیم  در ایـن بخش به روایاتی 
یا غیر مسـتقیم امـکان شـناخت ذات الهی را 
نفی می‌کنند خواهیم پرداخـت، این روایات 
کلی شناختی اجمالی را می‌پذیرند  به صورت 
که همان شـناخت ذات  اما معرفت بالکنه را 

باشد، نفی میکنند:
مْ تُحِطْ 

َ
 بِمُشَـاعَرَةٍ ... ل

َ
هَـانُ‏ ل

ْ
ذ

َ ْ
ـاهُ‏ ال

َّ
ق

َ
»تَتَل

هَـا بِهَـا وَ بِهَـا امْتَنَـعَ 
َ
ـى ل

َّ
 تَجَل

ْ
وْهَـامُ بَـل

َ ْ
بِـهِ ال

مِنْهَا«2
را  او  ذهن‏هـا  روایـت:  توصیـف  و  ترجمـه 
دریابنـد نه به وسـیله حـواس، ... اندیشـه‏ها 
بـه او احاطـه نكردند، بلكـه به اندیشـه‏ها نزد 
اندیشه‏ها تجلّى نمود، و به اندیشه‏ها وانمود 

احمـدی  بابـا  مجیـد،  معـارف،  نصـرت،   سـاز  نیـل    .1
صفـات  و  ذات  کنـه  معرفـت  امتنـاع  زهـره  میلانـی، 
الهـی در نهـج البلاغه، مطالعات اسالمی، علوم قرآن 
و حدیـث سـال چهـل و پنجـم، شـمارۀ پیاپـی ٩١ - 

156 ـ  ص١٣٥   ،١٣٩٢ زمسـتان  و  پاییـز 
البلاغة  نهج  حسین،  بن  محمد  الرضی،  شریف    .2
)للصبحی صالح( ص269- قم، چاپ: اول، 1414 ق.

كـه اندیشـه‏ها بـه او احاطـه ندارند،3
گفتـه  ح ایـن روایـت اینطـور  معمـولًا در شـر
وسـیله  بـه  را  او  ذهن‌هـا  کـه  اسـت  شـده 
حـواس نمی‌شناسـند بلکـه بـه وسـیله عقـل 
در پی شناخت هستند، و شناخت عقلی در 
واقـع حضور صورت شـیء نزد عقلِ شناسـان 
کـه ذات خداونـد متعـال از  اسـت و از آنجـا 
صورت‌مندی مبرا است، شناخت او ناممکن 
اسـت، بنابرایـن تنهـا شـناختِ عقلـیِ صفات 

قابـل دسـتیابی اسـت. 4
در ایـن فـراز از خطبـه بـه صـورت مسـتدل 
بیـان  را  الهـی  ذات  شـناخت  امـکان  عـدم 
کـه شـناخت،  میکنـد: اسـتدلال ایـن اسـت 
که  تابع احاطـه عالم بر معلوم اسـت و از آنجا 
ذات الهـی نامتناهـی اسـت، اندیشـه یـا عقل 
کـه ابـزار شـناخت انسـان اسـت و ماننـد خـودِ 
او محـدود اسـت بـر نامحـدود امـکان احاطـه 
نـدارد بنابرایـن شـناخت ذات الهـی منتفـی 

اسـت. 5 
می‌تـوان  فـراز  ایـن  از  کـه   دیگـری  مطلـب 
که عقـلْ خودْ عدم  برداشـت نمود این اسـت 
ک ذات الهـی را درک  توانایـیِ خویـش در ادرا
می‌کند و به همین دلیل طمع شناخت ذات 

را نخواهـد داشـت. 6 و 7
یْرِ رُؤْیَة«8

َ
مَعْرُوفِ‏ مِنْ‏ غ

ْ
ِ ال

حَمْدُ لَِّ
ْ
    »ال

ترجمه و توصیف روایت: سپاس خداوندى 
كـه بـدون دیـده شـدن بـا چشـم  را سزاسـت 
)بـه وسـیله عقـول و آثـار و صنائـع( شـناخته 

3.  شریف الرضی، محمد بن حسین، نهج البلاغة / ترجمه 
ش.  1388 اول،  چاپ:  قم،   -  175 ص  انصاریان 
ح  4.  ابـن أبـی الحدیـد، عبـد الحمیـد بـن هبـة الله، شـر
نهـج البلاغـة لابـن أبـی الحدیـد، ج‏13، ص48- قـم، 

1404ق. اول،  چـاپ: 
ح  5.  ابـن أبـی الحدیـد، عبـد الحمیـد بـن هبـة الله، شـر
اول،  قـم، چـاپ:  الحدیـد -  أبـی  البلاغـة لابـن  نهـج 

1404ق.
6.  مجلسـى، محمـد باقـر بـن محمـد تقـى، بحـار الأنـوار 

ق.  1403 دوم،  چـاپ:  بیـروت،   -262 ص:  ج‏4، 
البراعـة  منهـاج  الله،  حبیـب  میـرزا  خویـى،  ‎ .7هاشـمى 
ح نهـج البلاغـة ج‏11 ؛ ص3- تهـران، چـاپ:  فـی شـر

ق.  1400 چهـارم، 
البلاغة  نهج  حسین،  بن  محمد  الرضی،  شریف    .8
)للصبحی صالح( ص122- قم، چاپ: اول، 1414 ق.

نویسنده: استاد منصوری
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شـده اسـت )زیـرا ممكـن را بـا چشـم م‏ىتوان 
كه محـدود به حدّى نیسـت  دیـد و واجـب را 

نم‏ىتـوان(1
برخـی از شـارحان نهج‌البلاغـه ایـن روایـت را 
کـه خداونـد متعـال بـا  گرفته‌انـد  دلیـل بـر آن 
آثار صنع شـناخته می‌شـود و این برداشت از 
که امکان  روایت را با دلیل عقلی پیش‌گفته ـ 
احاطـه محـدود بـر نامحـدود وجـود نـدارد ـ را 
تأییـد نموده‌انـد و بـه همیـن دلیـل امـکان 

شـناخت ذات الهـی را منتفـی دانسـته‌اند.2
‏ عَـنْ‏ 

ُ
وْصَـاف

َ ْ
ـذِی انْحَسَـرَتِ‏ ال

َّ
ِ ال

حَمْـدُ لَِّ
ْ
»ال

ـمْ 
َ

ل
َ
 ف

َ
ـول

ُ
عُق

ْ
تِـهِ‏ وَ رَدَعَـتْ‏ عَظَمَتُـهُ ال

َ
كُنْـهِ‏ مَعْرِف

كُوتِهِ هُوَ الُلَّه‏ 
َ

ایَةِ مَل
َ

وغِ غ
ُ

ى بُل
َ
 إِل

ً
تَجِدْ مَسَـاغا

 بِتَحْدِیدٍ 
ُ

ـول
ُ

عُق
ْ
غْهُ ال

ُ
ـمْ تَبْل

َ
مُبِینُ‏ ... ل

ْ
 ال

ُ
حَـقّ

ْ
ال

ها«3 یَكُونَ مُشَـبَّ
َ
ف

 ترجمه و توصیف روایت: سپاس خداوندى 
كـه وصف‌هـا از حقیقـت )كنـه  را سـزا اسـت 
او  شناسـایى   4 نهایتـه(  و  حقیقتـه  الشـی‏ء 
مانده‏انـد، و عظمـت و بزرگـى او خردهـا را )از 
كنه  كردنـش( باز داشـته اسـت، پس بـه  درك 
سـلطنت و پادشـاهى او راهـى نیافتنـد )زیـرا 
خردها محدودند و او غیر محدود( او خداوند 
و پادشاه بحقّ است، ... عقل‌ها براى اثبات 
كنـه ذات او پـى نبرده‌انـد تا  حـدّ و نهایـت بـه 
گردیـده شـده باشـد )زیـرا او را حـدّ و  شـبیه 

نهایتـى نیسـت(5
به نظر نگارنده در این روایت و روایات مشابه 
کنـه معرفـت الهـی همـان معرفـت  منظـور از 
بـه ذات اسـت، بنابرایـن در ایـن خطبـه نیـز 

ح  و شـر ترجمـه  بـن حسـین،  الرضـی، محمـد  1.  شـریف 
نهج البلاغة )فیض الإسالم(، ج1، ص225 - تهران، 

چـاپ: پنجـم، 1379 ش.
‎ .2هاشـمى خویـى، میـرزا حبیـب الله، منهـاج البراعـة فـی 
ح نهج البلاغة )خوئى(، ، چاپ: چهارم، 1400 ق. شر

البلاغـة  نهـج  حسـین،  بـن  محمـد  الرضـی،  شـریف    .3
)للصبحی صالح(، ص216 - قم، چاپ: اول، 1414 ق.

4.  مجلسـى، محمـد باقـر بـن محمـد تقـى، بحـار الأنـوار 
چـاپ:  بیـروت،   - ص324  ؛  ج‏61  بیـروت(،   - )ط 

ق.  1403 دوم، 
ح  5.  شـریف الرضـی، محمـد بـن حسـین، ترجمـه و شـر
 - ص485  ؛  ج‏3  الإسالم(،  )فیـض  البلاغـة  نهـج 

ش.  1379 پنجـم،  چـاپ:  تهـران، 

امیرالمؤمنیـن؟ع؟ معرفـت ذات الهـی را بـا 
بـر  همـان اسـتدلال عـدم احاطـه محـدود 

نامحـدود محـال دانسـته‌اند. 
دْرَتِهِ وَ 

ُ
ولِ مِـنْ عَجَائِـبِ ق

ُ
عُق

ْ
‏ ال

َ
ـل

َ
رَ مُق »مَـا حَیَّ

ـانِ 
َ
ـوسِ عَـنْ عِرْف

ُ
ف

ُ
رَدَعَ خَطَـرَاتِ هَمَاهِـمِ‏ النّ

تِه«‏6
َ

كُنْـهِ‏ صِف
كـه از آثار  ترجمـه و توصیف: سـتایش خـدا را 
كبریایی‌اش چندان آشكار  سلطنت، و بزرگى 
كـه دیده‏هـا را از عجائـب قدرتـش متحیّر  كـرد 
نمـود، و اندیشـه‏هاى دور پرواز انسـان‌ها را از 

شـناخت حقیقت صفاتش مانع شـد.7
اغلـب شـارحان نهج‌البلاغه ایـن روایـت را نیز 
بـا اسـتدلال عـدم احاطـه عقـل محـدود بـر 
نامحـدود، ناظـر بـه امتنـاعِ شـناختِ عقلـیِ 

ذات دانسـته‌اند.8
کلمـات امیرالمؤمنیـن  ایـن فـراز از خطبـه در 
؟ع؟ پرتکـرار اسـت و همگـی اسـتدلال فـوق 
اشـاره  آنهـا  از  برخـی  بـه  تأییـد می‌کننـد،  را 

می‌گـردد:
كنـه‏  فیتوهـم  العقـول  علیـه  تهجـم  »لـم 

صفتـه«‏9
عقـول نمی‌تواننـد اورا در برگیرنـد )بـه یکبـاره 
بـه پایـان رسـانند(10 تـا حقیقـت صفـت او را 

درک نماینـد. 
 یُحِیـطُ 

َ
تِـهِ‏ ... ل

َ
كُنْـهَ‏ صِف ـولِ 

ُ
عُق

ْ
ـغُ بِال

َ
 یُبْل

َ
»ل

مِه«‏11
ْ

عِبَـادُ مِـنْ عِل
ْ
ال

کنـه صفـت او نمی‌رسـند و علـم  عقـول بـه 

البلاغة  نهج  حسین،  بن  محمد  الرضی،  شریف    .6
)للصبحی صالح(، ص308 - قم، چاپ: اول، 1414 ق.

7.  شریف الرضی، محمد بن حسین، نهج البلاغة / ترجمه 
ش.  1388 اول،  چاپ:  قم،   - ص205  انصاریان، 

‎ .8هاشـمى خویـى، میـرزا حبیـب الله، منهـاج البراعـة فی 
ح نهـج البلاغة )خوئـى(، ج‏12 ؛ ص188 - تهران،  شـر

چاپ: چهـارم، 1400 ق.
9.  مسـعودى، علـى بـن حسـین، اثبـات الوصیـة، ص127 

- ایـران ؛ قـم، چـاپ: سـوم، 1384 / 1426.
العـروس  ‏تـاج  مرتضـى،  محمـد  زبیـدی،  حسـینی    .10
ص739، دارالفكـر،  ج‏17،  القامـوس،  جواهـر  مـن 
علیـه‏  هَجَـمَ‏  اول‏.  چـاپ:  نوبـت  ق،  بیـروت،1414 

بَغْتَـةً. إلیـه  انْتَهـى  إذا  هُجومـاً: 
الدیـن و تمـام  كمـال  بـن علـى،  بابویـه، محمـد  ابـن    .11
دوم،  چـاپ:  تهـران،   - ص614  ؛  ج‏2  النعمـة، 

. 1ق 3 9 5

نمی‌کنـد. پیـدا  احاطـه  او  بـه  بنـدگان 
لا   ... كنـه‏ صفتـه‏  الواصفـون عـن  »یعجـز 
یحـدون حـدوده لانـه بالكعبـة لا یتناهـى 

الیـه«‏12
کنه صفـت او عاجز  وصفکننـدگان از ]وصـف[ 
کـه بـه حـدود او نمی‌رسـند )او  هسـتند، چـرا 

نامحدود اسـت(
در مـورد برخـی از صفـات نیـز همیـن تعبیر به 
ـونَ 

ُ
وَاصِف

ْ
ـدِرُ ال

ْ
 یَق

َ
کار رفتـه اسـت؛ ماننـد: »ل

غُ 
َ

ـوبِ مَبْل
ُ

ل
ُ

ق
ْ
ى ال

َ
 یَخْطُـرُ عَل

َ
كُنْـهَ‏ عَظَمَتِـهِ‏ وَ ل

كنـه‏ عظمتـه‏«14 جَبَرُوتِـه«‏13؛ »لا أحـد یعلـم 
کـه ملاحظـه می‌شـود همـه ایـن  همانطـور 
دسـته از روایات یک اسـتدلال واحـد را بیان 
می‌کننـد و شـناخت عقلـیِ خداونـد متعـال را 

نفـی می‌کننـد.
عَجْـزِ عَـنْ 

ْ
هُـمْ بِال

َ
ـى اعْتِرَاف

َ
مَـدَحَ الُلَّه  تَعَال

َ
»ف

ى تَرْكَهُمُ   وَ سَمَّ
ً
ما

ْ
مْ یُحِیطُوا بِهِ عِل

َ
تَنَاوُلِ مَا ل

كُنْهِهِ‏  بَحْثَ عَـنْ 
ْ
هُمُ ال

ْ
ف ِ

ّ
ـمْ یُكَل

َ
ـقَ فِیمَا ل عَمُّ

َ
التّ

رُسُوخا«15و16
بـه  اعتـراف  ایـن  خـدا  توصیـف:  و  ترجمـه 
ناتوانـى در شـناخت را سـتوده اسـت، و ژرف 
ننگریسـتن در فهم آنچه بدان تكلیف نشـده 
اسـت، از سـوی خداوند متعال نشـانه راسـخ 

بـودن در علـم بـه شـمار رفتـه اسـت.17
کیـد بـر عدم  در ایـن فـراز از روایـت عالوه بـر تأ
امـکان شـناخت توسـط احاطـه ایـن فهـم 
عقلانـی را از نشـانه‌های راسـخون در علـم بـه 

شـمار مـی‌آورد.

12.  حسـینى همدانـى نجفـى، محمـد، درخشـان پرتـوى 
اول،  چـاپ:  قـم،   - ص100  ؛  ج‏1  كافـى،  اصـول  از 

1363ش.
13.  ابـن شـعبه حرانـى، حسـن بـن علـى، تحـف العقـول،  

ص244- قـم، چـاپ: دوم، 1404 / 1363ق.
البلاغة  نهج  حسین،  بن  محمد  الرضی،  شریف    .14
)للصبحی صالح(، ص762- قم، چاپ: اول، 1414 ق.
البلاغـة  نهـج  حسـین،  بـن  محمـد  الرضـی،  شـریف    .15
)للصبحی صالح(، ص125 - قم، چاپ: اول، 1414 ق.

كلینى، محمد بن یعقوب، الكافی )ط - الإسلامیة(،    .16
ج‏8، ص: 394 - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.

البلاغـة  نهـج  حسـین،  بـن  محمـد  الرضـی،  شـریف    .17
چـاپ:  تهـران،   - ص75  شـهیدى،  ترجمـه   /

ش.  1378 چهاردهـم، 

پس از بیان روایات و ترجمه و توصیف آنها به 
بیان تحلیل نگارنـده از روایات فوق خواهیم 

پرداخت.
3. 1. تحلیل روایات امتناع شناخت ذات

نگارنـده تالش نمـوده اسـت تـا روایـات فـوق 
را در چینشـی منطقـی قـرار داده و نتیایجـی 

مرحله‌منـد از آنهـا اسـتخراج نمایـد:
بـرای  را  شـناختی  روایـات  نخسـت.  گام 
در  امـا  می‌نمایـد  اثبـات  متعـال  خداونـد 
ایـن شـناخت ابـزار حـواس را نفـی می‌کنـد، 
کـه ملاحظـه می‌شـود، شـناخت  همانطـور 
بـه وسـیله حـواس سـاده‌ترین نـوع شـناخت 
کـه بـه وضـوح محدودیـت در  اسـت و از آنجـا 
شـناخت بـه وسـیله حـواس وجـود دارد ایـن 
نـوع شـناخت در عقول بـه سـادگی قابل نفی 
که عقول انسـانی عدم محدودیت  اسـت چرا 
کرده  در مـورد واجبالوجـود را به راحتـی درک 
گفت حـواس پنجگانه  و می‌پذیـرد. می‌تـوان 
و  ابتدایی‌تریـن  کـه  هسـتند  روزنه‌هایـی 
سـطحی‌ترین شـناخت‌های انسـانی را ایجاد 
می‌کنند؛ حس‌گرایی، یکی از موانع شـناخت 
محسـوب می‌شـود؛ زیـرا انـس فـراوان بـا امـور 
حسـی موجب می‌گـردد انسـان دانسـته‌های 
خـود را بیشـتر از راه  حـس بـه دسـت آورد و 
گیـرد.1  در امـور نامحسـوس نیـز از حـس بهـره 
مختلفـی  عبـارات  بـا  ؟ع؟  امیرالمؤمنیـن  و 
می‌دهـد  نشـان  را  حـواس  ضعـف  ایـن 
 تُدْرِكُـهُ‏ 

َ
حَـوَاس‏ «2، » ل

ْ
 یُـدْرَكُ‏ بِال

َ
ماننـد: »ل

مْ یُـدْرِكْكَ‏ 
َ
عُیُـون«‏4، »ل

ْ
ـمْ‏ تَـرَكَ‏ ال

َ
عُیُـون«3، »ل

ْ
ال
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ْ
  تَل

َ
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امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در ایـن فرازهـا بـا اشـاره 
کلی و  بـه محدودیـت تمامی حـواس به طـور 
اشاره به محدودیت بینایی و لامسه انسانی 
عـدم امـکان شـناخت الهـی بـه وسـیله ابـزار 

کیـد می‌کنـد. حـس را تأ
گام شـناخت بـه وسـیله  گام دوم. در ایـن 
ح مینمایـد و ایـن  اوهـام )اندیشـه‌ها( را مطـر
نـوع شـناخت را تابـع ایجـاد صـورت در ذهـن 
کـه صورت‌منـدی خـود بـه  میدانـد و از آنجـا 
معنـای ایجـاد محدودیـت اسـت ایـن نـوع 
شـناخت نیـز از خداونـد متعال نفـی می‌گردد 
امـا چون ایـن نـوع محدودیـت از محدودیت 
موجـود در عالـم عیـن مخفی‌تـر اسـت ایـن 
گام دوم قرار داده شده است. محدودیت در 
گام سـوم. بـه شـناخت عقلانـی اختصـاص 
لزومـاً  عقلانـی  شـناخت  کـه  آنجـا  از  دارد. 
صورت‌مندی ندارد، در این شناخت از نظام 
احاطـه بـرای بیـان شـناخت اسـتفاده شـده 
کـه عقل انسـانی ماننـد وجود  اسـت و از آنجا 
او دارای محدودیت است نخواهد توانست بر 
که وجـودِ نامتناهی بلکه فوق  واجب‌الوجـود 
ما لایتناهی بما لایتناهی7 است احاطه پیدا 
کند بنابراین شناخت عقلی نیز منتفی است. 
گفت یکـی دیگر از راه‌های شـناخت  می‌توان 
در وجود انسـان عقل اسـت، عقل دریچه‌ای 
گسـتردهتر  کـه انسـان از آن بـا فضـای  اسـت 
و عمیق‌تـری از فضـای حسـی و وهمـی آشـنا 
می‌شـود. 8 امـا همچنـان محدودیـت عـدم 

احاطـه بـر آن حکمفرما اسـت.
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گام ناظـر بـه عـدم  گام چهـارم. روایـات ایـن 
که همانطور  شناخت صفات الهی است، چرا 
کـه ذات الهـی نامحـدود اسـت، صفـات او نیز 
نامحـدود بوده و بـه همان دلایل فـوق قابل 

شـناخت نیست.
گام پنجـم. از عبـارت »کُنهُـه« اسـتفاده شـده 
اینگونـه  می‌تـوان  میرسـد  نظـر  بـه  اسـت؛ 
کـه بعـد از طـی مراحـل فـوق  برداشـت نمـود 
زمینـه بـرای ایـن مطلـب مهیـا شـده اسـت 
تـا بـا ضمیـر »ه« اشـاره بـه ذات الهـی نمـوده 
و شـناخت ذات در نظـام شـناختِ در قالـب 
صـورت و احاطـه را از ذات نفـی نمایـد. حتی 
بـر  گـر نظـام شـناختی نظـام احاطـه عالـم  ا
نخواهـد  هـم  قلبـی  شـهود  باشـد،  معلـوم 
توانست به شناخت ذات الهی برسد چنانکه 
امیرالمؤمنیـن ؟ع؟ می‌فرماینـد: »عَظُـمَ عَنْ 

ـب«9
ْ

ل
َ
تُـهُ بِإِحَاطَـةِ ق بُوبِیَّ نْ تَثْبُـتَ رُ

َ
أ

گفته شد، نفی امکان شناخت  که  همانطور 
در تمامی این روایات مبتنی بر عدم امکان 
ایجاد صورت و احاطه توسـط فاعل شناسـا 
بـرای موجـود مـورد شـناخت اسـت، بـه نظر 
که امکان شناخت  نگارنده توجه به روایاتی 
ح می‌نمایـد امـا ایـن محدودیـت را  را مطـر
وجهـه نظر نـدارد ممکن اسـت بتوانـد نظام 
کـه در  شـناختیِ جدیـدی را معرفـی نمایـد 
شـماره بعـد نشـریه بـه بیـان ایـن روایـات 

خواهیـم پرداخت. 

كشـف المحجـة لثمرة  9.  ابـن طـاووس، علـى بن موسـى، 
المهجـة، ؤ - قـم، چـاپ: دوم، 1375ش.
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کردن با  کار  از حاج قاسم برای ما بگویید: 
چنین فرمانده موفقی که صلابت دارد و یک 
کرده، خیلی سخت است و  دنیا او را تأیید 
من  برآید.  آن  عهده  از  تواند  نمی  کسی  هر 
حاجی  و همراه  یار  که  پورجعفری  شهید  و 
با  را  مدت  بیشترین  شد  شهید  او  با  و  بود 

حاجی بودیم.  

حاج قاسم شما را به چه اسمی صدا میزد؟ 
جهانشاهی، نصرالله و ... فرقی نداشت ولی 
از  هم  هایش  بچه  به  رفاقت.  و  احترام  با 
بگویند  من  به  بود  کرده  کید  تأ اول  همان 
کوچک  ها  بچه  وقتی  از  من  چون  عمو، 
بود  مأموریت  سردار  که  هایی  وقت  بودند، 
کارهای خانواده حاجی را انجام می دادم و 
خانواده من و خانواده حاجی چون همسایه 
بچه  بودند.  آمد  و  رفت  در  همیشه  بودیم، 
می  کودکی  زمان  همان  از  را  حاجی  های 
شناسم و با من بزرگ شده اند. ماه رمضان 
حاج  منزل  رفتیم  می  ما  بار  چهار  سه  ها 
قاسم و خانواده ایشان هم می آمدند منزل 
که  هم  الآن  بودیم.  نزدیک  حد  این  تا  ما. 
حاجی شهید شده است، اصلًا توان مواجهه 
با بچه های حاجی را ندارم و با دیدن بچه 
شود.  می  کنده  غم  این  فشار  از  قلبم  ها 

خـاطـره راننــده حـاج قـاســــم

صحنه  آن  در  باید  بودیم.  حاجی  مبهوت 
باشید تا متوجه حرف من بشوید.

وآمد  رفت  هم  قاسم  حاج  با  که  گفتید 
خانوادگی داشتید؛ از فرزندان حاج قاسم 
کودکی  از  را  حاجی  فرزندان  همه  بگویید: 
بچه  گویند.  می  عمو  من  به  شناسم.  می 
هیچ  ترند.  گل  یکی  از  یکی  حاجی  های 
در  نکردند.  سوءاستفاده  پدر  مقام  از  گاه 
و  حاجی  خدمت  در  من  که  مدتی  این 
داشتیم  وآمد  رفت  هم  با  و  بودم  خانواده 
و من بعضاً در منزل حاجی رفت و آمد می 
که چقدر به رعایت حجاب  کردم، می دیدم 
که حاج  از دلایلی  اهمیت می دهند. یکی 
همسر  همراهی  شد،  قاسم«  »حاج  قاسم، 
به نظرم می  که  تا جایی  واقعاً  بود.  ایشان 
کند، همسر  آید و همسرم هم تصدیق می 
که الآن  گله نکرد  گاه از او  حاج قاسم هیچ 
کار نیست، به خانواده برسید. علت  موقع 
من  بود.  همسرش  واقعاً  حاجی  موفقیت 
به  باشم،  با حاجی همراه  توانستم  که  هم 
خاطر همراهی همسرم بود. همسرم وقتی 
حاجی  خود  یا  حاجی  های  بچه  از  یکی 
گفت  کارم داشت، به من می  زنگ می زد و 
کند نباش، سریع لباس بپوش برو.  اینقدر 
کرد.  می  هم  بدرقه  و  تشویق  مرا  تازه  او 
زمان جنگ حاجی خیلی خانه نبود. زمان 
نیروی  در  طور.  همین  هم  قدس  قرارگاه 
که همیشه در سفر بود. جایی یادم  قدس 
که یکی از پسرهای حاج قاسم بیمار  هست 
شد و حاجی در مأموریت قرارگاه قدس بود، 
و پسرش  باشد  بالای سر پسرش  نتوانست 
هم در اثر بیماری در بیمارستان فوت شد. 
حتی حاجی بالای سر پدر و مادرش هم در 
که در بستر بودند، نتوانست برسد و  زمانی 
خیلی  هایش  بچه  رسید.  آنها  فوت  از  بعد 

عالی هستند؛ هم دخترها و هم پسرها.

چرا در میان بچه ها بیشتر از همه زینب 
خانم در صحنه و رسانه ها فعال هستند؟ 

کار بگویید: از روحیات حاجی در فضای 

که در  حاج قاسم خیلی شجاع بود. دورانی 
قرارگاه قدس حضور داشت، اشرار ۹۰ نفر از 
 ۷۰ به  و  گرفتند  گروگان  را  انتظامی  نیروی 
کستان بردند.  کیلومتری مرز افغانستان و پا
با نقشه و  ناراحت شد و  حاج قاسم خیلی 
ح ریزی و اطلاعات دقیق، به داخل مرز  طر
کستان نیرو برد و همه ۹۰ نفر  افغانستان و پا
با  هم  را  اشرار  پایگاه  چندین  و  کرد  آزاد  را 
ک یکسان کرد. اما همین حاج قاسم مرد  خا
که برای اشرار در داخل  صلح بود و دیدیم 
کرمان و سایر مناطق امان نامه داد. همین 
اشرار در اثر رفتار خوب حاج قاسم به دامن 
کنیز  که غلام و  انقلاب آمدند و خیلی از اینها 
کردند. وضعیت خوبی  داشتند، آنها را آزاد 
نبود،  قدس  قرارگاه  مأموریتی  منطقه  در 
را به خصوص  ولی حاجی وضعیت منطقه 
قدس  نیروی  در  بخشید.  بهبود  کرمان  در 
نیروهای  با  ولی  بود،  جدی  خیلی  هم 
قاسم  حاج  بود.  صمیمی  بسیار  مقاومت 
سلیمانی تقریباً در همه خطوط مقدم دفاع 
کرد و با خانواده شهدای  از حرم حضور پیدا 
زمینه  این  در  داشت.  دیدار  حرم  مدافع 
بود. فعال  ایشان  چقدر  که  دهید  توضیح 

و  رفت  می  کرمان  گر  ا بود.  کار  مرد  حاجی 
کوتاهی می یافت، به دیدار خانواده  فرصت 
یک  و  بود  تهران  در  گر  ا رفت.  می  شهید 
از  بازدید  به  کرد،  می  پیدا  وقت  ساعت 
می  گر  ا مشهد  رفت.  می  شهید  خانواده 
کرد،  می  پیدا  فرصت  که  موقع  هر  رفت، 
می  اختصاص  شهدا  خانواده  از  بازدید  به 
روزی  بود  تهران  در  وقتی  قاسم  حاج  داد. 
امور  وزارت  از  رفت،  چندین جا جلسه می 
دفتر  تا  گرفته  سپاه  کل  ستاد  و  خارجه 
رفت؛  می  موقع  به  جا  همه   ... و  رهبری 
که  کرمان  در  داشت.  سفر  ها  استان  به 
کارش بیشتر از همه جا بود. بازدید خانواده 
از  حرم  مدافع  شهدای  و  لشکر  شهدای 
مهم ترین برنامه های سردار بود. جلسه با 
گردان ها و نیروهای لشکر در دفاع  فرمانده 
و  کرمان  شهدای  کنگره  جلسه  مقدس، 
کار دیگر هم داشت؛ خستگی برایش  هزاران 
که  بود  حالی  در  این  نداشت.  معنا  اصلًا 

تمام بدن حاجی جای تیر و ترکش بود.

از روحیات معنوی حاج قاسم بگویید:

خیلی  بود.  زهرایی  حضرت  قاسم  حاج 
به  با توسل  از جنگ  بعد  و  جاها در جنگ 
کرد.  حضرت زهرا ؟عها؟ مشکلات را حل می 
کرمان  یک فاطمیه هم در روستای خود در 
از  گیرند.  می  مراسم  آن  در  که  ساختند 
باید به نماز شب های  اینها بگذریم،  همه 
می  شب  نماز  شب  هر  کنم.  اشاره  حاجی 
من  نجوا.  و  گریه  و  ناله  با  هم  آن  خواند، 
خودم شاهدم؛ چون در همه مأموریت ها 
هم  خسته  خیلی  گر  ا بودم.  حاجی  با  من 
می  بیدار  خوابید،  می  ساعت  یک  باز  بود 
کرد به نماز. واقعاً این  شد و بعد شروع می 
در  حاجی  نجواهای  و  بازی  عشق  صحنه 
که  هم  ما  بود.  تماشایی  هایش  شب  نماز 
با  مواجهه  در  بخوانیم  نماز  خواستیم  می 
بیخود می شدیم  از خود  این حال حاجی 
و دیگر نمی توانستیم نماز بخوانیم و فقط 

عالم  در  فرد  ترین  شبیه  قاسم  حاج  زینب 
فرزند  ترین  کوچک  است.  قاسم  حاج  به 
در  هم  و  روحیه  در  هم  ولی  است  حاجی 
رفتار خیلی شبیه حاجی است. زینب حتی 
کشور  ج از  بارها با حاجی مأموریت های خار
هم رفته بود و مانند حاجی به لهجه های 

زبان عربی و زبان انگلیسی مسلط است. 

نیروی قدس و در محل  شما سال ها در 
زندگی تان علاوه بر حاج قاسم سلیمانی 
با حاج اسماعیل قاآنی هم مأنوس بودید، 
نظر  بودید،  همسایه  ایشان  با  علاوه  به 

شما درباره سردار قاآنی چیست؟

مسلط  خیلی  منطقه  به  اسماعیل  حاج 
دارد.  زیادی  خیلی  اطلاعات  و  است 
خودش.  مخصوص  دارد  خصلتی  هرکس 
شهید  گر  ا که  است  این  من  برداشت  ولی 
حاج  بود،  ارتش  قرآن  برگ  شیرازی  صیاد 
است.  سپاه  قرآن  برگ  قاآنی،  اسماعیل 
درک  و  است  عزیز  و  فهیم  خیلی  ایشان 
او  بارها  است.  مردمی  خیلی  دارد.  بالایی 
ام و در واقع  ... دیده  و  نانوایی  را در صف 
خانواده  کنار  در  را  اش  شخصی  کارهای 

انجام می دهد.
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بسم ربّ الشّهداء و الصّدّیقین
»... قَالَ ربِّ أرِنی أنظُر إلَیکَ قَالَ لَن تَرانِی« 
عاشق  خداوندا  بپذیر،  مرا  »خداوندا 
که موسی را ناتوان  دیدارتم. همان دیداری 
کشیدن نمود. خداوندا  از ایستادن و نفس 

کیزه بپذیر.« مرا پا
می‌کنم  خطاب  نامی  با  را  تو  سرباز!  سلام 
که به آن مباهات می‌کنی و نشان افتخارت 
عنوان  سرباز  که  می‌دانی  تو  می‌دانی. 
مرگی  پیش  نیست.  درجه  و  مقام  نیست، 
برای  که  می‌دانی  تو  است.  سربازی  است. 
از  کنی.  فدا  را  سرت  باید  معشوق  دیدن 

این‌رو نوشتی مرا سرباز بنامید.
نفس  چون  بنامم.  سردار  را  تو  بگذار  اما 
سردار  را  تو  بگذار  تو‌ام.  مدیون  را  کشیدنم 
برکت  به  زیادی  سرهای  چون  بنامم، 
کنون  سربازی تو بر بدنها ماند و جدا نشد. ا
که در غم از  همین سرهای بر بدن مانده‌اند 

دست دادنت پریشان شده‌اند.
کلیم الله چه عهدی بسته بودی  سردار! با 
که مانند او واله و شیدای پروردگارت، سر به 

گذاشتی  بیابان‌های سرزمین انجیر و زیتون 
با  را  آنجا  جویباران  و  پرندگان  و  کوه‌ها  و 
نبی  داود  مناجات  یاد  به  ربّ«،  »یا  نوای 

انداختی.      
در  روز  شبانه  چهل  را  الله  کلیم  خداوند، 
کرد و او نیز  صحرای سینا تشنه دیدار خود 
سال  چهل  شتافت.  دیدارش  به  عاشقانه 
در   ،  8 والفجر  و  بدر  و  خیبر  بیابان‌های  در 
کرمان و عراق و سوریه، تشنه دیدار معشوق 

گاه لحظه دیدار فرا رسید. بودی و نا
دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند        

واندر ظلمت شب آب حیاتم دادند
چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی  

که این تازه براتم دادند آن شب قدر 
چه خوش رفتی حاج قاسم!

کاظمی برسان. فرصتی  سلام ما را به احمد 
دورت  »الهی  بگویی:  او  به  دوباره  تا  شد 
که این جمله  گفته بودی  بگردم«. خودت 

را زیاد به احمد می‌گفتی.
ما ماندیم و پیکر ارباً اربای تو. ما ماندیم و 
ما ماندیم  العسل.  احلی من  جام شکسته 

اما  دستت  تو.  مانده  انگشت  در  انگشتر  و 
حکایتی دگر دارد رحم الله عمّی العباس.

چه  بنویسم؟  چه  نمی‌کند،  یاری  دستم 
یاری  مرا  تو  بریده.  را  امانم  اشکها  بگویم؟ 
بنویسم؟  کجا  از  متحیرم.  و  مبهوت  کن. 
بر  الشعبی  حشد  پاسدار  که  لحظه‌ای  از 
که جوان  پیکرت بوسه می‌زد؟ از لحظه‌ای 
عراقی به تأسی از اربابش بر دست بریده‌ات 
گویی برگی از قرآن از زمین  بوسه می‌زد؟ تو 

برداشته و بوسه می‌زند.
مقتل  دارم  من  ببین.  اباعبدالله  یا 
مقتل  را.  تو  سرباز  مقتل  می‌نویسم. 
قاسم  حاج  خوان  روضه  را.  رزمنده‌ات 
کن. کن. قلمم را یاری  شده‌ام. تو مرا یاری 

حاج قاسم!
بر  پیکرت  که  لحظه‌ای  از  بگو،  خودت 
مطلّی  ایوان  وارد  کوفه  مردم  دستان 
امیرالمؤمنین؟ع؟شد. اینها فرزندان حبیب 
و مسلم بن عوسجه هستند. اینها فرزندان 
بریر و از ذریه انس بن حارث هستند. اینها 
فرزندان جابر بن حارث و جندب بن حجیر 

که به تشییع پیکرت آمده‌اند. هستند 
که بر دستان مردم مشهد  خودت بگو از لحظه‌ای 
بدرقه  کرمان  و  اهواز  بر دستان دلاور مردم  و قم، 

شدی.
پای  به  خاضعانه  که  ساعتی  از  بگو  خودت 
با  را  خونت  به  غرقه  پیکر  و  آرمیدی  مقتدایت 
کاش  ای  دادی.  غسل  چشمانش  سرشک 
گونه‌اش  لحظه‌ای برخاسته بودی و اشک غم را از 
از پیر  اما نه! تو چهل سال اشک غم  می‌زدودی. 
از  بعد  منم.  اینک  زدودی،  زهرا  سلاله  و  جماران 
تو اجازه نخواهم داد غبار غم بر چهره پر بهجتش 
مگذار.  تنهایش  و  کن  دعا  برایمان  فقط  بنشیند. 

کن. خودت به وصیتت عمل 
حاج قاسم!

و  »تنها«  است.  مظلوم  و  تنها  او  مگذار،  تنهایش 
»مظلوم«!       

درد دل با حاج قاسم ...
 زهـیـر بـردبار
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گی‌های برجسته الهی و  انتشار وصیت‌نامه حاج قاسم سلیمانی در حال و هوای چهلمین روز شهادتش، مهر تأیید دیگری بود بر ویژ
که در بندبند وصیت‌نامه‌اش  سیاسی این سردار شهید و قله این صفات برجسته ولایت‌پذیری بود؛ ولایت اهل‌بیتم؟عهم؟ و ولایت فقیه 
که در بندبند وجودش جریان داشت. برای بررسی ابعاد الهی و سیاسی وصیت‌نامه سردار شهید حاج قاسم  نمایان است، همانگونه 
که در زیر می‌خوانید: گفت‌وگو پرداختیم  سلیمانی با آیت‌الله محمدباقر تحریری، استاد اخلاق و تولیت مدرسه علمیه مروی تهران به 

آیت‌الله تحریری با بیان اینکه شاخصه‌های والای اعتقادی و رفتاری در وصیت‌نامه جامع و پُربار سردار سلیمانی 
که  وصیتی  مخصوصاً  وصیت‌نامه  در  شخص  معنوی  و  روحی  کله‌های  شا فرمودند:  است،  شده  منعکس 

جان  و  روحی  عقلی،  بافت  نشان‌دهنده  می‌شود،  ظاهر  فرد  شهادت  از  قبل  آخر  لحظات  و  عمر  اواخر  در 
اهل  با خدا،  ارتباط عمیق  از  کی  بزرگوار سردار سلیمانی حا کله روحی شهید  اساس شا بر همین  اوست. 
کرم و اهل بیت)ع(  کرده و بر نبی ا بیت)ع(، اسلام و اعتقاد به حقانیت آن‌چه خدای متعال در این دین نازل 

که این شهید بزرگوار در قسمت اول وصیت‌نامه خود منعکس  گرفته است. شهادت‌هایی  فرستاده، شکل 
ع نیز سفارش شده است  کرده است از این ارتباط روحانی و باورهای قلبی وی حکایت دارد. در دستورات شر
که نشان دهد توحید، خداشناسی و ایمان در  که وصیت‌نامه انسان مؤمن باید با این شهادت‌ها همراه شود 

وجود او منعکس شده است.
نکته مهم دیگر در این وصیت‌نامه، شکرگزاری از نعمت‌های معنوی خدای متعال است. نعمت‌هایی 

به دو قسمت  کلی  انسان بخشیده شده در یک تقسیم‌بندی  به  ناحیه خداوند متعال  از  که 
تقسیم می‌شوند؛ نعمت‌های خاص معنوی و نعمت‌های مادی. و نعمت های مادی نیز 

که ربطی به خدای متعال داشته و نعمت الهی محسوب می‌شوند، نیاز  از آن نظر 
ابتدا  به شکرگزاری مناسبی دارند. شهید سلیمانی در وصیت‌نامه خود 
نعمت‌های دسته اول؛ یعنی همان نعمت ولایت اهل بیت)ع( و ارتباط 
که با این اولیا)ع( برای وی حاصل شده است را متذکر  معنوی و روحی 

که باید  کند، و این از مسائل مهمی است  می شوند، و شکرگزاری می 
کنیم.  همه به آن توجه 

جنبه دیگر معرفتی ایشان شکرگزاری از پدر و مادر اهل ولای خود 
است؛ انسان مؤمن باید همواره به یاد پدر و مادر خود باشد، 

زیرا آنها مجرای فیوضات خدای متعال هستند.

و  قاسم  حاج  زندگی  در  که  موضوعاتی  و  ابعاد   از  یکی 
ایشان  محبوبیت  می‌خورد  چشم  به  شهادتش  از  بعد 
که  کرده بود همانطور  است.حاج قاسم قلوب را تسخیر 
کوچک و بزرگ او را دوست داشتند  در فیلم ها میبینید 

که به خوبی نمی‌شناختند حاجی رو. کسانی  حتی 
واقعا راز این محبوبیت چیست؟

بنده  ذهن  قاسم  حاج  شهادت  بحث  در  که  سوالی   
نفر  یک  می‌شود  چه  که  بود  این  بود  کرده  مشغول  رو 
که  آنقدر به محبوبیت نزد مردم می‌رسد و در این زمان 
خیلی از مردم  از مسئولین دل خوشی ندارند با شنیدن 
عزاداری  به  و  شده  محزون  قاسم  حاج  شهادت  خبر 

می‌پردازند و به خیابان ها می آیند؟
شهدا  دیگر  برای  چرا  حتی  و  مسئولین  دیگر   برای  چرا 
با اینکه جایگاه همه‌ی شهدا عالی است یک همچین 

جوش و خروشی در جهان به پا نمی‌شود؟
تم برطرف شد: کمی سوالا با این حدیث 

المؤمنین؛  مراتِبُ   
ُ

یتفاضَل بِالِاخلاصِ  کرم؟ص؟:  ا پیامبر 
که درجات مؤمنین بر  به وسیله حقیقت اخلاص است 

یکدیگر برتری و رفعت پیدا می‌کنند.
)میزان‌الحکمة، ج ٣، ص ٥٧(

که مهم ترین  برای عبادت‌ها شرایطی تعیین شده است 
آن، اخلاص در نیت است. اهمیت اخلاص در اعمال، 
که عمل بی اخلاص، نه تنها مقرب نیست،  تا آنجاست 

کند بلکه مبعد است  یعنی شخص را به خدا نزدیک نمی 
و. انسان را از خدا دور میکند.

 
ً
که بدانیم اساسا اهمیت اخلاص آنگاه روشن می‌شود 
که از روی ایمان  کارهایی  »خدای متعال همیشه روی 
را  این  می‌دهد.  قرار  بزرگی  تأثیرات  است،  اخلاص  و 
بدانید: هر کاری را شما از روی اخلاص بکنید، خدا به آن 
از روی حسابگریهای  که  کاری را برکت خواهد داد. هر 
نتایجی  به  است  ممکن  است.  متزلزل  بکنید،  مادّی 

برسد؛ خیلی از اوقات هم به نتیجه نمی‌رسد.
که به عمل  که در روایات آمده این اخلاص است  آنطور 
راز  و  می‌کند  زیاد  را  عمل  آن  گذاری  اثر  و  میدهد  برکت 
در  نیز  سلیمانی  قاسم  حاج  سرافراز  سردار  محبوبیت 
او  بارها،  و  بارها  اسلامی  انقلاب  رهبر  اوست.  اخلاص 
گی  کرده‌اند و فرمودند ویژ را با صفت »اخلاص« معرفی 
بود  این  سلیمانی  قاسم  حاج  اسلام،  رشید  سردار 
گر  ا و  »وطن«.  سرباز   

ً
صرفا نه  بود  »اسلام«  سرباز  که 

خدمتی هم به وطن دارد، برای اسلام و خدا است.
کریم ایمان و عمل صالح باعث تسخیر  به فرموده قرآن 
دل‌ها می‌شود و خداوند حاج قاسم را به دلیل اخلاص 

کرد. و عمل صالح محبوب دل‌ها 
گر ما بخواهیم برای خدا و اسلام مفید باشیم  بنابراین ا
در  گر  ا و  باشد  عملمان  در  اخلاص  به  حواسمان  باید 
انجام  هم  خوب  کار  گر  ا حتی  نباشد  اخلاص  عملمان 
که باید داشته باشد را ندارد و اینجا  دهیم آن فایده ای 
حرف آن شهید بزرگوار ابراهیم هادی را بهتر می‌فهمیم 
کار  که برای رضای همه  که فرمود: مشکل ما این است 

می‌کنیم جز رضای خدا.
عبادت به اخلاص نیت نکوست                                      

وگرنه چه آید ز بی مغز پوست؟
ان شاالله خدا ما رو جزء مخلصین قرار بده.

و  قاسم  حاج  الخصوص  علی  شهدا  طیبه‌ی  ارواح  نثار 
یارانش صلوات.

اخلاص،  راهی برای نفوذ 
به قلب مردم

			       شهریار ربانی      

»ولایـت فـقـیـه« 
محـور  وصـیـت نـامـه »حاج قاسـم«

گفت‌وگو با آیت‌الله تحریری درباره ابعاد الهی 
و سیاسی آخرین سفارش‌های شهید سلیمانی

مریم احمدی شیروان
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ناچیز دیدن خود در برابر خدا از خصوصیات بارز این شهید است
آیت‌الله تحریری یادآور می‌شود: جنبه دیگر معرفتی و عرفانی شهید 
که در قسمت دوم  سلیمانی، اظهار فقر و عجز به درگاه الهی است 
ذات  برابر  در  دیدن  ناچیز  را  خود  می‌خورد؛  چشم  به  وصیت‌نامه 
عین  در  است.  شهید  این  بارز  خصوصیات  دیگر  از  الهی  اقدس 
پیشگاه  در  را  جوارحش  و  اعضا  و  قدرت  می‌کند،  فقر  اظهار  اینکه 
کردم آن‌ها را  که من سعی  دستورات الهی مطیع می‌داند و می‌گوید 
کنم. و این بعد دوم شکرگزاری ایشان از نعمت‌های  ج  در راه تو خر

الهی است.
ایشان  معنوی  بعد  بیانگر  که  ایشان  نامه  وصیت  در  دیگر  نکته 

آن  باید  همه  که  است  الهی  بی‌پایان  لطف  به  امید  اظهار  است، 
را داشته باشیم. این شهید والامقام وقتی به خود توجه می‌کند، 
توجه  الهی  بیکران  الطاف  به  وقتی  اما  می‌بیند  ناچیز  را  خود 
که این خود  می‌کند، همواره خود را غرق در این نعمت‌ها می‌بیند 
راستا  همین  در  دیگر  مهم  مسئله  است.  والایی  بسیار  شکرگزاری 
که بعد از  اظهار شیفتگی خاص ایشان به ذات اقدس الهی است 
کمال مطلق  همه این مسائل شخص می‌خواهد به دریای بیکران 
حق  برابر  در  چیزی  وجودش  از  که  گونه‌ای  به  شود،  متصل  الهی 
ملاحظه  که  است  بالایی  بسیار  مرحله  این  نماند.  باقی  تعالی 
مانند  زیبایی  تعبیرات  مرتبه،  این  به  رسیدن  با  ایشان  میکنید 
خالق من، محبوب من، عشق من و... را برای خداوند متعال مورد 
استفاده قرار داده و می‌گوید: خدایا از تو خواسته‌ام سراسر وجودم 

کنی؛ این ها همه نشان‌دهنده این است  را مملو از عشق به خود 
در  حق  اولیای  و  حق  حضرت  به  محبت  از  سوزانی  آتش  یک  که 
که این شعله‌وری هر  وجود این شهید بزرگوار همواره شعله‌ور بوده 
کردن جنگ تحمیلی و  گذشته و با سپری  که از ابتدای انقلاب  روز 

گون آن، شعله‌ورتر شده است. گونا مراحل 

محور وصیت‌نامه سردار سلیمانی ولایت فقیه است
این حالت بی تابی عجیب نسبت به خدای متعال ، مراتب معنوی 
که عشق به خدا داشته باشد، عشق  بعدی را به دنبال دارد:  فردی 
به نعمت‌های اظهار شده از جانب خدای متعال هم پیدا می‌کند که 
بالاترین نعمت، نعمت اسلام، قرآن و انقلاب اسلامی و پیاده‌کننده 
)ره(  خمینی  امام  حضرت  شخص  یعنی  انقلاب  ظاهری  مبدأ  و 
که  دارد  اسلام  به  نسبت  عمیقی  بسیار  دیدگاه  شهید  این  است. 
اسلام یک حقیقت و دین نجات‌بخش حتی در جنبة دنیایی انسان 
مختلف  ابعاد  در  انسان‌ها  تمام  باید  آن  شدن  پیاده  با  که  است 
شوند. نائل  حقیقی  حیات  و  نجات  به  مختلف  قشرهای  در  و 

محور  و  پایبندی  که  نکته  این  بیان  با  مروی  علمیه  حوزه  تولیت 
می‌شود  دیده  وصیت‌نامه  این  خطوط  تمام  در  ولایت  بودن 
حضرت  به  که  را  دیدگاهی  همان  سلیمانی  شهید  می‌کند:  عنوان 
امام)ره( داشت به رهبر معظم انقلاب نیز دارد؛ زیرا رهبری همان 
کرده است با تمام وجود، اسلام را پیاده  راه امام)ره( را رفته و تلاش 
ولایت  این  که  می‌کند  بیان  نامه  وصیت  این  در  عزیز  شهید  کند. 
فاطمه  حسین  خیمه  خیمه،  و  امیرالمؤمنین؟ع؟  ولایت  همان 
باشد در  نداشته  اعتقاد  این ولایت  به  کسی  گر  ا )س( است، پس 
که تفکرات دگراندیشی  حقیقت، اسلام را نپذیرفته است. افرادی 
یا سکولاری دارند و اسلام را در محدوده‌ای خاص پذیرفته‌اند و آن 
را قابل اجرا نمی‌دانند، یا آنکه هواهای نفسانی بر آنها غالب شده و 
در روش زندگی به دنبال موارد دیگری می‌روند، از دید این شهید 

بزرگوار، اسلام حقیقی را دنبال نکرده‌اند.
که اعتقاد به  کید می‌کند: در همین راستا فردی  این استاد اخلاق تأ
که ولی فقیه است دارد،  کننده آن  ولایت راسخ ائمه؟عهم؟ و پیاده 
حتماً باید نسبت به دشمن بی‎اعتنا بوده و چشم طمع به دشمن 
و  جهانی  کفر  که   - را  دشمن  باید  مؤمن  انسان  باشد؛  نداشته 
صهیونیست و تمام کسانی که به دنبال اسلامی غیر از اسلام محمدی 
کوچک بشمارد و  ولایی و راستین و اسلام اهل بیت؟عهم؟ هستند - 
کند. در برابر آن ها احساس ذلت نکند بلکه برعکس احساس عزت 

ترین موهبت انقلاب اسلامی، ولایت فقیه است بالا
کند در این وصیت  این احساس عزت را این شهید بزرگوار سعی می 

کند؛ هم به  نامه به همه اقشار جامعه القا 
و  ارتشی  برادران  به  هم  سپاهی  برادران 
تعلق  ایشان  که  کرمان  عزیز  مردم  به  هم 
هم  و  دارد  خودش  شهر  مردم  به  خاطری 
القا  چنین  یک  شهدا  های  خانواده  به 
پرتو چه حکومتی شهدای  که در  کند  می 
اینکه شما به  شما به این مقام رسیدند و 
پیدا  عزتی  چه  خودتان  شهدای  واسطه 
کردید! و ما چقدر باید عظمت قائل شویم 
این  اینکه  جهت  به  شهدا  خانواده  برای 
فقیه  را تحت ولایت  خانواده ها خودشان 
است.  افتخار  بالاترین  این  و  دادند  قرار 
بزرگوار  شهید  این  کیدات  تأ تمام  بنابراین 
حتی  ولایت‌فقیه،  مهم  مسئله  به  نسبت 
حوزه‌های  و  بزرگ  علمای  و  مراجع  به 
حضرت  که  است  کیداتی  تأ همان  علمیه 
که  کیداتی است  امام)ره( داشت و همان تأ
خود ائمه؟عهم؟ داشتند؛ زیرا تنها مشخصه 
کمیت  حا همان  بیت؟عهم؟  اهل  ولایت 
در  متأسفانه  که  است  بزرگواران  آن  ولایی 
بی‌مهری  مورد  کمیت  حا این  تاریخ  طول 
واقع  مظلوم  ما  عزیزان  این  و  گرفته  قرار 
آنها  الهی  عظیم  منصب  به  و  شدند. 
بالاترین  آنها  ولایت  شد.  بزرگی  ظلم 
بالاترین  آنها  ولایت  زدن  کنار  و  نعمت 
خدا  به  ظلم  راستای  در  و  ظلم‌هاست 
شرکی  و  است.  متعال  خدای  به  شرک  و 
ظلم  به  آن  از  قرآن  در  متعال  خداوند  که 
لَظُلْمٌ  رْكَ  الشِّ إِنَّ  کند:»و می  تعبیر  عظیم 
عَظِیمٌ«، این شرک از طریق مقابله نمودن 
می‎کند. پیدا  تجلی  اطهار  ائمه  ولایت  با 

می‌کند:  اضافه  پایان  در  تحریری  آیت‌الله 
؟ص؟  خدا  رسول  از  بعد  زمان  از  ظلم  این 
ادامه  ؟عج؟  زمان  امام  ظهور  از  قبل  تا 
گرچه این انقلاب نشان می  کند  پیدا می 
که می‎خواهد تا اندازه ای از تحت آن  دهد 
بالاترین  جهت،  این  از  شود؛  ج  خار ظلم 
کشور اسلامی ما، موهبت  موهبت الهی در 
ولایت  کمیت  حا تحت  اسلامی  انقلاب 

به اعتقاد شهید 
سلیمانی، ولایت 
فقیه همان ولایت 
امیرالمؤمنین؟ع؟ و 
خیمه انقلاب، همان 
خیمه حسین فاطمه 
کسی  گر  است؛ پس ا
به این ولایت اعتقاد 
نداشته باشد یعنی 
اسلام را نپذیرفته است

حقیقی  امت  را  امت  این  که  است  فقیه 
امت  ما  بگوییم  می‌توانیم  و  داد  قرار 
تحت  زیرا  هستیم،  کرم؟ص؟  ا نبی  حقیقی 
گرفته‌ایم؛  قرار  او  بیت؟عهم؟  اهل  ولایت 
ادامه  و  تحقق  فقیه  ولایت  با  که  امری 
کمیت اهل بیت؟عهم؟  کرده است. حا پیدا 
عبادی،  خانوادگی،  زندگی  شئون  تمام 
فرهنگی  اقتصادی،  نظامی،  سیاسی، 
در  باید  مسئولان  و  می‌شود  شامل  را  ما 
وجود  تمام  با  ولایتی  چنین  تحقق  صدد 
و  بود  سلیمانی  شهید  که  طور  آن  باشند 
شهید  این  که  می‌بینیم  لذا  می‌کرد.  رفتار 
مسافرت  با  و  متعدد  مبارزه‌های  با  بزرگوار 
کشورهای مختلف نظیر لبنان  که به  هایی 
داشته  کستان  پا و  افغانستان  و  سوریه  و 
با  را  کمیت ولایت فقیه  ابعاد حا این  همه 
کرد و برای نشان دادن  تمام وجود لمس 
نکرد  دریغ  تلاشی  هیچ  از  حقیقی  اسلام 
در  و  گذشت  خود  راحتی  و  آسایش  از  و 
توقع  نه  نداشت  توقعی  هیچ  مسیر  این 
تعبیر  به  شهرت.  و  عنوان  توقع  نه  و  مالی 
سطح  یک  در  ایشان  رهبری  معظم  مقام 
که این اخلاص  اخلاص بالایی قرار داشت 
کرد  یک انقلاب دیگری را در مردم ما ایجاد 
ایام  که  انقلاب  این  انشاالله  امیدواریم  که 
انشاالله  و   کند  پیدا  تداوم  گرفت  نام  الله 
بالاترین  شهادت  این  از  ما  اسلامی  امت 

درس را بگیرند. 
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سیزدهم  جمعه  صبح  نیم  و  چهار  ساعت 
دی 1398، تلفن زنگ خورد و خبر شهادت 
سردار حاج قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی 
بر  پتکی  مثل  خبر  کردم!  دریافت  را  قدس 
فرقم فرود آمد. ناله ام بلند شد. بی درنگ 
افتادم. در طول  راه  به سوی نیروی قدس 
مسیر مانند باران اشک ریختم! یک‌راست 
که  را  او  خالی  جای  رفتم.  سردار  اتاق  به 
انتظار  در  روز  هر  سوختم.  بیشتر  دیدم، 
کردم  می  شماری  لحظه  بودم.  آمدنش 
بیاید و من به بهانه ای به فرماندهی بروم 
و رفیقم را ببینم. از دیدنش لذت می بردم. 
گفتم. حتی در سال 1391  بارها این را به او 
گفتم: من حاضرم فدای تو بشوم و  به سردار 

که هم  گردم. رازش این بود  قبل از تو شهید 
امام‌مان  دانستم  می  هم  و  بودم  عاشقش 
خامنه ای عزیز در نبودنش می سوزد و من 
تا  بماند؛  قاسم  که  بودم  سرنوشتی  عاشق 

آقایمان نسوزد. 
و  بودم   من  بود.  رفته  باد  بر  آرزویم  کنون  ا
جای خالی حاج قاسم عزیز! رفاقتمان 38 
سال استمرار داشت و حالا شاید عمیق تر 
شده بود. اولین دیدارمان، قبل از عملیات 
بیت المقدس بود؛ در اردوگاه حمیدیه. آن 
همان  از  بود.  ثارالله  تیپ  فرمانده  او  روزها 
و  رعنا  به دلم نشست. جوان  روز، عشقش 
کرمانی، محبوب همه بچه های  لاغراندام 

کرمان بود.  تیپ و بسیجیان 

در پایان سال 1360 در جبهه سرپل ذهاب 
به  المبین  فتح  عملیات  شروع  با  بودم. 
ده  منطقه  سپاه  طریق  از  و  آمدم  تهران 
گلف  )تهران( به اهواز اعزام شدم. در پادگان 
ثارالله  تیپ  نیروی  اعزام  های  بچه  اهواز، 
هر  در  خوردم.  گره  تیپ  آن  به  و  دیدم  را 
عملیاتی به تیپ و بعدها به لشکر ثارالله می 
لشکری  دیگر   1365 فروردین  اول  از  آمدم. 
قاسم.  حاج  تبلیغات  معاون  شدم  شدم؛ 
کجا!! مردی نترس،  کجا و حاج قاسم  من 
و  خضوع  اهل  تدبیر،  با  شجاع،  ک،  با بی 
و  تهجد  اهل  بسیجیان،  برابر  در  خشوع 
و  سوز  و  ع  تضر اهل  شب،  نماز  و  نیاز  و  راز 
اشک و مناجات، اهل تلاوت قرآن، شیر روز 

و زاهد شب. مرد سخن، حرف هایش یک 
کرمان و هرمزگان و سیستان و  لشکر را، بلکه 
بلوچستان را تکان می داد. این سه استان، 
قاسم  حاج  و  بودند؛  ثارالله  لشکر  پشتیبان 
پدر بسیجیان و رزمندگان هر سه استان بود.

کرد. تمام  نزدیک هفت سال در ثارالله پدری 
سعی او در عملیات‌ها حفظ جان رزمندگان 
کسی شوخی  بود. برای حفظ جان آنان با 
نداشت. همه جا حضور داشت. همه چیز 
را زیر نظر داشت. بر همه جا نظارت داشت. 
بحبوحه  در  می‌بایست  ثارالله  رزمنده 
بخورد.  میوه  بخورد.  گرم  غذای  عملیات، 
در اوج عملیات و زیر آتش سنگین دشمن، 
آبلیمو  شربت  برسد.  خنک  نوشابه  او  به 
معطر  کاشان  قمصر  ناب  گلاب  با  بنوشد. 
از جانش بیرون  تا خستگی عملیات  شود، 
رود. حاج قاسم همه اینها را از زیرمجموعه 
راحت  ها  بسیجی  تا  خواست  می  اش 

بجنگند. 
پدر ثاراللهی‌ها، توی خط و زیر آتش، بر پیشانی 
بچه‌های جنگ بوسه می‌زد. با آن ها صفا می 
نمی شناختند.  را  او  برخی  بود.  ریا  بی  کرد. 
بود.  محشور  آنان  با  بسیجی  یک  مثل 

کرد و برایشان  بچه های لشکر را جمع می 
دل  از  هایش  حرف  گفت.  می  سخن 
اول  از  می‌نشست.  دل  بر  و  برمی‌خاست 
اشک  رزمندگان  آخر،  تا  اش  سخنرانی 
الهی  حرف‌های  حرف‌هایش،  می‌ریختند. 
دوستش  خیلی  ها  بچه  همین  برای  بود. 
داشتند. وقتی وارد حسینیه لشکر می‌شد، 
تریبون  پشت  تا  را  او  دست  روی  بچه‌ها 
دوست  را  کارها  این  اصلًا  می‌آوردند. 
نداشت. از نام و شهرت تنفر داشت. دوست 
داشت در زیر چتر گمنامی، روز را شب و شب 

کند.  را روز 
کرمان می رفت،  که به  از هر عملیاتی  پس 
به خانه شهدا سر می زد. پدر و مادر شهدا 
را تکریم می‌کرد. برای بچه‌های شهدا پدری 
می‌کرد. بچه‌های شهدای جنگ به او عمو 

خطاب 
می‌کردند. 

گونه  بر 
بچه‌های شهدا بوسه 

می‌برد.  هدیه  برایشان  می‌زد. 
ادامه داشت.  تا لحظه شهادت  کارش  این 
ماشاءالله حالا همه بچه ها عروس و داماد 
شده اند و او همچنان با بچه ها در تماس بود.

با بچه ها، بچه بود و در جنگ با صدامیان، 
برای  ک.  با بی  و  نترس  مرد؛  مردِ  مردِ 
آزادسازی مهران در سال 1365، به فرمانده 
که خوب  گردان دارم  گفت: من دو  قرارگاه 
های  تپه  توانند  می  آنان  ریزند.  می  اشک 

کنند.  قلاویزان را آزاد 
برایش معنویت بچه ها مهم بود. قدرت را 
در ارتباط با خدا می دید و خودش سخت 
به این ارتباط دلبسته بود. ارتباطش با اهل 
با شروع مداحی  بیت )ع( مثال زدنی بود. 
گریه‌اش بلند  در عزای اولیای الهی، صدای 
می‌شد و اشک می‌ریخت. حاج قاسم تا روز 

گونه بود.  آخر همین 
که  کرد و تا آن روزهایی  از آنکه ازدواج  بعد 
»نرجس و حسین« چند ساله بودند، توی 
کرد. ساده  یک اتاق در هتل فجر زندگی می 
که در جنگ،  ثارالله  و بی آلایش.  فرمانده 
جدی و مصمم و بی تعارف بود، در بعد از 
مهمانی  به  را  لشکر  فرماندهان  عملیات، 
شد.  می  آشپز  خودش  و  کرد  می  دعوت 
بچه ها با خانواده می آمدند و او مانند رفیق 

شفیق از همه پذیرایی می‌نمود.
گاهی در  با همه نشست و برخاست داشت. 
کسی او را نمی شناخت. خودش را  جمع، 
که  او  به  کرد.  پنهان می  پشت سر دیگران 

گفتی بر می آشفت. فرمانده می 

آن قدر با او صمیمی 
بعضی  در  که  داشتم  دوستش  و  بودم 
که بر روی ماشین  عملیات ها، بلندگویی را 
لندکروز نصب کرده بودم تا در عملیات نوحه 
کنار  کنیم، به  و سرود و مارش جنگ پخش 
سنگر فرماندهی می بردیم و نوحه قاسم را 

برایش می‌گذاشتیم.
چقدر دوران زیبایی بود و چقدر از دیدنش 
قاب  یک  هم  روزها  آن  بردم.  می  لذت 
بودم.  کرده  برایش درست  قلبم  طلایی در 
دوست داشتنی بود. زمانی دوست داشتنی 
و  معنویت  برای  دیدم  می  که  می‌شد 
همه  گذارد.  می  وقت  ها  بچه  اعتقادات 
که درباره جنگ  را  کتاب‌هایی  نوشته ها و 
های صدر اسلام تهیه می‌کردیم، می‌خواند 
و تأیید می‌کرد. دستور داد در قم مکانی را 
دوره  برای  لشکر  های  بچه  تا  کنیم  تهیه 
های عقیدتی به آنجا بروند و با بزرگان حوزه 

و علمای اخلاق حشر و نشر نمایند. 
روز  کرد.  رشد  پایه  همین  بر  قاسم  حاج 
و  فاو  در  را  زیباییش  زیباتر می شد.  روز  به 
شلمچه و مهران و ماووت و حلبچه دیدم. 
دوباره  صدامیان  که  جنگ  پایانی  روزهای 
به روی جاده اهواز – خرمشهر آمدند، مثل 
به  پا  جنگید.  می  روز  شبانه  رزمنده،  یک 
جراحت  رفت.  می  پیش  رزمندگان  پای 
جانش  لشکر،  اسرای  اسارت  و  مجروحان 
گرفت. خشم و لرزش برای خدا بود.  را می 
گر عصبانی  همه می دانستند. برای همین ا
کسی ا دستش ناراحت نبود. حب  می شد، 

یادداشت حجت‌الاسلام 
علی شیرازی

نماینده ولی فقیه در نیروی قدس سپاه
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و بغضش الهی بود. 
درجه  فرماندهان  به  شد،  تمام  که  جنگ 
سردار  شد،  قاسم  حاج  و  دادند  سرتیپی 

سرتیپ پاسدار حاج قاسم سلیمانی. 
اما او همان قاسم ماند. رتبه های دنیایی 
در نگاه وی اهمیتی نداشت. از سال 1367 
تا سال 1398 با همین روحیه ماند؛ آن روز 
و  سوریه  در  داعش  بر  غلبه  از  پس  که  هم 
عراق، امام خامنه ای به او مدال ذوالفقار را 
کسی مطلع نشود. می  که  کرد  دادند، شرط 

گمنام بماند.  خواست باز هم 
پس از جنگ ارتباطش را با بچه های جنگ 
کرد. سالی چند بار دور هم جمع می  حفظ 
شدند و حاج قاسم پدری می کرد. حالا دیگر 
بچه های جنگ هم جناحی شده بودند و 
بچه  جنگ،  بچه  که  بود  این  مهم  او  برای 
کشور نبود.   گر اینها نبودند  جنگ است. ا

حاج قاسم محور بچه‌های جنگ بود؛ حتی 
در هرمزگان و سیستان و بلوچستان. هنوز 
هم بچه‌های جنگ مرید اویند و حاج قاسم 

هرچه می‌گفت می‌پذیرفتند.
کرمان  سپاه  فرمانده  بود  شده  قاسم  حاج 
و فرمانده قرارگاه شرق. امنیت را به جنوب 
خاطره  بلوچ‌ها   برگرداند.  کشور  شرقی 
خوشی از او دارند. برای ریشه کن سازی مواد 
کارآفرینی  کشور برای قاچاقچیان،  مخدر در 
را  او  همت  از  نمایی  کرمان  جیرفت  کرد. 
با تدبیر پیش  شاهد بود. فکرش بکر بود و 
بود  زبانزد شده  او در سپاه،  می‌رفت. حالا 
بود.  جنگ  زمان  قاسم  همچنان  او  ولی 

در سال 1375 تصمیم گرفت کنگره شهدای 
را  برپا نماید. همه  کرمان  را در  ثارالله  لشکر 
را  هنری  حوزه  نویسندگان  آورد.  کار  پای 
فرماندهان  خاطرات  کتاب  نگارش  برای 
کرد.  کارستان  کاری  کرمان برد و  لشکرش به 
کشید. برای  شهدای لشکر را از غربت بیرون 

کشور، موزه جنگ ساخت. اولین بار در 
حالا دیگر حاج قاسم، شده بود حاج قاسم 
صلابت  همان  با  فرهنگی.  جبهه  هنرمند 

گسترش  برای  تلاش  در  نیز  جنگ  دوران 
امنیت ایران و ایرانی بود.

شد.  قدس  نیروی  فرمانده   1376 سال  در 
در افغانستان حماسه آفرید. بارها تا نزدیک 
طالبان  فرودگاه  در  بار  یک  رفت.  شهادت 
خلبان  شد  متوجه  زود  نشست.  زمین  به 
از  سرعت  با  هواپیما  است.  گرفته  اشتباه 
ابرو  اما حاج قاسم خم به  زمین برخاست؛ 
عاشق  بود.  کرده  محاصره  را  ترس  نیاورد. 

شهادت؛ از مرگ سرخ استقبال می‌کرد. 
در جنگ 33 روزه، چهل روز در لبنان ماند. 
پابه‌پای سیدحسن نصرالله سوخت و رفت. 
را  جبهه‌ای  دو  وحدت  جنگ،  آن  درون  از 
که منجر به شکست اسرائیل در  بیرون آورد 

لبنان و غزه شد.
او  شد،  باز  سوریه  به  داعش  پای  وقتی 
عمه  حرم  تا  شد  رکاب  در  پا  سراسیمه 
سادات آسیب نبیند. از خروش انقلابی او، 
حیدریون و فاطمیون و زینبیون پا به عرصه 

وجود نهادند و دفاع وطنی را رقم زدند. 
در دفاع از حرم، جغرافیا شناخت و زیباتر از 
خروشش در دوران جنگ هشت ساله، مثل 
میدان،  فرمانده  قاسم  حاج  روزها  همان 
عرصه  عراق  که  آنگاه  بود.  همه  از  جلوتر 
تروریست‌ها شد، حاج قاسمی  تاز  و  تاخت‌ 
که در جلسات روضه ثارالله برای ثارالله، یک 
صورت اشک می‌شد، بار سفر بست و خود را 

کربلا و نجف رساند. به 
در این زمان او اسطوره فتح در سوریه بود. 
و  بود  شده  جهان  آوازه  سوریه،  در  عزتش 
کرد.  ورودش به عراق، مردم آن دیار را آرام 

دنیا  به  را  حشدالشعبی  تا  رفت  عراق  به  او 
مرد  بود  ایران، شده  آورد. حالا مرد جنگ 
عامل  و  آفرید  حماسه  مقاومت.  میدان 
پیوندی عمیق میان ملت ایران و عراق شد.

دیگر خواب نداشت. دائم در تردد بین ایران 
و عراق بود. برای فلسطینی ها می‌سوخت. 
برای  و  می‌زد  آتشش  ها  یمنی  مظلومیت 
بحرین،  مردم  دشمنان  از  گرفتن  انتقام 

لحظه شماری می‌کرد.
 24 در  گاهی  نداشت.  خواب  سفرها  در 
ساعت، یک ساعت هم نمی‌خوابید. مدیر 
کارشبانه  عشق  مقاومت،  جبهه  جهادی 
نیمه  های  گریه  و  ها  ناله  میان  از  را  روزی 
در  یا  بود  جلسه  در  یا  بود.  درآوره  شبش 
میدان جنگ، یا در راز و نیاز و مناجات و ذکر 
بود یا در حال عبادت و نماز شب و نافله، و یا 

در حال تلاوت قرآن و تدبر در قرآن.
سوز  این  میان  در  مقاومت،  جبهه  آشنای 
نور  مثل  اش  سخنرانی  در  عشق،  و  شور  و 
بر قلب‌ها می‌تابید. اهل موعظه بود. درس 
می‌خواند.  اخلاق  درس  می‌گفت.  اخلاق 
دائم در حال مطالعه بود. رشد معرفتی اش 

را هر روز شاهد بودی.
می  مالک  مثل  که  بود  سرلشکری  دیگر  او 
گفت و می سوخت و در دفاع از حرم و حریم 
جانبازی  فقیه  ولایت  راه  در  الهی،  اولیای 
می‌کرد. بالاتر، او در امام خمینی ذوب شده 
ای  خامنه  امام  پای  را  سوز  همان  و  بود 

می‌ریخت.
و  لبنان  و  ایران  در  من  گفت  می  بارها 
افغانستان و عراق و سوریه با علمای زیادی 
حشر و نشر دارم، والله! تمام علمای شیعه 
قسم  خدا  به  اما  شناسم،  می  نزدیک  از  را 

سرآمد همه آنان امام خامنه ای است.
با مولایش عشق بازی می کرد. امامش نیز توان 
فراق حاج قاسم را نداشت. همان سوختن 
دیدی. می  شهدا  فراق  در  را  مولایش  برای 

از سال های جنگ تا امروز، برای فرماندهان 
لشکر ثارالله اشک می ریخت. برای شهدای 
مدافع حرم می سوخت. روز به روز عشقش 
به بچه های شهدا بیشتر می شد و با آنان، 

غم تنهایی نداشت.
چهارشنبه  روز  صبح  در  قاسم  حاج 
در  کرمان،  شهدای  گلزار  در   1398/10/18
ک شهید حسین یوسف اللهی  جوار تربت پا
کنار  که او همچنان در  دفن شد؛ اما دیدم 
اینکه  چه  است؛  ایستاده  شهدا  فرزندان 

حاج  نگاه  از  لحظه  یک  ها  همان  پدران 
اتاق  و  کارش  اتاق  نشدند.  پنهان  قاسم 
کرمان  پذیرایی خانه اش و حسینیه اش در 
کرمان،  و خانه پدری اش در قنات ملک رابرِ 
گرفته از تصویر شهدای جنگ و  همیشه نور 

سوریه و عراق و لبنان بود.
آن  تا  بود  ثارالله  تیپ  فرمانده  که  روز  آن 
و  سوریه  و  عراق  قاسم  حاج  که  روزهایی 
ایرانی  مرد  و  زن  و  شد  فلسطین  و  لبنان 
قاسم،  حاج  بردند،  می  لذت  دیدنش  از 
ایل  از  لُری  بود؛  ملک  قنات  قاسمِ  حاج 
عمرش  پایانی  روزهای  در  که  سلیمانی؛ 
کنم. می  افتخار  بودنم  لُر  به  من   نوشت: 

و  ریا  بی  و  تکبر  بی  و  بود  زیست  ساده 
ندید.  خودی  هرگز  متواضع.  و  مخلص 
نیز  ایران  و  ورزید  عشق  ایران  یک  به 
شد. اشک  و  سوز  دنیا  یک  فراقش   در 

از  همیشه  ایران،  ملت  مثل  قاسم  حاج 
گفت و می سرود؛ آدم‌ها می آیند  ولایت می 
و می روند. قاسم سلیمانی می رود؛ قاسم 
جریان  و  احزاب  آید.  می  دیگری  سلیمانی 
کنیم. اصل  ها اصل نیستند. اصول را توجه 
فقیه  ولی  نظام،  این  دارنده  نگه  اساسی 
است. این برای ما مثل قرآن ناطق است. با 
جان مان، با خون مان، در همه آحادمان از 

آن دفاع می‌کنیم.
همین نگاه زیبا و جهان بینی حاج قاسم بود 
که آمریکا و اسراییل تهدیدش می کردند. حاج 
قاسم؛ به جای ترس، در تاریخ 1397/07/01 
بر همه آن اباطیل خط بطلان کشید و نوشت: 
دست  به  را  شهادت  خداوند  لله  شاء  ان 
کند. من  نصیب  دینش  دشمنان  بدترین 

وی برای چنین لحظه ای بی تاب بود. 
کسب قدرت نبود. نام و  هرگز به دنبال 

نشان نمی خواست. پول برایش ارزشی 
نداشت. ریاست برایش بی مفهوم بود. آن 
که یک شهروند عادی در سال 1396 از  روز 
کاندیدای ریاست جمهوری  که  او خواست 

بشود، در پاسخش نوشت: الحمدالله در 

کشور 
ما آن قدر 

شخصیت 
های مهم و ارزرشمند 

که  گمنام و بانام وجود دارد 
نیازی نیست سربازی پست سربازی خود 

کند. را ترک 
را  حالا این سرباز ولایت، وصیت نامه اش 
هم نوشت و در آن آورد: خداوندا؛ ای عزیز 
من! جسم من در حال علیل شدن است. 
سال  چهل  که  کسی  است  ممکن  چگونه 
خالق  نپذیری؟  را  است،  ایستاده  درت  بر 
که پیوسته از  من، محبوب من، عشق من 
تو خواستم سراسر وجودم را مملو از عشق 
کنی، مرا در فراق خود بسوزان و  به خودت 

بمیران.
این   1398/10/12 پنجشنبه  تاریخ  در 
قاسم  حاج  که  بود  شده  اجابت  خواسته 
عاشق  خداوندا؛  نوشت:  روز  آن  پایان  در 
را  موسی  که  دیداری  همان  دیدارتم، 
نمود.  کسیدن  نفس  و  ایستادن  از  ناتوان 
خداوندا!  بازنوشت:  و  نشد  قانع  این  به 
کیزه بپذیر! و درست در ساعت های  مرا پا
اولیه روز جمعه 1398/10/13 موشک های 
کثیف ترین  آمریکایی به دستور پلیدترین و 
گرفتند  را نشانه  کاخ سفید، بدنش  رئیس 
به  و  سوخت  آتش  میان  در  قاسم  حاج  و 

آرزوی دیرینه اش رسید.
حالا حاج قاسم می رفت تا به آرزوی بعدی 
من  نوشت:  برایش  که  آرزویی  برسد.  هم 
کرمان مشخص  جای قبرم در مزار شهدای 
کرده ام. قبر من ساده باشد، مثل دوستان 
کلمه »سرباز قاسم سلیمانی«  شهیدم بر آن 

بنویسید نه عبارت های عنوان دار.

که  قاسمی  حاج  شد  و  نخواست  عنوان  او 
یک ایران و عراق برایش به صحنه آمدند و 
لبنان هم  کردند.  را تشییع  او  شهر به شهر 
برایش سوخت. سوریه برایش اشک ریخت. 
کستان  گریست. هند و پا یمن در شهادتش 

در نبودش فریاد زدند.
که یک  که بود  راستی حاج قاسم سلیمانی 
اما  ریختند.  اشک  برایش  مقاومت  جبهه 
کنار جنازه اش یکپارچه سوز  خامنه ای در 
و  گفت  عظمتش  از  ها  سخنرانی  در  شد. 
را یوم الله  او  روز شهادت و روزهای تشییع 

نامید.
شد.  خشم  دنیا  یک  عزیز،  شهید  آن  نبود 
گلوی هر ایرانی  که فریاد انتقام را بر  خشمی 
که همه آن فریادها، موشک  رقم زد و دیدید 
دیگر  حالا  آمد.  فرود  الاسد  عین  در  و  شد 
سلیمانی  قاسم  حاج  از  سلیمانی  شهید 
همه  بود.  شده  تر  ک  ترسنا دشمن،  برای 
که  چشم ها به سمت و سویی می نگریست 
بعد از حاج قاسم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟

یکپارچه  عراق  بود.  شده  یکپارچه  ایران 
فریاد بیرون رفتن آمریکا از عراق سر می داد. 
جبهه مقاومت فریاد می زد آمریکا از منطقه 
رقم  یقین  به  که  اتفاقی  شود.  ج  خار باید 
کمه  محا پهنه  به  را  ترامپ  و  خورد  خواهد 
بین المللی خواهد برد. این اتفاق، اما آغاز 
به  سرانجامش  که  است  بزرگی  حرکت  یک 

نابودی اسراییل ختم خواهد شد.
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شهید  شهادت  روز  چهلمین  ایام  در   *
که  است  روز  چهل  داریم.  قرار  سلیمانی 
به  زاویه‌ای  از  یک  هر  شخصیت‌ها  و  افراد 
اما  پرداخته‌اند؛  این شهید عزیز  شخصیت 
»مکتب  راهبردی  کلیدواژه  بین،  این  در 
و  جامع‌ترین  می‌توان  را  قاسم«  حاج 
راهبردی‌ترین نوع نگاه به شخصیت سردار 
و  دیده  که  همانطور  دانست.  شهیدمان 
رهبر  که  عمیقی  نکات  از  یکی  شنیده‌اید 
جمعه  نماز  خطبه‌های  در  اسلامی  انقلاب 
آن  تبیین  و  تشریح  به   ۱۳۹۸ دی‌ماه   ۲۷
حاج  »مکتب  کلیدواژه‌ی  ح  طر پرداختند، 
قاسم« بود. ایشان در تریبون بیان حقایق 
شهید  به  نباید  که  فرمودند  جمعه،  نماز 
حاج قاسم سلیمانی به چشم یک فرد نگاه 
کنیم بلکه باید به آن به چشم یک مکتب و 

یک مدرسه درس‌آموز بنگریم.

به نظر شما چه می‌شود یک شخصیت 
جامعه  ولی‌فقیه  سوی  از  نظامی  معاصر 
»مدرسه‌ی  و  »مکتب«  یک  عنوان  به 

درس‌آموز« معرفی می شود؟
که در  * بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم؛ همان‌گونه 
کریم هم اشاره شده و در تاریخ اسلام  قرآن 
هم دیده می‌شود، فقط پیامبر یا امام اسوه 
نیستند و خدا ایشان را به‌عنوان اسوه معرفی 
و  امام  فقط  که  نیست  قرار  اساساً  می‌کند. 
پیامبر و یا رهبر جامعه برای مردم الگو باشند، 
کسانی  بلکه در رده‌های پایین‌تر از امام هم 
که در میان مردم الگو  به‌عنوان انصار بودند 
بودند. مثلًا خداوند در قرآن می‌فرمایند شما 
برای  را  شما  خدا  که  هستید  امتی  بهترین 
امتِ  این  قرار داده است. پس  مردم شاهد 
برای  و چراغ  و دلیل  اسوه  به‌گونه‌ای  شاهد 
قرار  ما  مکتب  در  و  هستند  راه  دادن  نشان 
می‌کنند  راهبری  را  مردم  کسانی‌که  نیست 
جامعه‌ی  و  باشند.  پیغمبر  و  امام  فقط 
که رهبران محوری، مردم  اسلامی نیاز دارد 

__________________________________________________________________________
»مکتب حاج قاسم« در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام پناهیان
__________________________________________________________________________

در مکـتــب حـاج قـاســم

 عقلانیت 
حـــرف اول را مــی‌زنـــد

چهل روز از شهادت سردار عالیقدر سپاه اسلام شهید سپهبد حاج 
که شهادتش  قاسم سلیمانی می‌گذرد. فرمانده‌ی فقید نیروی قدس 
و شور و انقلاب چند ده‌میلیونی مردمی پس از آن به تعبیر رهبر فرزانه 
مدرسه‌ی  و  »مکتب  یک  شخصیت‌اش،  و  شد  »یوم‌الله«  انقلاب، 
درس‌آموز« برای ملت؛ و حال در دوران پس از شهادت این سردار مجاهد 
که »به شهید حاج قاسم سلیمانی به چشم یک فرد نگاه  فرموده‌اند 
نکنیم؛ به چشم یک مکتب، یک راه و یک مدرسه درس‌آموز نگاه کنیم.«
گفتگوی پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR با حجت‌الاسلام‌  در 
والمسلمین علیرضا پناهیان به تحلیل و بررسی جنبه‌های مختلف 

»مکتب حاج قاسم« پرداخته شده است.

کنند. مثل افرادی همچون مالک  را هدایت 
اشتر که امیرالمؤمنین ؟ع؟ در فقدان او فریاد 
می‌زدند أین مالک؟ سردار سلیمانی هم در 
مقام یاری‌کننده و نصرت‌دهنده‌ی دین و در 
مقام ولایت‌مداری الگو شد، و منش و سلوک 
و طرز تفکر ایشان نیز به یک مکتب جاودانه 
رهبری  و  امام  از  غیر  این  پس  شد.  تبدیل 
انتظار اسوه‌شدن  باید  جامعه می‌شود و ما 
مرتفع  قله‌ی  باشیم.  داشته  هم  را  دیگران 
نداشته  رفیع  دامنه‌ی  گر  ا رهبری  و  امامت 
سلسله  طبیعتاً  دامنه  این  در  که  باشد 
نیست. قله  دیگر  می‌گیرد،  شکل  مراتبی 

رهبری  و  امام  از  غیر  که  کسی  حالا، 
جامعه، اسوه و صاحب مکتب و درس‌آموز 
شناخت.  را  او  و  کرد  مطالعه  باید  را  بشود 
پیام‌ها  از  بعضی  جامعه  در  کنید  ملاحظه 
و  بگوید.  نمی‌تواند  رهبری  را  حرف‌ها  و 
برای  کسی می‌تواند در جامعه  را  پیام  این 
یار  به‌عنوان  رهبری  ذیل  که  بگوید  مردم 
او  حقانیت  به  رهبر  و  شود  تعریف  ناصر  و 
امت  این  بر  شاهد  پیامبر  بدهد.  شهادت 
برای  شاهد  امتِ  هم  پیامبر  ولی  هست، 
باید  را  حرف‌ها  از  بعضی  می‌خواهد،  مردم 
حضرت زهرا سلام‌ا‌للّهعلیها به‌جای حضرت 
بزند.  است،  بسته  دستانش  که  ؟ع؟  علی 
در  سلام‌ا‌للّهعلیها  کبری  صدیقه‌ی  یا  و 
حرف‌ها  آن  و  بیاید  میدان  به  باید  مواقعی 
سردار  ولایت‌داری  بحث  در  مثلًا  بگوید.  را 
بگوید  و  بخورد  جلاله  قسم  باید  سلیمانی 
تعهد  و  ولایت‌مداری  میزان  از  قیامت  روز 

کنید  ملاحظه  می‌کنند.  سؤال  نظام  به  ما 
در اینجا چون رهبر انقلاب خودشان در آن 
تصریح  و  کید  تأ با  نمی‌توانند  موقعیت‌اند، 
ما  مواقع  بعضی  بزنند.  را  حرف‌ها  از  خیلی 
ولی  بکنیم،  انتقاد  همدیگر  از  می‌توانیم 
روحیه‌  بکند،  انتقاد  ما  از  انقلاب  رهبر  گر  ا
ما  پس  می‌دهیم.  دست  از  را  اعتبارمان  و 
باید از خودمان انتقاد بکنیم. بنابر این یک 
که پیرامون  نقش‌هایی برای افراد اسوه‌ای 
که بعضاً خود  رهبری جامعه‌اند، وجود دارد 
رهبر جامعه نمی‌تواند این نقش‌ها را انجام 
همچون  شخصی  دلیل  به‌همین  بدهد، 
که باید  سردار سلیمانی آن مکتبی می‌شود 

کرد. مطالعه 

گی‌هایی  ویژ چه  سلیمانی  سردار   
داشت که صاحب مکتب و منش و راهش 
»مکتب  شد؟  سرمشق  و  درس  ما  برای 
دارد؟ ارکانی  و  پایه‌ها  چه  قاسم«  حاج 
در مورد مکتب شهید سلیمانی و چگونگی 
اولین  موقعیت،  این  به  ایشان  رسیدن 
بشود،  متصور  ما  ذهن  در  باید  که  گی  ویژ
ایشان  اضدادبودن  جمع  بلکه  جامعیت 
که از عقلانیت بر می‌آید.  هست؛ جامعیتی 

پس عقلانیت پایه شخصیت اوست.
دارا بودن صفای باطن و مهربانی و لطافت 
که  حماسه‌سازی  و  صلابت  کنار  در  روحی 
ایشان در میدان جنگ نسبت به دشمنان 
گر  ا می‌آفریند.  زیبایی  ترکیب  داشت، 
خصلت  یک  اساس  بر  بود،  مهربان  سردار 
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عقلانیت  بلکه  نبود،  فردی  شخصیتی 
و  باشد  مهربان  که  می‌کرد  ایجاب  دینی 
نمی‌ترسید،  ایشان  گر  ا بکند.  خدمت 
به  را  کار  که  است  دینی  عقلانیت  به‌خاطر 
سلیمانی  شهید  گر  ا می‌داند.  خدا  دست 
بود،  دیپلماسی  در  قوی  کره‌کننده‌ی  مذا
پیدا  دین  از  که  است  عقلانیتی  به‌خاطر 
قوی  کره‌کننده‌ی  مذا باید  که  بود  کرده 

باشد. در مکتب حاج قاسم سلیمانی 
گر  عقلانیت حرف اول را می‌زند و ا

دارد،  زیبایی‌ها  مکتب  این 
و  عقلانیت  زیبایی  به‌دلیل 

حکمت است. مکتب حاج 
از  سرشار  سلیمانی  قاسم 
گر سردار  عقلانیت است، و ا
سلیمانی مقاومت می‌کرد، 

هزینه‌ی  می‌دانست  چون 
سازش  از  کمتر  مقاومت 

عقلانی  گزاره  یک  این  است. 
آمریکایی‌ها  مقابل  گر  ا است، 

و  می‌کرد  بسیج  را  نیروها  قدرتمندانه 
که  بود  عقلانیتی  به‌خاطر  می‌شد،  موفق 
است  ضعیف  دشمن  می‌گوید  ایشان  به 
دلیل  این  به  ما  ببینید  نیست.  کدخدا  و 
ولی  می‌دانیم،  مکتب  یک  را  قاسم  حاج 
اعجوبه‌  یک  را  ایشان  بود،  این  از  غیر  گر  ا
هم  آقا  حضرت  و  می‌نامیدیم.  استثناء  و 
ایشان  اولا  بلکه  نبرد  نام  را استثناء  شهید 
و  نیست  غریبی  و  عجیب  خیلی  پدیده‌ی 
ثانیاً  و  است،  خمینی  امام  مکتب  گرد  شا
این  باید  و  است  مکتب  صاحب  خودش 
شد. شهید  مثل  و  کرد  مطالعه  را  مکتب 

است،  ولایت‌مدار  سلیمانی  سردار  گر  ا
هم‌جهت  یا  و  شخصیتی  ضعف  به‌خاطر 
ایشان  بلکه  نیست،  و هم‌سو شدن  بودن 
برای  می‌توانست  که  داشت  صلابتی  یک 
خودش صاحب‌نظر باشد، و در سخنانش 
اعلام استقلال بکند. اینکه ایشان ذره‌ای از 
معنا  این  به  نمی‌آمد،  کوتاه  ولایت‌مداری 

عزت  ولایت‌مداری  به  کار  این  با  که  بود 
ولایت‌مداری  شاخص  و  میزان  و  می‌داد 
کسی  هر  تا  می‌کرد  تعیین  جامعه  برای  را 
مکتب  با  را  خودش  ولایت‌مداری‌  میزان 

جامعیت  مقایسه و  ایشان 
متوجه  و  یش کند  نقص‌ها

 . د بشو

مسأله‌ای  برای لذا  که 
ح  مطر ولایت‌مداران  حتی  جامعه  آحاد 
که آیا ما می‌توانیم مثل  می‌شود این است 
باشیم؟  داشته  جامعیت  سلیمانی  سردار 
را  سلیمانی  سردار  صفات  افراد  از  خیلی 
دارند. حتی ممکن است بعضی‌ها اخلاص 
ایشان را هم داشته باشند، ولی حماسه‌ساز 
نباشند. ممکن است بعضی‌ها صلابت در 
آن  ولی  باشند،  داشته  را  دشمن  مقابل 
روحیه‌ی‌ عاطفی شدید و تواضع و فروتنی 
نداشته  دیگران  به  نسبت  را  فوق‌العاده 
در  گی‌ها  ویژ و  صفات  این  همه‌ی  باشند. 
پدیده‌ای  و  می‌شوند  جمع  همدیگر  کنار 
به نام سردار سلیمانی را درست می‌کنند.

سردار  بگوییم  خلاصه  بخواهیم  گر  ا
که برای  گی‌هایی داشت  سلیمانی چه ویژ
ما صاحب مکتب و درس شد، همان‌گونه 

از  آمده  بر  جامعیت  کردم،  اشاره  که 
گی ایشان بود و این  عقلانیت مهم‌ترین ویژ
همان پایه‌های »مکتب حاج قاسم« است.

ولایت‌مداری،   .۱ اصلی:  رکن  چهار 
دشمنان مقابل  در  ۳.مقاومت  ۲.اخلاص 

۴. فروتنی و مهربانی نسبت به ضعفا، نیز ارکان 
می‌دهند. تشکیل  را  قاسم«  حاج  »مکتب 
پیدا  زیاد  مهربان  آدم  است  ممکن  الان 
که  قاسم  آدمی مثل حاج  ولی  کنید 
و  بایستد،  دشمن  مقابل  در 
قوی  دشمن‌شناسی‌اش 
دشمن  مقابل  در  و  باشد 
کم  باشد،  مؤثری  وجود 
مصادیق  از  یکی  است. 
مَا  لَهُم  عِدّوا 

َ
»وَأ آیه‌ی 

ه«  قُوَّ مِن  استَطَعتُم 
شهید  اسلام  تاریخ  در 
ایشان  است.  سلیمانی 
برای  را  اسلامی  امت  قوای 
و  آورد  گردهم  جبهه‌ی مقاومت 
کار را انجام  که می‌شود این  کرد  ثابت 
تا  هم  شهید  این  تأثیرگذاری  میزان  داد. 
که ما در مورد واقعه‌ی عاشورا  این حد است 
می‌گوید  که  داریم  مشهوری  جمله‌ی  یک 
و  نبود؛  زینب  گر  ا می‌ماند  کربلا  در  کربلا 
می‌توانیم  هم  اسلامی  انقلاب  درباره‌ی 
گر  ا می‌ماند  ایران  در  انقلاب  بگوییم، 
انقلاب  حقیقت  در  نبود.  سلیمانی  سردار 
از  سرشار  پدیده‌ی  یک  به‌عنوان  اسلامی 
عقلانیت، سرشار از توانمندی ملت، سرشار 
برای  عالی  و  پیشرفته  بسیار  پیام‌های  از 
گر در ایران می‌ماند و محدود به  جهانیان ا
جغرافیای جمهوری اسلامی ایران می‌شد، 
بدهد.  تکان  را  جهان  نمی‌توانست  دیگر 
رسید،  منطقه  به  انقلاب  پیام  وقتی  اما 
شورانده  را  آن  ما  علیه  بعضاً  که  منطقه‌ای 
بودند، شوربخت‌هایی در نظام استکباری 
طراحی  ما  بردن  بین  از  برای  نقشه‌هایی 
اسلامی  انقلاب  دهند  نشان  که  می‌کردند 

برانگیخته  خودش  علیه  را  همسایگانش 
در  ما  انقلاب  حقانیت  گر  ا بنابراین  است. 
کشور خودمان باقی می‌ماند،  حد پیشرفت 
ظهور  و  بروز  خیلی‌ها  برای  حقانیت  این 
نرم‌افزار  سلیمانی  سردار  نمی‌کرد.  پیدا 
که  چیزی  و  برد،  منطقه  به  را  انقلاب  این 
نرم‌افزار  و  بسیج  نرم‌افزار  کردیم  صادر  ما 
نرم‌افزار  دقیق‌تر،  تعبیر  به  بود.  مقاومت 
سلیمانی  سردار  و  بود،  ولایت‌مداری 
با  می‌خواست  کسی  گر  ا کرد.  را  کار  این 
بکند،  کاری  چنین  تبلیغات  یا  و  کتاب 
در  هم  ما  کتاب  و  تبلیغات  البته  نمی‌شد. 
با  اما  است.  ضعیف  بسا  چه  زمینه‌ها  این 
شهیدش،  یاران  و  سلیمانی  سردار  اقدام 
شد. جهانی  اسلامی  انقلاب  حقانیت 
گر  ا می‌فرماید:  مائده  سوره‌ی  در  خداوند 
شما پای دین نایستید و از دین رویگردانی 
را  کنید و مقاومت نکنید، من قوم دیگری 
دوست  را  آنها  من  می‌آورم.  شما  به‌جای 
دارم، و آنها هم من را دوست دارند. اینجا 
نورانیت  و  باطن  صفای  و  اخلاص  از  پرده 
که  شهدا مانند شهید سلیمانی برمی‌دارد، 
است.  فروتن  مؤمنین  مقابل  در  شدت  به 
که به شدت ایشان را برای  یکی از عواملی 
بود،  کرده  روحانی  و  مضطر  شدن  شهید 
احساس وفاداری به یاران شهیدش بود و 
دیگر نمی‌توانست فرزندان شهدا را ببیند و 
تمنای شهادت از آنها نکند. ما این خصلت 
می‌بینیم.  حسین؟ع؟  امام  در  هم  را 
شهادت  خبر  حسین؟ع؟  امام  که  وقتی 
می‌فرمایند  می‌دهند،  را  مسلم‌بن‌عقیل 
و  ندارد،  فایده‌ای  دیگر  زندگی  اینها  از  بعد 
امام  از  روایتی  در  یا  نیست.  آن  در  خیری 
جانب  از  عاشورا  ظهر  که  داریم  باقر؟ع؟ 
بین  خودت  حسین  که  رسید  پیامی  خدا 
را  یکی  دشمنانت  نابودی  یا  و  شهادت 
را  دشمنانت  می‌توانیم  ما  کن.  انتخاب 
شهادت  حسین؟ع؟  امام  اما  کنیم،  نابود 
آن  پیروز  می‌توانست  امام  کرد.  انتخاب  را 

کمک  با  را  خودش  جان  و  باشد  میدان 
حسین؟ع؟  امام  اما  بدهد،  نجات  الهی 
شهدا  این  به  می‌خواهم  من  فرمودند 

ملحق بشوم.
خاطر  تعلق  احساس  این  از  جلوه‌ای  ما 
وفای  با  یاران  به  نسبت  سید‌الشهدا؟ع؟ 

دیده‌ایم.  سلیمانی  سردار  در  را  خودش 
محبوب‌ترین  شما  می‌گفتند  ایشان  به 
هستید  اسلامی  جمهوری  شخصیت 
این  به‌سمت  و  نلرزید  دلش  ذره‌ای  ولی 
می‌گفتند  ایشان  به  یا  نرفت.  محبوبیت 
در  و  است،  حساس  خیلی  شما  نقش 
کار بزرگی را انجام می‌دهید،  منطقه دارید 
کارها دست خدا  اما خیلی راحت می‌گفت 
می‌دانست.  هیچ‌کاره  را  خودش  و  است، 
سرزنش  از  که  بود  این  دیگرشان  گی  ویژ

هیچ‌کسی  و  نمی‌ترسید،  سرزنش‌کنندگان 
منفی  تأثیر  ایشان  روی  نمی‌توانست 
بگذارد. در اوج ناامیدی دیگران کار خودش 
پیروزی‌های  به  و  می‌داد  انجام  محکم  را 
بزرگی هم رسید. سرزنش سرزنش‌‌کنندگان 
منفی  تأثیر  سیاستمداران  از  خیلی  در 
از  آنها  عقب‌نشینی  موجب  که  می‌گذارد 
سردار  اما  می‌شود.  انقلابی‌شان  مواضع 
دین  یاری‌کننده  مصداق  واقعاً  سلیمانی 
مردم  دل  در  شخص  این  طبیعتاً  بود. 
صفای  محبوبیت  این  و  می‌شود  محبوب 
خیلی  و  می‌دهد  نشان  را  مردم  باطن 

معنای بالایی دارد.

که »مکتب حاج قاسم« در  کنیم   چه 
جامعه سکه‌ی رایج بشود؟ تمرکز اصلی 
رده‌ی  و  نهاد  چه  روی  باید  متولیان 

سنی‌ای باشد؟
مورد  در  آقا  حضرت  فرمایشات  باید  ما 
یک  بگیریم.  جدی  را  سلیمانی  مکتب 
این  می‌شود  ح  مطر اینجا  در  که  سؤالی 
کردن در مورد سردار  که چرا صحبت  است 
در  صحبت  از  بیشتر  اهمیتش  سلیمانی 
چون  است؟  مقدس  دفاع  شهدای  مورد 
فضائل  تمام  حفظ  ضمن  ایشان  مکتب 
بسیار  عنصر  یک  مقدس  دفاع  دوران 
دارد.  را  مسیر  این  در  پایداری‌  یعنی  مهم 
هر  می‌فرمایند  قرآن  در  متعال  خداوند 
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که پایدار نمی‌شود و همه‌ی مؤمنین  کسی 
بعضی‌هایشان  و  نمی‌شوند،  ایچنین 
بسیاری  اسلام  صدر  در  می‌شوند.  پایدار 
رسول  رکاب  پای  نبردها  در  کسانی‌که  از 
وفادار  و  پایدار   

ً
بعدا می‌کردند،  شرکت  خدا 

 آلوده 
ً
کثرا نماندند. غالباً وفادار نماندند، و ا

عدم  نگران  آقا  زمانی  یک  شدند.  دنیا  به 
نسل‌های  به  نسلی  از  انقلاب  پیام  انتقال 
ح  مطر را  نسل‌ها  گسست  و  بودند،  بعدی 
دفاع  زمان  از  بیشتر  الان  اما  می‌کردند. 
مقدس مردم شهدا را دوست دارند، و این 
قابل بررسی است. یک نمونه‌ی آن، فقط 
دو میلیون نفر در تهران برای تشییع شهید 
بود،  ندیده  را  جنگ  و  انقلاب  که  حججی 
کردند، آن وقت نباید انتظار داشته  شرکت 
که فقط هفت میلیون نفر در تهران  باشیم 
سلیمانی  شهید  پیکر  تشییع  استقبال  به 
بیایند؟ ما باید این قضیه را جدی بگیریم. 
حججی  شهید  که  نیست  این  منظورمان 
دفاع  دوران  شهدای  از  سلیمانی  شهید  یا 
صد  که  چون  بلکه  هستند،  بالاتر  مقدس 
همه‌ی  ما  است.  ما  پیش  هم  نود  آمد 
حفظ  را  مقدس  دفاع  دوران  فضائل 
فضائل  که  می‌شود  معلوم  بعد  می‌کنیم، 
مقدس  دفاع  در  یافته  تولد  و  شده  تولید 
تکرار  قابل  و  نبوده،  تصادف  و  حادثه  یک 
را تبدیل به  است، پس الان می‌توانیم آن 
دارد  سلیمانی  شهید  و  کنیم.  مکتب  یک 
همه  این  می‌دهد.  نشان  را  قدرت  این 
است  شده  نوشته  شهدا  از  خاطره  کتاب 
گرمی بود و الان باید  ولی اینها همه دست 
کتاب مکتب سلیمانی را بنویسیم تا همه‌ی 
آن فضائل تئوریزه بشود و بدانیم اینها یک 
حادثه نبوده و در دل تاریخ به‌خاطر بعضی 
از صحنه‌ها پدید آمده‌اند. در این خصوص 
باید  ما  دانشگاه  و  علمیه  حوزه‌ی  هم 
کنند و مدیریت  مکتب سلیمانی را تئوریزه 
تحول  قابل  سلیمانی  مکتب  با  ما  کشور 
در  باید  سلیمانی  مکتب  آموزش  و  است، 

مدرسه‌ها شروع بشود.
من یک عکسی از نوجوانی شهید سلیمانی 
که  بردم  لذت  خیلی  و  دیدم  زورخانه  در 
فرهنگ زورخانه فرهنگ مردپروری است، 
فرهنگ  تا  است  کافی  ما  برای  همین  و 
کشور احیا بشود. شهید  زورخانه دوباره در 
است.  زورخانه  فرهنگ  افتخار  سلیمانی 
دوباره  که  است  زروخانه  فرهنگ  این  و 
ورزش  درباره‌ی  قبلًا  من  آفرید.  افتخار 
که  کردم  توصیه  طلبه‌ها  به  زورخانه‌ای 
عالم  و  باشید،  داشته  را  ورزش  این  باید 
به  ورزش  این  و  باشد  جوانمرد  باید  دینی 
این  چون  می‌کند.  کمک  شدن  جوانمرد 

ورزش سرشار از ذکر یا علی است.
ما باید مکتب سردار سلیمانی را در مدرسه 
عاشق  دانش‌آموزان  چون  کنیم،  اجرا 
بود.  قهرمان  اینکه  برای  هستند،  سردار 
بچه‌ها  به  کارتون‌ها  در  که  قهرمان‌هایی 
قهرمان‌های  بتمن،  مثل  می‌دهند  نشان 
قهرمان‌های  ما  ولی  هستند،  دروغین 
را  آنها  قدر  هنوز  که  داریم  راستینی 
کتب درسی به آنها اشاره  ندانسته‌ایم و در 
استفاده  آنها  از  انیمیشن‌ها  و در  نکرده‌ایم 
افسانه‌ای  قهرمان‌های  است.  نشده 
محاصره‌ی  در  که  چمران  شهید  همچون 
را  تانک  گردان  یک  و  می‌رود  تانک‌ها 
از  گروهی  تا  می‌کشاند  خودش  به‌سمت 
بسیجیان را نجات ‌بدهد. سردار سلیمانی 
کرده است.  کارها را تکرار  هم از این جنس 
و  چمران  شهید  راه  ادامه‌دهنده‌ی  و 
ما  مقدس  دفاع  دیگر  چمران‌های  شهید 
انیمیشن‌هایی  گر  ا این  بنابر  است.  بوده 
ساخته  بچه‌ها  برای  محتواهایی  چنین  با 
کنند.  که نگاه  بشود، بچه‌ها دوست دارند 
دارند.  دوست  را  قهرمانان  بچه‌ها  چون 
دیپلماسی  در  باید  هم  سلیمانی  مکتب 
باید  خارجه  امور  وزارت  و  بشود  وارد 
درس‌هایی از مکتب سلیمانی را وارد متون 

درسی دانشجویان خود بکند.  

دستگاه  استفاده  لزوم  درباره   
»مکتب  درس‌های  و  ابعاد  از  دیپلماسی 
گفتید. یکی از نکات ویژه‌ای  حاج قاسم« 
شهید  خصائص  درباره  آقا  حضرت  که 
سلیمانی برشمردند و کمتر درباره این بُعد 
شخصیت این شهید صحبت شده بود و 
کمتر کسی اطلاع داشت، فعالیت سیاسی 
که  بود  بین‌الملل  عرصه  در  شهید  این 
کرد. می‌توان از آن به دیپلماسی نیز تعبیر 
رهبر انقلاب شجاعت و تدبیرِ توأمان شهید 
حاج قاسم را فقط مختص فعالیت نظامی 
این دو خصوصیت  بلکه  ایشان نمی‌دانند 
عزیز  شهید  این  گی‌های  ویژ عنوان  به  را 
و  میکنند  معرفی  نیز  سیاست  میدان  در 
میفرمایند: »این شجاعت و تدبیرِ توأمان، 
فقط در میدان نظامی هم نبود، در میدان 
سیاست هم همین جور بود؛ بنده بارها به 
فعّالند  سیاسی  عرصه‌ی  در  که  دوستانی 
را  او  کارهای  را،  او  رفتار  میگفتم؛  را  این 
میدیدم. در عرصه‌ی سیاست هم سخنش 
اثرگذار بود، قانع‌کننده بود، تأثیر‌گذار بود.«

این  ساله‌ی   ۲۲ فعالیت  که  می‌دانیم 
و  قدس  نیروی  فرمانده  قامت  در  شهید 
»رزمندگان  فرماندهی  آقا  حضرت  قول  به 
به حضور در  نیاز جدی  بدون مرز«، حتما 
و  داشته  دیپلماسی  و  کره  مذا میدان‌های 
قاسم،  گی حاج  ویژ این  نظر شما  به  دارد. 
آیا  و  است  شرایطی  چه  از  آمده  بدست 
قابل الگوبرداری برای سایر مسئولان ذیل 

»مکتب حاج قاسم« هست یا خیر.
* حضرت آقا وقتی حاج قاسم سلیمانی را 
را  ما  یعنی  نمودند،  اعلام  مکتب  صاحب 
که شخصیت،  کار می‌کنند  این  به  موظف 
کنیم؛  تئوریزه  را  ایشان  عملکرد  و  منش 
که سرشار  به‌دلیل آن جامعیت بی‌نظیری 
یک  سلیمانی  شهید  است.  عقلانیت  از 
انقلاب  رهبر  تعبیر  به  بلکه  نبود  استثناء 
پیام  اولین  در  آقا  بود.  فوق‌العاده  ایشان 

گرد مکتب امام  خود سردار سلیمانی را شا
کردند.  معرفی  انقلاب  فرزند  و  خمینی 
نیست،  تصادفی  تعابیر  این  بردن  به‌کار 
که چنین  بلکه این عقلانیت انقلاب است 
حضرت  وقتی  می‌دهد.  پرورش  را  فردی 
فرزند  سلیمانی  سردار  که  می‌فرمایند  آقا 
یعنی  است،  امام  مکتب  گرد  شا و  انقلاب 
را  امام  و  انقلاب  دیگر  بار  سلیمانی  سردار 
کرد، و ما بار دیگر می‌توانیم آرمان‌ها  احیاء 
و ارزش‌های انقلاب و امام را در شهید برای 
هم  این  بگذاریم،  نمایش  به  امروز  نسل 
برای سردار سلیمانی و هم برای انقلاب ما 
افرادی  چنین  می‌تواند  که  است  ارزشمند 
بلافاصله  هم  آقا  حضرت  و  کند.  تربیت  را 
این نکته را بعد از شهادت سردار سلیمانی 

کردند. یادآوری 
حاج  مکتب  کردم،  عرض  هم  پیش‌تر 
است،  عقلانیت  از  سرشار  سلیمانی  قاسم 
می‌کرد،  مقاومت  سلیمانی  سردار  گر  ا و 
کمتر  مقاومت  هزینه‌ی  می‌دانست  چون 
این  از  را  مکتب  این  باید  است.  سازش  از 

کرد. حیث به خوبی مطالعه 
توصیه  خودم  دوستان  به  اینجا  در  من 
شهدا  از  بسیاری  با  ما  که  کاری  می‌کنم 
ما  نکنید.  سلیمانی  سردار  با  را  کردیم 
بسیاری از شهدا را آنچنان به عشق و شور 
که بخش  کردیم  و حماسه و عرفان متصف 
ماجرا  علمیت  و  عقلانیت  و  تدبیر  و  شعور 
عقلشان  اساس  بر  شهدا  شد.  کمرنگ 
شجاعت  و  می‌کردند،  پیدا  شجاعت 
بلکه  نبود،  احساسات  سر  از  ما  رزمندگان 
این  کسی  گر  ا خب  بود،  عقلانیت  سر  از 
است.  احمق  باشد،  نداشته  را  شجاعت 
را  کار  این  گر  ا می‌گفت  که  وقتی  ایشان 
می‌شویم،  موفق  حتماً  بدهیم،  انجام 
مرعوب  کسانی‌که  بود.  عقلانیش  به‌دلیل 
است.  عقل  نداشتن  به‌دلیل  می‌شوند، 
یعنی  نمی‌توانیم،  ما  می‌گویند  کسانی‌که 
توصیف  در  آقا  حضرت  ندارند.  عقلانیت 

توأم  شجاعت  شهید  که  فرمودند  ایشان 
اهل فن  برای  نبود  نیازی  تدبیر داشت؛  با 
عموم  ولی  بدهند،  توضیح  را  تدبیر  با  توأم 
غیرعقلانی  خصلت  یک  را  شجاعت  مردم 
به  را  شما  عقل  می‌گویند  حتی  می‌دانند. 
مردم  از  خیلی  می‌کند.  دعوت  احتیاط 
خلوص را امری جدا از عقلانیت می‌دانند، 
را  آن  اینجا  در  باید  ما  که  توصیه‌ای  لذا 
حاج  مکتب  که  است  این  کنیم،  یادآوری 
منش  و  کنید  مطالعه  را  سلیمانی  قاسم 

عقلانیت ایشان را دریابید.
هم  عقلانیت  جامعیت،  از  جدای  پس 
گر برای ما تعریف بکنند  خیلی مهم است. ا
کره‌کننده  که سردار سلیمانی قوی‌ترین مذا
راحت  من  بود  ما  دیپلماسی  تاریخ  در 
می‌پذیرم، چون می‌دانم ایشان آدم عاقلی 
از  بود،  عاقل  که  می‌فهمیم  کجا  از  بود. 
برای  و  می‌کرد  مقاومت  که  همان‌جایی 
کفر هیچی ارزشی قائل نبود. اما  هیمنه‌ی 
ح می‌شود این است  که مطر سؤال دیگری 
از  سیاسیون  از  خیلی  مثل  ایشان  چرا  که 
چون  نکرد؟  سوءاستفاده  محبوبیتش 
برای  جزء  و  دین،  برای  جزء  و  بود  عاقل 
از  کشور  امنیت  برای  جزء  و  انقلاب،  اصل 
کسی  گر  ا می‌دانست  و  نکرد،  استفاده  آن 
چه  بکند،  سوءاستفاده  محبوبیتش  از 
کسی بگوید  گر  بلایی بر سرش خواهد آمد. ا
سردار مؤمن بود، آن هم به‌دلیل عقلانیت 

کسانی‌ ایمان  که مؤمن شده بود. چه  بود 
نمی‌توانند  نادان‌اند  کسانی‌که  نمی‌آورند؟ 
شهید  عقلانیت  بر  باید  ما  بیاورند.  ایمان 
تا  کنیم  ترویج  و  تکرار  را  آن  و  کنیم  کید  تأ
خودبه‌خود مکتبش تئوریزه و ترویج شود.

 ترامپ، رئیس‌جمهور دولت تروریست 
بارها  ترور شهید سلیمانی  از  آمریکا بعد 
ما  که  می‌گوید  دنیا  مردم  به  وقاحت  با 
بین  از  را  ایران  افراد  قوی‌ترین  از  یکی 
بردیم. او به نوعی می‌خواهد مردم ما را 
کند و بگوید شما در میدان مبارزه  تحقیر 
با ما، فرمانده و پشتیبان خود را از دست 
را  تحریم‌ها  نیز  دیگر  سمت  از  دادید؛ 
کرده و از سمت سوم نیز، جنگ  پرفشار 
است.  رسانده  اوج  به  را  نرم  و  رسانه‌ای 
تسلیم  وی،  هدف  که  است  مشخص 
که حاج قاسم را یک  ملت ماست. ملتی 
شهید  را  او  می‌داند؛  وثوق  مورد  مکتب 
شما  تحلیل  جاری؛  را  راهش  و  می‌داند 
دروغگو  دلقک  این  اخیر  رفتارهای  از 
تدبیری  چه  باید  او  مقابل  در  چیست؟ 
کرد؟ آیا در عالم واقع به این شکل  اتخاذ 
که ملت ما از قدرت حاج‌قاسم‌ها  است 
تقدیم  اسلام  راه  در  که  شهدایی  و 

می‌کنیم، محروم می‌شوند؟
سردار  شهادت  از  بعد  ترامپ  اینکه  اولًا 
افتخار  داده  که  دستوری  به  سلیمانی 
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کاملًا  می‌کند،  تحقیر  را  ما  سردار  و  می‌کند 
مشابه روش عبیداللّه و یزید بعد از شهادت 
سلیمانی  سردار  است.  حسین؟ع؟  امام 
و  است،  حسین؟ع؟  امام  مکتب  غلام 
نیست،  حسین؟ع؟  امام  با  مقایسه  قابل 
یزید  و  عبیداللّه  همین  شبیه  ترامپ  ولی 
شدند  متلاشی  درون  از  وقتی  آنها  است. 
این  کردند،  بزرگی  خبط  چه  فهمیدند  و 
اصلًا  می‌دهند.  نشان  را  عکس‌العمل‌ها 
انسان‌های  مختص  عکس‌العمل‌ها  این 
سلطه  نظام  و  ترامپ  و  است،  شده  نابود 
نابود شده‌اند. این عکس‌العمل او عجیب 

دشمن  وقتی  واقع  در  نیست.  غریب  و 
و  می‌زند  بزرگ  جنایت  یک  به  دست 
شهادت  به  را  قهرمان  و  حماسه‌ساز  یک 
حرف‌هایی  چنین  هم  باید  می‌رساند، 
را  خودش  ترس  و  تزلزل  بتواند  تا  بزند 
روانی  جنگ  دشمن  گر  ا اما  بکند.  پنهان 
ملعون  یزید  و  عبیداللّه  مثل  بیندازد  راه 
حسین؟ع؟  امام  علیه  روانی  جنگ  که 
چه  انداختند،  راه  به  آقا  بازماندگان  و 
حسین؟ع؟  امام  اهل‌بیت  باید  کسی 
اینجا  بدهد؟  نجات  افسردگی  این  از  را 
را  خودش  نقش  زین‌العابدین؟ع؟  امام 

کبری؟عها؟  زینب  و  می‌کند،  ایفا  به‌گونه‌ای 
می‌کند.  ایفا  دیگر  به‌گونه  را  خودش  نقش 
بسیار  نقش  بعضاً  ما  سیاستمداران  اما 
سلیمانی  سردار  شهادت  از  بعد  را  بدی 
ملت  ذلیل‌کننده‌ی  ترامپ  می‌کنند.  ایفا 
سیاست‌مداران  از  بعضی  بلکه  نیست،  ما 
خون  ببینید  ملتند.  ذلیل‌کننده‌ی  ما 
و  عزت  احساس  موجب  سلیمانی  سردار 
تحقیر  از  کشور  نخوردن  صدمه  و  افتخار 
کشورمان  گر مسئولان  روانی دشمن شد و ا
کره  مذا آمریکا  با  هرگز  ما  که  بگویند  همه 
حاج  شهادت  و  وضعیت  با  کرد،  نخواهیم 

قاسم سلیمانی دیگر تمام دنیا این منطق 
ما  سیاست‌مداران  گر  ا و  می‌پذیرند.  را 
این  با  کردیم  اشتباه  اول  از  که  می‌گفتند 
ملت  تنها  نه  کردیم،  کره  مذا خبیث‌ها 
ایران بلکه تمام جهان آن را می‌پذیرفتند. 
گر  ا نکردند.  کاری  چنین  متاسفانه  اما 
سرشار  ما  دولت‌مردان  و  سیاست‌مداران 
از مقاومت سخن می‌گفتند، خیلی از مردم 
آن  مرتکب  کره  مذا در  آنها  که  اشتباهاتی 
بگوید  کسی  گر  ا می‌بخشیدند.  را  شدند 
می‌بخشند.  را  او  هم  مردم  کردم،  اشتباه 
سردار  شهادت  از  بعد  تا  بود  خوبی  زمان 

کارها انجام بگیرید. سلیمانی خیلی 

داشته  تصوری  چنین  نباید  هم  مردم  اما 
سلیمانی،  سردار  شهادت  با  که  باشند 
و  شد.  تمام  ما  اقتدار  و  عظمت  مظهر 
باید  ما  دست  به  تریبون  سیاست‌مداران 
امروز  گر  ا بگیرند.  را  تصورات  این  جلوی 
ما  کشور  در  مقاومت  صدای  جز  صدایی 
شنیده بشود نه تنها خیانت به خون سردار 
خون  به  خیانت  بلکه  است،  سلیمانی 
سیاست‌مداران  گر  ا و  است.  شهدا  همه‌ی 
مقاومت  و  عزت  از  سرشار  ادبیات  با  ما 
خواهد  کنار  را  آنها  تاریخ  نکنند،  صحبت 
کمااینکه تا همین الان هم برخی  گذاشت، 
سازش‌کارانه‌،  سیاست‌های  اتخاذ  به‌دلیل 
ولی  شده‌اند.  گذاشته  کنار  کافی  به‌قدر 
مقاومت  از  آبرویی  تا  بود  فرصتی  آنها  برای 
کنند و بر عزت و امنیت و منافع این  کسب 
گر  مردم بیفزایند. به ضرس قاطع می‌گویم ا
با  اراده داشتند،  و  سیاست‌مداران ما عقل 
آمد،  به‌دست  سردار  شهادت  از  که  قدرتی 
اما  ببرند.  بین  از  را  تحریم‌ها  می‌توانستند 
و  بود  ضعیف  خیلی  ما  سیاسیون  برخورد 
صدای بعضی از رسانه‌های غربی هم درآمد.

یکی از جملات نورانی حضرت آقا در طول 
است  این  رهبریشان  سی‌ساله‌ی  تاریخ 
هستند.  کشور  قدرت  مظهر  شهدا  که 
سردار  و  است،  قدرت  مظهر  شهید 
کشور  شهید  قدرت‌آفرین‌ترین  سلیمانی 

تابع  آقا  حضرت  جمله‌ی  این  است.  ما 
که فرمودند  امام هم است  سخن حضرت 
گریه بر شهادت سیدالشهدا؟ع؟،  فلسفه‌ی 
است،  اسلامی  امت  کردن  پیدا  قدرت 
سیدالشهدا؟ع؟  مثل  قدرتی  هیچ  و 
ایجاد  مردم  بین  قدرت  و  اتحاد  نمی‌تواند 
برای  بیت؟عهم؟  اهل  ایشان  تعبیر  به  کند. 
داشتند  نقشه  سیدالشهدا؟ع؟  بر  اشک 
و  برسند.  قدرت  به  اشک  این  با  مردم  تا 
حضرت آقا هم دارند همان خط اهل بیت 
گر  ا را دنبال می‌کند. سردار سلیمانی  ؟عهم؟ 
را داشت،  بود، و همه‌ی خوبی‌ها  مخلص 
مردم  نبود،  قدرتمند  و  قدرت‌آفرین  ولی 
نمی‌کردند.  عزاداری  برایش  اینچنین 
جدا  کربلا  شهدای  همه‌ی  برای  مردم 
ابوالفضل‌العباس  برای  می‌کنند،  عزاداری 
گی  ویژ مهم‌ترین  می‌کنند.  عزاداری  جدا 
مردم  و  است.  قدرتش  ابوالفضل‌العباس 
به  قدرت‌آفرین  و  قدرتمند  یک  وقتی 
شهادت می‌رسد، جور دیگری می‌سوزند و 
آتش می‌گیرند. یک درصد مردم در تشییع 
تشییع  برای  سلیمانی،  سردار  جنازه‌ی 
افراطی  کره‌جویان  مذا و  سازش‌کاران 

نخواهند آمد.

ساعات  اولین  در  را  سؤال  این   
به  که  مردمی  از  قاسم  حاج  شهادت 
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آمده  انقلاب  رهبر  دیدارهای  و  برنامه‌ها 
بودند، پرسیده‌ایم و الان نیز با توجه به 
هم  شما  است  خوب  قبل،  سؤال  بحث 
قوی‌تر  »شهیدسلیمانی  که  بفرمایید 

است یا سردار سلیمانی«؟
سردار  ادامه‌ی  سلیمانی  شهید  قطعاً   *
اینقدر  همین  به‌خاطر  و  است  سلیمانی 
درباره‌ی  خصوصاً  کرد،  پیدا  عظمت 
که فرد ناشناخته‌ای نبود  سردار سلیمانی 
یادواره‌های  در  را  ایشان  عکس  مردم  و 
شهید  سرداران  سایر  عکس  کنار  در  شهدا 
قرار می‌دادند. این خیلی برای من عجیب 
را  کار  این  یادواره‌ها  همه‌ی  در  من  و  بود، 
می‌دیدم. من همان روز شهادت ایشان با 
توئیتر  در  جمله‌ای  یک  خودم  ناقص  قلم 
از  قدرتمندتر  سلیمانی  شهید  که  نوشتم 
محدودیت‌هایی  از  بسیاری  بدون  گذشته 
خواهد  فرماندهی  داشت،  دنیا  این  در  که 
اعتقاد دارم  این موضوع  به  کرد. من واقعاً 
که دست سردار سلیمانی بعد از شهادتش 
و  بدهد  ادامه  را  خودش  تا  است  بازتر 
و  رفته‌اند  دنیا  از  که  خوبان  از  بسیاری 
در  گی‌ها  ویژ این  رسیدند،  شهادت  به  یا 
ما  امکان  عالم  در  و  شده  برتر  وجودشان 

تأثیرات بیشتری داشتند. 

این  ظرفیت  قاسم«  حاج  »مکتب  آیا   
مسأله را دارد که متولدکننده حاج قاسم‌های 
باشد؟ اسلامی  انقلاب  برای  جدید 

خون  بودن  بی‌ثمر  در  مورد  یک  ما  گر  ا  *
شهدای انقلاب و دفاع مقدس دیدیم، در 
تا به الان خون  این‌باره هم خواهیم دید. 
از آن در  شهدای ما در دفاع مقدس و غیر 
ما  و  است  بوده  ثمر  پر  انقلاب  مسیر  طول 
را  خون‌ها  این  بودن  اعجاب‌آفرین  و  ثمره 
از  آینده نیز ثمرات بیشتری  دیده‌ایم، و در 
در  ما  خون سردار سلیمانی خواهیم دید. 
تجربه‌ی تاریخی خودمان در انقلاب هم در 
که خون دادیم، در آن مسیر نه  هر مسیری 
تنها به عقب بازنگشتیم و توقفی نداشتیم، 
و  اعجاب‌آفرین  پیشرفت‌های  بلکه 
سردار  وقتی  دیده‌ایم.  تصوری  غیرقابل 
بالایی  نفوذ  ما  رفت،  منطقه  به  سلیمانی 
که نفوذمان در منطقه  اما الان  نداشتیم، 
سردار  مجاهدت‌های  به‌دلیل  است،  بالا 
احدی  دارم  یقین  من  بود.  سلیمانی 
سردار  شهادت  قوی  اثر  مقدار  نمی‌تواند 
بزند.  حدس  راه  این  ادامه  در  را  سلیمانی 
کمااینکه در همان روزهای اولیه در جنگ 
نمی‌توانستند  سپاه  فرماندهان  سوریه 
حدس  را  سلیمانی  سردار  پیروزی‌های 

می‌گفتند  فرماندهان  از  بعضی‌  و  بزنند، 
کمی  از دست رفت، ولی می‌توانیم  سوریه 
فرماندهان  بگیریم.  را  آن  تجزیه‌‌ی  جلوی 
هم  رسیدند  شهادت  به  بعضاً  که  میدانی 
پیش‌بینی پیروزی‌های امروز را نمی‌کردند.

تولد  و  آینده  برای  راه  اینکه  مسأله‌ی دیگر 
سردار سلیمانی‌ها هیچ‌وقت بسته نیست، 
هست،  آخرالزمان  در  که‌  گی  ویژ یک  بلکه 
را  بهتری  نعمت  بگیرد  را  نعمتی  هر  خدا 
تربیت  مقدمه‌ی  آن  و  کرد  خواهد  عنایت 
ولی‌عصرارواحناه‌فداء  حضرت  سربازان 
دل  در  و  سپاه  در  که  می‌داند  خدا  است. 
چه  سپاهی  جوان  افسران  و  فرماندهان 
به  خدا  و  است  شده  پا  به  هیجانی  و  شور 
خواهد  پاسخ  عزم‌ها  و  راسخ  نیت‌های  آن 
ادامه  را  سلیمانی  سردار  راه  باید  ما  و  داد 
و  است  باز  راه  شویم.  او  شبیه  و  بدهیم 
این  برای  سلیمانی  سردار  شهادت  اساساً 
قدرت  و  سرعت  با  را  راه  این  ما  که  است 
حضرت  مورد  در  ببریم.  جلو  به  بیشتری 
آقا هم ما باید علت ارادت شدید ایشان به 
کنکاش بکنیم و آن  حاج قاسم سلیمانی را 
را بشناسیم. سردار سلیمانی یکی از معدود 
که قدر رهبر معظم انقلاب  افراد نوادری بود 
کلام و رهنمودهای  را می‌دانست، و قیمت 

ایشان را فهیمده بود، و به حضرت آقا اتکا 
عوامانه  و  احساسی  هم  اتکا  این  می‌کرد. 
بسیار  آدم  سلیمانی  سردار  بلکه  نبود، 

باهوش و فهمیده‌ای بود.
موضوع  درباره‌ی  سردار  عقلانیت  وقتی 
عظمت  کنیم،  برجسته  را  فقیه  ولایت 
کنید،  ملاحظه  فهمید.  خواهیم  را  ماجرا 
تثبیت  کشور  در  را  ولایت‌فقیه  شهدا 
وصیت‌نامه‌هایشان  در  شهدا  کردند. 
چهار  و  سیدالشهداء  از  مرتبه  چهار 
آمار  این  کرده‌اند،  یاد  ولی‌فقیه  از  مرتبه 
هزار  دویست  وصیت‌نامه‌های  از  برگرفته 
فهیم،  انسان‌های  شهدا  است.  شهید 
شهدا  بودند.  عاقل  و  خالص  خوش‌فکر، 
کشور بودند، و درس و  معلمان ولی‌فقیه در 
بحث‌های طلبگی ما ولایت فقیه را تثبیت 
رحلتشان،  موقع  امام  محبوبیت  نکرد. 
نسبت به اول انقلاب هزار برابر افزایش پیدا 
کرده بود. امام اول انقلاب هم محبوبیت و 
اصالت  و  اینقدر عمق  اما  شهرت داشتند، 
کردند و امام را  کار را  نداشت. و شهدا این 
کردند. من مطمئنم یکی  کشور تثبیت  در 
بود  خواهد  این  سلیمانی  سردار  برکات  از 
تثبیت  ما  برای  را  انقلاب  معظم  رهبر  که 
چاپ  شهید  خاطرات  بگذارید  می‌کند. 

که ایشان چگونه  شود، آن‌وقت می‌فهمیم 
گردی در مکتب امام خامنه‌ای بوده‌اند  شا
کار می‌کرد‌ه‌اند، و  ایشان  با  راحتی  به  آقا  و 

نیاز به نظارت نداشته‌اند.

شهید  با  مهرماه  که  گفت‌وگویی  در   
داشتیم،  سلیمانی  قاسم  حاج  عزیز 
می‌توان  که  فرمودند  جالب  نکته  یک 
شهید  ولایت‌شناسی  عصاره‌ی  را  آن 
سلیمانی دانست. حاج قاسم در بحث 
حضرت  پیش‌بینی  با  نظرشان  تفاوت 
سی‌وسه‌روزه  جنگ  ادامه  درباره  آقا 
را  اعتقاد  این  همیشه  من  گفتند:  ما  به 
که  گفته‌ام  هم  دوستانمان  به  و  داشتم 
آقا  محضر  در  که  سالی  بیست  این  در 
که  را  آن  ثمره‌ی  و  را  تقوا  نتیجه‌ی  بودم، 
بر  و  دل  بر  و  زبان  بر  و  می‌شود  حکمت 
به‌طور  آقا  در  من  می‌شود،  جاری  عقل 
الان  که  چیزی  هر  در  لذا  دیدم.  کامل 
ایشان شبهه می‌کنند، مطمئن می‌شوم 
یا  و  درمی‌آید  شبهه  آن،  انتهای  در  که 
مطمئن  می‌کنند،  یقین  که  چیزی  هر  بر 
دست  به  مقصود  آن،  در  که  می‌شوم 
قاسم«  حاج  »مکتب  نسبت  می‌آید.  
ذیل  می‌توان  چگونه  را  فقیه  ولایت  با 

کرد؟ تحلیل  سلیمانی  سردار  نظر  این 
معظم  رهبر  اصلًا  است.  همین‌طور  بله   *
کنند.  انقلاب باید سردار سلیمانی را معرفی 
آداب  و  شیوه  و  ولایت‌پذیری  باید  ایشان 
برای  خودشان  منش  با  را  ولایت‌مداری 
اینکه  این نمی‌شود مگر  کنند؛ و  تبیین  ما 
درست  سلیمانی  قاسم  حاج  مکتب  به 
پراهمیتی  موضوع  چون  شود.  پرداخته 
توانسته‌ایم  بکنیم،  را  کار  این  گر  ا است، 
اذهان  در  به‌درستی  را  فقیه  ولایت 
دارند،  مشکل  موضوع  این  با  کسانی‌که 
درباره‌ی  خیلی‌ها  تصور  کنیم.  تثبیت 
است. اشتباه  ما  ولایت‌مداری  انگیزه‌ی 

ولایت  به  اعتقاد  این  می‌کنند  فکر  برخی 
مانند بحث‌های قرمز و آبی است!  یا مثل 
خوب  اصلًا  من  نظر  به  که  است  شعری 
نیست: هر کس به کسی نازد من هم به علی 
گر به علی می‌نازم این یک چیز  نازم. من ا
دیگر است؛ ارادت ما به امیرالمؤمنین؟ع؟ 
اینکه  دلیل  اصلًا  است،  دیگر  جنس  اصلًا 
را  این  چیست؟  باشد  آقا  مرید  نفر  یک 
ببینیم.  سلیمانی  شهید  مکتب  در  باید 
گفتم، همیشه  که در سوال قبل  همانطور 
تثبیت  شهدا  اصلی‌  کارکردهای  از  یکی 

کردن ولایت‌فقیه است.
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عـزاداری  و  بزرگداشـت  مراسـم 
قاسـم  حـاج  شـهید  سـردار  شـهادت 
سـلیمانی و ابومهـدی المهنـدس در 
 . شـد  برگـزار  مـروی  علمیـه  مدرسـه  
در ایـن مراسـم سـردار احمـد وحیدی 
کـم  بـه بیـان فضایـل اخلاقـی و نقـش 
نظیر سـردار سلیمانی در عرصه جهاد 
و مقاومـت پرداخـت. ایـن مراسـم بـا 
اهل‌بیـت؟عهم؟  مـداح  نوحه‌سـرایی 
حـاج حسـین سـازور  بـه پایان رسـید. 

که محرم شد  اشک ریخت تا  یکی از خادمان آل الله 	 	

خود غمی بر جبین عالم شد در عزای حسین فاطمه سوخت	

یکسره روضه‌ی مجسم شد 		 در طلوعی سپید، وقت ظهور 

آتش از آسمان فراهم شد 		 داغدار عزای فاطمه بود 

صاحب جسم نامنظم شد 		 از مریدان حضرت عباس 

دهمین روز از محرم شد 		 گویی اربا اربا شد آن بدن 

کم شد  دست از پیکر عمو  		 رحم الله عمی العباس

آنچه بر آن عقیق و خاتم شد 		 نشد اما شبیه مولایش 

کوچه ها مقدم شد که در  نه  		 دخترش در حریم امنی بود 

روی دوش همه مکرم شد 		 ک سرد نماند  جسم او روی خا

همره اشک و آه و شبنم شد 		 که یکدم تنور داغ رود  نه 

خادمش یک فقیه اعلم شد  		 که اهل قری به داد رسند  نه 

انتقامش شدید و محکم شد  		 به حقارت رسید دشمن او 

گرچه رفت و جهان پر از غم شد.   		 نشد او مثل آن یگانه امام 

علی اسکندری

به یاد حاج قاسم 

برگزاری مراسم بزرگداشت شهادت 
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 

در مدرسه علمیه مروی 
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امروز عده‌ای با ژست 
تقدس‌مآبی چنان 

تیشه به ریشه دین و 
انقلاب و نظام می‌زنند 

گویی وظیفه‌ای  که 
غیر از این ندارند. 

خطر تحجرگرایان و 
مقدس‌نمایان احمق 
در حوزه‌های علمیه 

کم نیست. طلاب عزیز 
لحظه‌ای از فکر این 

مارهای خوش خط و 
کوتاهی نکنند،  خال 

این‌ها مروج اسلام 
آمریکایی‌اند و دشمن 

رسول اللّه؟ص؟

بـه  نظام‌سـازی،  از  پـس  اسالمی  »انقالب 
نمی‎شـود  و  نشـده  دچـار  خموشـی  و  رکـود 
سیاسـی  نظـم  و  انقلابـی  جوشـش  میـان  و 
ناسـازگاری نمی‎بینـد،  و  تضـاد  اجتماعـی  و 
بلکـه از نظریّـه‌ی نظـام انقلابـی تـا ابـد دفـاع 

می‎کنـد.«1
اسالمی  انقالب  دوم  گام  بیانیـه  فـراز  ایـن 
ژرفایـی از معنـا را در خـود حمـل می‎کنـد و 
اسـت  سـال  سـالیان  دارد.  حـرف  دنیایـی 
گـری  کشـور دوران انقلابـی  عـده‎ای در ایـن 
را  انقالب  و  می‎کننـد  تلقـی  یافتـه  پایـان  را 
ج معنا می‎کنند  ج و مـر مـرادف شـورش و هر
سـامان  بـه  نسـبت  عـده‎ای  طـرف  آن  از  و 
امـور  گذشـتن  امـور  مجـاری  از  و  یافتـن 

گام دوم انقلاب اسلامی 1.  بیانیه 

کجـی  هـر  در  دارنـد  انتظـار  و  دارنـد  آلـرژی 
در  را  عصایـش  جامعـه  ولـی  می‎بیننـد  کـه 
کنـد! انتظـار دارنـد مسـئله  کج‎هـا خـرد  سـر 
بـا تجمـع و داد و فریـاد حـل شـود  حجـاب 
و فسـاد بـا شـعار و اقـدام )بخوانیـد اعـدام( 

.  ... و  کـن شـود  ریشـه  انقلابـی 
انقالب  دوم  گام  بیانیـه  مرکـزی  دال 
ایـده‎ای  انقلابـی،  نظـام  یعنـی  اسالمی، 
نویـن و فعلیـت یافتـه در عصر ظلمت اسـت 
گـری و آرمـان خواهـی را در  کـه نـور انقلابـی 
کرده  متـن و بطـن نظـم سـاختاری نهادینـه 

اسـت.
ایـن مقدمـه را چـراغ راهـی می‎سـازیم تـا بـه 
گام  در  علمیـه  حوزه‎هـای  نقـش  بررسـی 
دوم انقالب اسالمی بپردازیـم. حوزه‎هایـی 
کـه هیـچ اسـم و نشـان صریحـی از آن‎هـا در 

کـه  کلاه را  بیانیـه بـه چشـم نمی‎خـورد، امـا 
گـر  کـه ا کنیـم جـز بـه ایـن نمی‎رسـیم  قاضـی 
گـر  حـوزه‎ای نبـود، خمینـی‎ای هـم نبـود و ا
خمینـی‎ای هـم نبـود نـه انقلابـی بـود و نـه 
گام دومـی ...  امـا بیاییـد و بـه  گام اول و نـه 

کنیـم. ایـن مسـئله جـور دیگـری نـگاه 
علمیـه،  حـوزه  در  کـه  می‎دانیـم  مـا  همـه 
دیـن  علمـای  میـان  نظـر  وحـدت  و  اتفـاق 
کالمعدوم اسـت! از سـیوطی  کبریت احمر و 
بعـد رسـائل و مکاسـب  و  لمعـه  تـا  و مغنـی 
کتـب مـا پـر اسـت از رد و تضعیـف  کفایـه،  و 
وضـع  ایـن  علمـا...  سـایر  هتـک  بعضـاً  و 
نمی‎تـوان  بنابرایـن  ماسـت.  حوزه‎هـای 
کـه  کـرد  کل منسـجمی فـرض  حـوزه را یـک 

... و  شـد  )ره(  خمینـی  امـام  آن  میـوه 
تعویـض  عرصـه  وقتـی  نیـز  انقالب  از  بعـد 

بسیاری 
موضوعـات  از 
شـاهد  را  فقهـی 
کـه  می‎رفـت  انتظـار  و  بودیـم 
حوزه‎هـای علمیه هماننـد ابتدای 
روشـنگری  عرصـه  در  کـه  انقالب 
مردمی و جهاد و شـهادت پیشـتاز بودند، 
در عرصـه جهـاد علمـی و فرهنگـی و تمدنـی 
شـاهد  بـاز  باشـند؛  پیشـتاز  و  حاضـر  نیـز 
از درون همیـن  انقالب  صداهـای مخالـف 
کردیـم امـام  کـه ابتـدا ادعـا  حـوزه‎ای بودیـم 
کـه  )ره( میـوه آن اسـت! صداهـای مخالفـی 
فریـاد امـام راحـل عظیـم الشـأن مـا را درآورد 
در  خویـش  انقلابـی  فرزنـدان  بـا  او  هـم  و 

کـرد:  دل  درد  اینگونـه  حـوزه 
گـر جهان‌خواران می‌توانسـتند،  » ... یقینـاً ا
ریشـه و نـام روحانیـت را می‌سـوزاندند ولـی 
ایـن  نگهبـان  و  حافـظ  همـواره  خداونـد 
إن‌شـاءالله  و  اسـت  بـوده  مقـدس  مشـعل 
شـرط  بـه  بـود،  خواهـد  نیـز  پـس  ایـن  از 
جهان‌خـواران  فریـب  و  مکـر  و  حیلـه  آن‌کـه 
کـه  بـدان معنـا نیسـت  البتـه  را بشناسـیم. 
کـه  کنیـم، چـرا  مـا از همـه روحانیـون دفـاع 
روحانیـون وابسـته و مقدس‌نمـا و تحجرگـرا 
حوزه‌هـای  در  نیسـتند.  و  نبودنـد  کـم  هـم 
کـه علیـه انقالب و  علمیـه هسـتند افـرادی 
اسالم نـاب محمـدی فعالیـت دارنـد. امـروز 
عـده‌ای بـا ژسـت تقدس‌مآبـی چنـان تیشـه 
می‌زننـد  نظـام  و  انقالب  و  دیـن  ریشـه  بـه 
ندارنـد.  ایـن  از  غیـر  وظیفـه‌ای  گویـی  کـه 
خطـر تحجرگرایـان و مقدس‌نمایـان احمـق 
طالب  نیسـت.  کـم  علمیـه  حوزه‌هـای  در 
عزیـز لحظـه‌ای از فکـر ایـن مارهـای خـوش 
کوتاهـی نکننـد، این‌هـا مـروج  خـط و خـال 
اسالم آمریکایی‌اند و دشـمن رسـول اللّه. آیا 
در مقابـل ایـن افعی‌هـا نبایـد اتحـاد طالب 

عزیـز حفـظ شـود؟
مطلـق  نابـودی  از  کـه  وقتـی  اسـتکبار   

راه  دو  شـد،  مأیـوس  حوزه‌هـا  و  روحانیـت 
راه  یکـی  نمـود،  انتخـاب  ضربـه‌زدن  بـرای 
نفـوذ  و  خدعـه  راه  دیگـری  و  زور  و  ارعـاب 
و  ارعـاب  حربـه  وقتـی  معاصـر.  قـرن  در 
نفـوذ  راه‌هـای  نشـد،  کارگـر  چنـدان  تهدیـد 
گردیـد. اولیـن و مهم‌تریـن حرکـت،  تقویـت 
سیاسـت  از  دیـن  جدایـی  شـعار  القـای 
و  ایـن حربـه در حـوزه  کـه متأسـفانه  اسـت 
کارگـر شـده اسـت تـا  روحانیـت تـا انـدازه‌ای 
دونشـان  سیاسـت  در  دخالـت  کـه  جایـی 
تهمـت  سیاسـیون  معرکـه  در  ورود  و  فقیـه 
وابسـتگی بـه اجانـب را بـه همـراه مـی‌آورد، 
بیشـتر  نفـوذ  از  مجاهـد  روحانیـون  یقینـاً 
کـه  نکنیـد  گمـان  برداشـته‌اند.  زخـم 
را  بی‌دینـی  افتـرای  و  وابسـتگی  تهمـت 
هرگـز،  اسـت،  زده  روحانیـت  بـه  اغیـار  تنهـا 
گاه وابسـته، بـه  گاه و آ ضربـات روحانیـت نـاآ
در  هسـت.  و  بـوده  اغیـار  از  کاری‌تـر  مراتـب 
می‌خواسـتی  گـر  ا اسالمی  مبـارزات  شـروع 
بگویـی شـاه خائـن اسـت، بلافاصلـه جـواب 
کـه شـاه شـیعه اسـت! عـده‌ای  می‌شـنیدی 
حـرام  را  چیـز  همـه  واپسـگرا  مقدس‌نمـای 
را  ایـن  قـدرت  هیچ‌کـس  و  می‌دانسـتند 
کنـد.  کـه در مقابـل آن‌هـا قـد علـم  نداشـت 
دسـته  ایـن  از  پیرتـان  پـدر  کـه  دلـی  خـون 
و  فشـارها  از  هرگـز  اسـت  خـورده  متحجـر 

اسـت. نخـورده  دیگـران  سـختی‌های 
جـا  سیاسـت  از  دیـن  جدایـی  شـعار  وقتـی 
غـرق  گاهـان  ناآ منطـق  در  فقاهـت  و  افتـاد 
و  شـد  عبـادی  و  فـردی  احـکام  در  شـدن 
کـه از ایـن دایـره  قهـراً فقیـه هـم مجـاز نبـود 
»و«  سیاسـت  در  و  رود  بیـرون  حصـار  و 
حکومـت دخالـت نمایـد، حماقـت روحانـی 
1»  ... مـردم فضیلـت شـد.  بـا  در معاشـرت 
گفتیـم.  کـه اول  امـا قـول حـق همانـی اسـت 
روح حـوزه شـیعه »یقیـن« اسـت و این روح، 

1.   منشور روحانیت امام خمینی )ره(

اسالم 
تمـام  در  را 

نشـیب‎های  و  فـراز 
سـال  چهارصـد  و  هـزار  ایـن 

بازخوانـی  اسـت.  نمـوده  حفـظ 
کـه  اسـت  روح  همیـن  بازپـروری  و 

علیـه  الله  )صلـی  محمـدی  نـاب  اسالم 
چهارصـد  و  هـزار  از  بعـد  را  سـلم(  و  آلـه  و 

بـه  پرنشـاط  چشـیدن،  تقیـه  زخـم  سـال 
میـدان حکومـت داری می‎کشـاند و تبـر بـه 
را  اسـتکبار  هیمنه‎هـای  یکـی  یکـی  دسـت 
گـردن معاویه  می‎شـکند و مـی‎رود تـا تیـغ بـر 
که ذکرشـان رفت  گـر خوارجـی  بنهـد! البتـه ا

شـوند! مـار  و  تـار  عمـار  بصیـرت  تیـغ  بـا 
امـام  توسـط  فرازهـا  ایـن  در  کـه  تهدیـدی 
گوشـزد شـد، امـروزه  خمینـی )ره( بـه طالب 
گرفتـه  سـاختاری بـه ظاهـر دوگانـه بـه خـود 
قیچـی  لبـه  دو  مثابـه  بـه  دوگانـه‎ای  اسـت. 
ریشـه  و  و سـاقه  بـرگ  و  بریـدن شـاخ  بـرای 
انقلابـی!  نظـام  و  اسالمی  انقالب  و  اسالم 
آن هـم بـه نـام اسالم و روحانیـت! دوگانـه 

! »سکولاریسـم«  و  »تحجـر« 
گـروه متحجـر و مقـدس مـآب بـا ایـن حربـه 
نبایـد  کـه  اسـت مقـدس  نـوری  کـه »اسالم 
گـردد«، یـا ایـن  بـه لجـن زار سیاسـت آلـوده 
دارد  صاحبـی  اسالم  »سیاسـت  کـه  حربـه 
که  در غیبـت و فضولـی اش بـه شـما نیامـده 
نهایـت  در  یـا  کنیـد«  دخالـت  سیاسـت  در 
مطلقـه  ولایـت  خوانـدن  »بدعـت  حربـه  بـا 
فقیـه و حصـر اختیـارات فقیـه تنهـا در امـور 
موسـعش  معنـای  در  نـه  هـم  آن  حسـبه«، 
تشـکیل  حتـی  و  شـهری  امـور  مدیریـت  کـه 
حکومـت اسالمی را شـامل می‎شـود، بلکـه 
تنهـا در حـد اداره یـک یـا چنـد یتیـم خانـه، 
بـه جنـگ انقالب و نظام اسالمی آمده اند.

از آن طرف عمامه به سـرهای سـکولار نیز با 
حربه‎های زیر به سـتیز برخاسـته اند:

حــــــــوزه؛  
مـنـــطــقــه جـنـــگـی

نویسنده: 
محمدامین ستاریان
طلبه پایه هفتم مروی
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________________
1.   انفال 60

________________
1.   همان 

سیاسـت   .1
اداره  و  اقتصـاد  و 
حکومـت تفکیـک موضوعی 
دیـن  موضـوع  دارد.  دیـن  بـا 

دنیـا! سیاسـت  و  اسـت  آخـرت 
بـود  عرفـی  حکومتـی  نبـوی  حکومـت   .2
نـه  مردمـی  بخشـی  مشـروعیت  از  ناشـی  و 

الهـی! وظیفـه‎ای  و  شـرعی  حکمـی 
کلـی و ثابـت ارائـه  گزاره‎هایـی  3. دیـن تنهـا 
و  جزئـی  گزاره‎هایـی  سیاسـت  و  می‎دهـد 

بـا هـم ناسـازگارند! متغیـر و ایـن دو 
سـه  ایـن  در  گـروه  ایـن  حربه‎هـای  البتـه  و 
مـورد محصـور نمی‎شـود! و وقتـی از اهتمـام 
سـازماندهی  و  خـود  مسـیر  بـر  گـروه  ایـن 
در  آن‎هـا  ج  خـار درس  تشـکیل  و  علمـی 
قـم مقـدس و حجـم انبـوه تولیـدات علمـی 
قـوی  ظاهـر  بـه  اسـتدلال‎های  از  مملـو  و 
شـان بـرای نفـی نظـام انقلابی با خبر شـویم 
کله‎هایمـان  یقینـاً خـواب شـیرین غفلـت از 

می‎پـرد.
ایـن مسـئله در متحجریـن نیـز نمـو عجیبـی 
گـروه بـا مـزاج  کـه ایـن  دارد، بـا ایـن تفـاوت 
و  مـا  گـری در هیئـات مذهبـی  اخبـاری  نـو 
انجمـن  انـد.  کـرده  رخنـه  مؤمنـان  جامعـه 
نمونه‎هـای  تریـن  معـروف  از  یکـی  حجتیـه 
حاضـر  عصـر  در  مآبـی  مقـدس  و  تحجـر 
گفت وسـیع  کـه بـه جرئـت می‎تـوان  ماسـت 
را در جامعـه  فکـری  نفـوذ  تشـکیلات  تریـن 
تشـکیل داده اسـت. این نفوذ نه به معنای 
جـذب  معنـای  بـه  کـه  بـازی  جاسـوس 
گسـترده و ترویج فکر  مخاطب در منبرهای 
حجتیـه‎ای در میـان آن مخاطبـان اسـت. 
بـه جـای  از مـا انقلابی‎هـا  کـه عـده‎ای  دردا 
گـروه  ایـن  دنبـال  موزه‎هـا  در  جامعـه  کـف 
و  الزهـرا  عیـد  بگویـم:  سربسـته  می‎گردیـم! 
کـه  جشـن‎های نیمـه شـعبان بـرای امامـی 
بـا  نیسـت  قـرار  گویـا  و  آمـده  دنیـا  بـه  فقـط 
کنـد و محرّم‎هـای غیـر  ظلـم و ظالـم مبـارزه 
فقـط  کـه  اربعین‎هایـی  جدیـداً  و  سیاسـی 

شـکن،  دشـمن  زیـارت  نـه  اسـت  زیـارت 
حسـرت  همیـن  پخـت  دسـت  مـا  زمانـه  در 

اسـت! شـاه  زمـان  خورنـدگان 
درون  بیشـتر  را  خـود  هـدف  جامعـه  یکـی 
کـرده و دیگـری در اصلی ترین  حـوزه تعریـف 

حـوزه. مخاطبیـن 
نیمـه  یـک  بتـوان  را  سـطر  چنـد  ایـن  شـاید 
ایـن  نـگارش  از  غـرض  نامیـد!  گری  افشـا
اطلاعـات  واحـد  نقـش  ایفـای  سـطور 
و  عملیـات  زمیـن  شناسـایی  در  عملیـات 
جنـگ بـا دشـمن اسـت. یـاد شـهید حسـن 
کـه بـا تشـر بـه نیروهـای خـود  باقـری جاویـد 
در  دادن  شـهید  برایمـان  »مـا  می‎گفـت: 
شناسـایی سـخت شـده، ولـی خیلـی راحـت 
وسـط  عملیـات  در  را  جنـازه   ۳۰۰ کـه  شـده 
کارکـردن  معرکـه بگذاریـم و عقـب برگردیـم. 
امـا  شـده،  سـخت  خیلـی  عملیـات  از  قبـل 
خیلـی  عملیـات  داخـل  در  دادن  تلفـات 
بـه روی خودمـان هـم  سـاده شـده و هیـچ 

»  ... نمی‌آوریـم. 
ایـن  حوزه‎هـا  از  )ره(  خمینـی  امـام  انتظـار 
بـود: »حوزه‎هـا و روحانیـت بایـد نبـض تفکـر 
دسـت  در  همیشـه  را  جامعـه  آینـده  نیـاز  و 
قـدم  چنـد  همـواره  و  باشـند  داشـته  خـود 
عکس‌العمـل  مهیـای  حـوادث،  از  جلوتـر 
مناسـب باشـند. چـه بسـا شـیوه‌های رایـج 
اداره امـور مـردم در سـال‌های آینـده تغییـر 
بـرای حـل مشـکلات  کنـد و جوامـع بشـری 
پیـدا  نیـاز  اسالم  جدیـد  مسـائل  بـه  خـود 
کنـون  هم‌ا از  اسالم  بزرگـوار  علمـای  کنـد. 
کننـد. ... «1 بایـد بـرای ایـن موضـوع فکـری 
امـا متأسـفانه جـز در برخـی مـوارد درخشـان 
علامـه  گردان  شـا فعالیت‎هـای  ماننـد 
علامـه  آنـان  رأس  در  و  )ره(  طباطبایـی 
مصبـاح یـزدی )حفظـه الله( رکـودی علمـی 
در حوزه‎هـای علمیـه را در دوران پسـاجنگ 
تهاجـم  برابـر  در  علمـی  جهـاد  عرصـه  در  و 

بـه  دشـمن 
مبیـن  دیـن  کیـان 

بودیـم.  شـاهد  اسالم، 
تهاجـم  آن  آنکـه  بـار  تأسـف  نکتـه 

شـد  تلقـی  سیاسـی  امـری  فرهنگـی 
بسـیاری  منشـأ  شـد  سیاسـی  امـر  آن  و 

علمـی  جهـاد  میـدان  حـوزه  منیت‎هـا.  از 
کـه رهبـر  خـود را بـه درسـتی نشـناخت آنجـا 
صـورت  در  حـوزه  شـدن  منـزوی  از  انقالب 
عـدم تحـول داد سـخن در داد و نتیجـه‎ای 

نـداد! کـه  نـداد 
وقتـی  بـود  خواهـد  مکشـوف  روضـه‎ای 
و  کنش‎هـا  وا و  کاری‎هـا  محافظـه  از 
بـزرگان حـوزه  سرسـختی‎ها و مقاومت‎هـای 
در مقابل تحول حوزه و متناسـب شـدنش با 
نیازهای روز و جامعه و تمدن اسلامی روزی 
ایـن  و  هجـران  ایـن  شـرح  بگوییـم!  سـخن 
خـون جگـر/ ایـن سـخن بگـذار تـا وقـت دگـر

اختیـاری  بـه  آتـش  فرمـان  کـه  امـروز  امـا 
طالب  اسـت،  شـده  صـادر  معظـم  رهبـری 
جنگـی،  عملیـات  ایـن  بـرای  بایـد  انقلابـی 
و  دهنـد  انجـام  دقیـق  شناسـایی‎های 
بـه  رو  رو،  پیـش  تهدیدهـای  بـا  متناسـب 
و  علـم  تولیـد  گسـترده  و  عظیـم  نهضـت 
بـرای  ریـزی  برنامـه  و  شـبهات  بـه  پاسـخ 
تبلیـغ آن محتـوا بـرای تمامی اقشـار جامعه 

بیاورنـد. القـوم«  »بلسـان  و 
بـر  تسـلط  عملیـات،  ایـن  در  اول  گام 
دوم،  گام  اسـت.  انقالب  و  اسالم  مبانـی 
توجـه  بـا  تنهـا  معـارض  نظـرات  شناسـایی 
بـا  کـه  نـه »مـن قـال«! چـرا  بـه »مـا قـال« و 
بـه  اعتمـاد  جدیـد،  رسـانه‎ای  ترفندهـای 
ایجـاد  قـال«  »مـا  پشـتوانه  بـا  قـال«  »مـن 
گونـه‎ای در  بـه  می‎شـود و شـاهدیم شـبهه 
کـه خـود فـرد را تبدیـل  افـراد رسـوخ می‎کنـد 
بـه دسـتگاه شـبهه سـاز می‎کنـد! پـس از آن 
بـرای  گام سـوم اجتهـاد و جهـاد علمـی  در 
کـه  تثبیـت زمین‎هـای فتـح شـده مردمانـی 
گـرو اسالم نـاب محمـدی )صلـی الله  دل در 

علیـه و آلـه( دارنـد و طراحـی عملیـات بـرای 
فتـح زمین‎هـای در دسـت دشـمنان اسـت. 
دفـع  و  انفعـال  مشـغول  ابـد  تـا  نیسـت  بنـا 
آمریکایـی  اسالم  مـروج  جماعـت  شـبهات 
پرچـم  آمریـکا  قلـب  در  بایـد  بلکـه  باشـیم، 
وجـود  لـوث  از  را  جهـان  و  بگوبیـم  را  اسالم 
گـر در طـی ایـن  کنیـم. حـال ا ک  اسـتکبار پـا
را  ؟عج؟  عصـر  ولـی  ظهـور  شـیرینی  مسـیر 
گـر نـه، فـوز  کـه زهـی سـعادت، و ا چشـیدیم 
»مـداد العلمـاء افضـل مـن دمـاء الشـهدا« را 

داریـم! چشـم 
دسـت  در  دسـت  مراحـل  ایـن  تمامـی  در 
علمـای انقلابـی و جهادگـران علمـی حقیقـی 
داشـتن، بسـیار لازم اسـت. تشـکیل مجامع 
کـه خطر  پژوهشـی-تبلیغی حـول اسـاتیدی 
کـرده انـد، می‎توانـد  را بـا عمـق وجـود حـس 
ایـن  بـا  تیـر و دو نشـان شـود.  حکایـت یـک 
در  )عـج(  زمـان  امـام  نائـب  انتظـار  هـم  کار 
حـوزه  بـودن  ایدئولوژیـک  پشـتوانه  زمینـه 

انقلابـی محقـق می‎شـود و هـم  بـرای نظـام 
ضمـن ایـن پشـتوانگی راه حل‎هـای مبتنـی 
مسـائل  حـل  بـرای  اسالم  مبیـن  دیـن  بـر 
نظـام اسالمی از دل حوزه‎هـا بیـرون می‎آیـد 
رخـت  بـرای  می‎شـود  مقدمـه‎ای  امـر  ایـن  و 
بربسـتن همیشـگی معتقدیـن بـه »از پـای تـا 

شـدن«! فرنگـی  سـر 
و  اسـاتید  بیدارسـازی  دیگـر  مجاهـدت 
کـه لابالی سـطور  اسـت  گرامـی‎ای  فضالی 
کشاندن  رسـائل و مکاسـب اسـیر شـده اند و 
کشـی‎های  دریـای علـم اینگونـه افراد به لوله 
خانـه فکـر مردم اسـت. لازمـه این مجاهدت 
سـخت، سـعه صدر و قوت اسـتدلال اسـت. 
نمی‎شـود رسـوب هـزار و چهارصـد سـاله امـا 
ناخواسـته عـدم دخالـت دیـن در سیاسـت 
را در بطـن حوزه‎هـا بـدون ایـن دو شـاخصه 

زدود!
مَـا  هُـمْ 

َ
ل وا 

ُ
عِـدّ

َ
أ »وَ  آیـه  در  قـرآن  فرمـان 

خَیْـلِ 
ْ
ال رِبـاطِ  مِـنْ  وَ  ةٍ  ـوَّ

ُ
ق مِـنْ  اسْـتَطَعْتُمْ 

آخَریـنَ  وَ  كُـمْ  عَدُوَّ وَ  الِلَّه  عَـدُوَّ  بِـهِ  تُرْهِبُـونَ 
وَ  مُهُـمْ 

َ
یَعْل الُلَّه  مُونَهُـمُ 

َ
تَعْل لا  دُونِهِـمْ  مِـنْ 

 
َّ

یُـوَف مِـنْ شَـیْ‏ءٍ فـی‏ سَـبیلِ الِلَّه  ـوا 
ُ

تُنْفِق مـا 
گرچه در عرصه  مُـونَ«1 ا

َ
نْتُـمْ لا تُظْل

َ
یْكُـمْ وَ أ

َ
إِل

جنـگ نظامـی تصریـح دارد، امـا مناط آن در 
باطـل جـاری  بـا جبهـه  رویارویی‎هـا  تمامـی 
کـه موشـک‎های  گـر امـروز شـاهدیم  اسـت. ا
مـا پایـگاه عیـن الاسـد آمریکا را تبدیـل به قبر 
کانـال تلگرامی  کـرده اسـت ولی یـک  الجسـد 
نمی‎گـذارد،  مـردم  بـرای  اعتقـاد  اسالم  نقـد 
دلیلـش عـدم اهتمـام مـا طلبه‎ها بـه این آیه 
شـریفه اسـت. در جنـگ پیـش رو بایـد قـوی 

شـویم!
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عناوین یاری‎گر انسان،1خوردنی‎ها‎ و سواری3،2 مایه زینت،4 
کــه قــرآن  شــخم زدن زمیــن و آبیــاری5 از دیگــر منافعــی اســت 

ــاد می‎کنــد. ــاره انعــام ی کریــم درب

 طعام
کریم نام برده شــده اســت  کــه در قرآن  از دیگــر رزق‎ها‎یــی 
کریــم، و  طعــام اســت. بــا جســتجوی ریشــه طعــم در قــرآن 

بررســی معنــی و مصادیــق طعــام، نتایــج زیــر حاصــل شــد:
کریــم از این قرار اســت: آنچه  1. مصادیــق طعــام در قــرآن 
از زمیــن رویــد ماننــد: ســبزى و خیــار و ســیر و عــدس و پیــاز6، 
نوشــیدن آب7، صیدهــای دریایــی8، انعــام9 و محصــولات 
کشــاورزی10، شــتر قربانــی11، دانه‎هــا‎، انگــور و ســبزی، زیتــون 

و نخــل، میــوه12
کــه در اســتعمالات قرآنــی بــه چشــم  2. نکتــه دیگــری 
می‎خورد استفاده از ماده )طعم( برای نوشیدن آب است13، 
کلمــه "یطعمه"بــکار رفته  کریمــه، ابتــدا  بــا نگاهی بــه این آیــه 
کــه طالــوت  و ســپس "یشــرب" بــکار رفتــه اســت بــه ایــن معنــا 
ــی  ــر آب ــا نه ــما را ب ــد ش ــد: خداون ــود می‎فرمای ــکریان خ ــه لش ب
کــس از آن بنوشــد از مــن نیســت و در  آزمایــش می‎کنــد. هــر 
کــه از آن آب  کســی  ادامــه می‎فرمایــد "و مــن لــم یطعمــه" 
ننوشــد از مــن اســت. نوشــیدن اول بــا مــاده )شــرب( در آیــه 
ــا مــاده )طعــم( و  کریمــه بیــان شــده اســت و نوشــیدن دوم ب
کــف  کــه می‎فرمایــد مگــر بــه انــدازه یــک  ــا یــک قیــد اضافــه  ب
دســت. یعنــی یطعــم همــان نوشــیدن اســت امــا بــه قــدر یک 
گویــی  کــه  کــف دســت و ایــن معنــا بــه ذهــن متبــادر می‎شــود 
منظــور چشــیدن آب اســت نــه نوشــیدن آب. مــاده طعــم در 
کریــم بــه معنــی خــوردن آمــده  اســتعمال دیگــری در قــرآن 

1. )الشعراء133-الاسرا6(
2. )الزخرف12(

3. )غافر79(
4. )النحل6(
5. )البقره71(

6. )بقره 61(
7. )بقره249(
8. )مائده96(
9. )الحج28(

10. )انعام138(
11. )الحج36(

12. )عبس27-31(
ـمْ 

َ
لّ 13. بقـره249/ إِنَّ الَلَّه مُبْتَلِیكُـم بِنَهَـرٍ فَمَـن شَـرِبَ مِنْـهُ فَلَیْـسَ مِنـىّ‏ وَ مَـن 

 مَـنِ اغْتَـرَفَ غُرْفَـةَ  بِیَـدِه
َّ

ـهُ مِنـىّ إِل
َ
یَطْعَمْـهُ فَإِنّ

مـصــادیق رزق ݣݣمـادی 
در قـرآن ݣݣکــریــم    نویسنده: میثم جعفری

‎ها‎چشمه
ــه معنــی چشــم و  کــه ب ــم آمــده اســت  کری ــار در قــرآن  کلمــه عیــن و مشــتقات آن 63 ب
کــه در آن عیــن بــه  نظــر و چشــمه‎ها‎ی دنیــوی و اخــروی اســت. در اینجــا آن دســته از آیــات 
معنــای چشــمه‎ها‎ی دنیــوی و بــه عنــوان یکــی از فوائــد تقــوی ذکــر شــده را مــورد بررســی 

قــرار می‎دهیــم. 
کــه قــوم موســی؟ع؟ دچــار تشــنگی  آیــه 60 ســوره مبارکــه بقــره اشــاره دارد بــه هنگامــی 
شــدند و بــه دســتور خداونــد و بــا معجــزه حضــرت موســی؟ع؟ 12 چشــمه از دل ســنگ 
کریمــه از ایــن چشــمه هــای جوشــان بــه عنــوان  جوشــید و خــدای متعــال در ایــن آیــه 
کــه بــرای  کــرده اســت. در آیــه 12 ســوره مبارکــه ســبا، خــدای متعــال می‎فرمایــد  ــاد  رزق ی
ــا  ــال در دنی ــدای متع ــی خ ــم. یعن کردی ــاری  ــس ج ــمه‎ای از م ــلیمان؟ع؟ چش ــرت س حض
کــه چشــمه مــس بــرای او  کــرده اســت  بــرای بنــده مومــن خــود چنیــن نعمتــی فراهــم 
همچــون آب جــاری روان باشــد و نعمتــی اینچنیــن در دنیــا فقــط مخصــوص مومنیــن 
ــر اهــل قریه‎هــا‎ ایمــان داشــته باشــند  گ ــه ا ک ــر ایــن امــر تصریــح دارد  ــرآن ب اســت و خــود ق
بــرکات آســمان و زمیــن را بــه رویشــان می‎گشــاییم1. همچنیــن در آیــه دیگــری از قــرآن 
گــر اینــان ایمــان بیاورنــد و دســتورات قــرآن  کــه ا کریــم خطــاب بــه یهودیــان تصریــح شــده 
کننــد از پایین)زمیــن( و بالا)آســمان( نعمــت بــه آن‎هــا‎ داده خواهــد شــد.2  کریــم را اقامــه 
کــه خــدای  کریــم بــکار رفتــه  کلمــه ینبــوع بــه معنــای چشــمه نیــز 2 بــار در قــرآن  همچنیــن 
ع بــا رنگ‎هــا‎ی مختلــف را از  کشــت و زر متعــال در آیــه شــریفه 21 ســوره مبارکــه زمــر، ایجــاد 

ــر می‎شــمارد.  ــی از ایــن چشــمه‎ها ‎ب ــد ناش ــه فوای جمل

1.  الأعراف96
2.  المائده66

 اولاد
بــرای بررســی ایــن مــورد می‎بایــد اولاد و ریشــه 
کنیــم.  کریــم جســتجو  آن و ریشــه بنیــن را در قــرآن 
در آیه 140 سوره مبارکه انعام1 خدای متعال اولاد 
را رزق معرفی می‎کند. و در آیاتی دیگر، اولاد را رحمت 
و برکــت معرفــی می‎کنــد.2 و نیــز فرزنــدان را یاریگــر 
انســان می‎شــمارد.3 و نیــز بنــا بــه فرمایــش خداونــد 
کریــم، اولاد مایــه زیبایــی زندگــی اســت4. در قــران 

 انعام)چهارپایان(
ــده و  ــاد ش ــات ی ــه دفع ــام ب ــم از انع کری ــرآن  در ق
کــه مورد  گــروه5  در آیــات ســوره مبارکــه انعــام، چهــار 
نظــر خــدای متعــال اســت نــام بــرده شــده اســت 
گاو6. از جملــه  گوســفند و بــز و شــتر و  کــه عبارتنــد از 
کریــم دربــاره انعــام یــاد می‎کنــد  کــه قــرآن  منافعــی 
از ایــن قــرار اســت: بــار بــردن و نــوزاد چهارپایــان.7 
کــرک و پشــم  کــه از پوســت و  پوشــیدنی‎ها‎یی 
کی‎ها‎یی همچون  چهارپایان ایجاد می‎شود،  خورا
گوشــت و شــیر و فراورده‎هــا‎ی آن،8  حمــل بــار،9 
چادر‎هــا‎ی قابــل انتقــال بــرای ســکونت و همچنیــن 
لباس‎هــا‎ی فاخــر و وســایل زندگــی.10 همچنیــن 

مُواْ مَـا رَزَقَهُمُ  دَهُـمْ سَـفَهَا بِغَیـر عِلْـمٍ وَ حَرَّ
َ

وْل
َ
 أ

ْ
ذِینَ قَتَلُـوا

َ
1.  قَـدْ خَسـرِالّ

الُلَّه افْتـرِاءً عَلىَ الله
2.   )هود73(

3.  )الشعراء133-نوح12(
4. )الکهف46(

5.  در آیه 6 سوره مبارکه زمر نیز به این موضوع اشاره شده است.
ا رَزَقَكُمُ  كُلُـواْ مِمَّ نْعَـمِ حَمُولَـةً وَ فَرْشًـا  

َ ْ
6.  الانعـام 142-144 : وَ مِـنَ ال

بِیـنٌ)142( لَكُـمْ عَـدُوٌّ مُّ ـهُ 
َ
إِنّ ـیْطَنِ  

َ
بِعُـواْ خُطُـوَاتِ الشّ تَتَّ  

َ
الُلَّه وَ ل

قُـلْ  اثْنَیـنْ‏   الْمَعْـزِ  مِـنَ  وَ  اثْنَیـنْ‏  نِ 
ْ
ـأ

َ
الضّ ـنَ  مِّ زْوَاجٍ  

َ
أ ثَمَنِیَـةَ 

نثَیَیـنْ‏  
ُ ْ
رْحَـامُ ال

َ
ـا اشْـتَمَلَتْ عَلَیْـهِ أ مَّ

َ
نثَیَیـنْ‏ أ

ُ ْ
مِ ال

َ
مَ أ كَرَیْـنِ حَـرَّ

َ
ءَالذّ

بِـلِ اثْنَیـنْ‏ وَ مِـنَ 
ْ

كُنتُـمْ صَادِقِیـنَ)143(وَ مِـنَ ال ونـىِ بِعِلْـمٍ إِن  نَبِّ
ا اشْـتَمَلَتْ عَلَیْهِ  مَّ

َ
نثَیَیـنْ‏ أ

ُ ْ
مِ ال

َ
مَ أ كَرَیْـنِ حَـرَّ

َ
الْبَقَـرِ اثْنَیـنْ‏  قُـلْ ءَالذّ

بِهَـذَا  فَمَـنْ  ئكُـمُ الُلَّه  إِذْ وَصَّ كُنتُـمْ شـهُدَاءَ  مْ 
َ
أ نثَیَیـنْ‏  

ُ ْ
رْحَـامُ ال

َ
أ

ـاسَ بِغَیـرْ عِلْـمٍ  إِنَّ   النَّ
َ

یُضِـلّ كَذِبًـا لِّ ـنِ افْتـرَى‏ عَلـىَ الِلَّه  ظْلَـمُ مِمَّ
َ
أ

لِمِیـنَ)144(
َ

الظّ الْقَـوْمَ  یهَـدِى   
َ

الَلَّه ل
7.  )الانعام142(

8.  )الحج28(
9.  )النحل5(

10.  )النحل80( 

غ بریــان و ترانگبیــن،  کــه واژه‎هــای ثمــرات، مــر کردیــم  در شــماره قبــل اشــاره 
کیزة‎ به دســت آمــده از خرما  چشــمه‎ها‎، اولاد، چهارپایــان، طعــام، هر چیز پا
و انگــور، درآمــد و مــزد، باغ‎هــا‎، دانه‎هــا‎ی روییدنــی )گنــدم و جــو و ....(، و 
کریــم شــمرده شــده انــد. هــم  بــاران از مصادیــق 11گانــه رزق دنیایــی در قــرآن 
چنیــن رابطــه معنایــی ســه تــا از واژه‎هــای مذکــور را بــا معنــای واژه رزق مــورد 
کنــون نوبــت بررســی ارتبــاط معنایــی بیــن واژه قرآنــی  کنــکاش قــرار دادیــم و ا

گان فــوق اســت. رزق بــا ســایر واژ

________________
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مصادیق رزق‎ها‎ی 
مادی در دنیا طبق 

کریم  آیات قرآن 
عبارتند از: ثمرات، 

غ بریان و ترانگبین،  مر
چشمه‎ها‎، اولاد، 

چهارپایان، طعام، 
که از  کیزه‎ای  هر چیز پا
خرما و انگور بدست 
می‎آید، درآمد و مزد، 

باغ‎ها‎، دانه‎ها‎ی 
روییدنی )گندم و جو 

و ....( و باران

می‎آیــد، درآمــد و مــزد، باغ‎هــا‎، دانه‎هــا‎ی 
روییدنی )گندم و جو و ....( و باران. تمامی 
نعمت‎هــا‎ی مذکــور بــرای انســان در دنیــا 
همیشه مهم و چشمگیر بوده است. برخی 
از ایــن رزق‎هــا‎ اعــم از برخــی دیگرنــد مثــا 
غ  که شــامل ثمرات، من و ســلوی)مر طعام 
بریــان و عســل(، خرمــا و انگــور و دانه‎هــا‎ی 
روئیدنــی می‎شــود، امــا نــام بــردن مصادیــق 
بیهــوده نیســت بلکه بــه جهــت خصوصیتی 
گاهی اشــاره به  کــه در مصادیــق وجــود دارد 
کیفیــت و نــوع دارد. مثــا واژه طعــام یــک 
کــه شــامل خوردنی‎هــا‎ی  کلمــه عــام اســت 
متفاوت می‎شــود امــا ذکر نمونــه و مصداقی 
غ بریان و عســل(  همچــون من و ســلوی )مر
کیفیــت بــالای ایــن نــوع طعــام را بیــان 
کــه رزق نصیــب و  می‎کنــد. در لغــت یافتیــم 
که از جانب خدا اســت و پیوستگی  بهره‎ای 
دارد و ادامــه آن بهــره منــدی از نعمت‎هــا‎ی 
کفــار هــم  کــه  بهشــتی اســت امــا نعمتــی 
اســتفاده می‎کننــد متــاع قلیــل اســت و برای 
کمــال نعمــت، داشــتن لــذت دنیــوی و  کفــار 
کمال نعمت آن نعمتی اســت  برای مومــن، 
کــه عــاوه بــر حــظ دنیــوی، ادامــه دار اســت 
و خشــم خــدای متعــال را برنمــی انگیــزد. 
معانــی مختلفــی بــرای ثمــر در لغــت عــرب 
ذکــر شــده اســت از جملــه آن می‎تــوان بــه 
کــه از درخــت بدســت می‎آیــد  محصولاتــی 
کــرد. از  کســب می‎شــود را ذکــر  کــه  و مالــی 
ــت  ــاورزی بدس کش ــه از راه  ک ــرات  ــه ثم جمل
می‎آیــد زیتــون و انــار و نخــل و انگــور اســت 
کــه از مصادیــق  و راه رســیدن بــه ثمــرات، 
رزق دنیــوی شــمرده شــده اســت منحصــر 
کشــاورزی و باغــداری نیســت و ممکــن  در 
ــه  ــردم ب ــه م ــه توج ــرات نتیج ــن ثم ــت ای اس
گاهــی  یــک منطقــه و تجــارت حاصــل شــود. 
ثمــرات وســیله بــرای حاصــل شــدن نعمتــی 
کــه قــرآن آن را مایه  دیگر مانند عســل اســت 
شــفا معرفی می‎کند. رنگارنگ بودن ثمرات 
کــه  نیــز خــود نعمتــی از جانــب خداســت 

گاهــی رنگ‎هــا‎ منجــر بــه شــاد شــدن انســان 
غ  کــه همــان مــر می‎شــود. مــن و ســلوی 
کــه  بریــان و ترانگبیــن اســت نعمتــی اســت 
قــرآن آن را طیــب قلمــداد می‎کنــد. طیــب 
کمــال مــورد انتظــار  بــودن یعنــی هــر چیــزی 
را دارا باشــد. نعمــت اعــم از رزق اســت و 
کفــار داده می‎شــود و هــم بــه  نعمــت هــم بــه 
کمال مورد  مومن. طیب هم یعنی داشــتن 
ــمه‎ها‎ی  ــر چش ــاوه ب ــم ع کری ــرآن  ــر. در ق نظ
کــه  آب اشــاره بــه چشــمه مــس شــده اســت 
خداونــد بــرای حضــرت ســلیمان نبــی علیــه 
الســام جــاری ســاخت و این یعنــی خداوند 
متعــال ذخایــر زمیــن و آســمان را در اختیــار 
متقیــن قرار می‎دهد و ایــن موضوع در قرآن 
کریــم تصریــح شــده اســت.برای بررســی ایــن 
مورد می‎باید اولاد و ریشــه آن و ریشــه بنین 
کنیــم. بــه ایــن  کریــم جســتجو  را در قــرآن 
نتایج می‎رســیم. از جملــه رزق‎ها‎ی دنیوی 
کریــم فوایــد ایــن نعمــت  اولاد اســت و قــرآن 
ــت و  ــه رحم ــد: مای ــان می‎کن ــه بی گون ــن  را ای
گر انســانند و ارث  برکــت و نیز فرزنــدان یاری 
بردن از انسان )اینکه انسان دوست دارد تا 
فرزند خودش ارث بر او باشــند( و همچنین 
اولاد مایــه زیبایــی زندگــی اســت.در قــرآن 
گاو  گوســفند و بــز و شــتر و  گروه  کریــم از چهــا 
بــه عنــوان انعــام یــاد شــده اســت. از جملــه 
کریــم دربــاره انعــام یــاد  کــه قــرآن  منافعــی 
می‎کنــد از ایــن قــرار اســت: بــار بــردن و نــوزاد 
ــت  ــه از پوس ک ــیدنی‎ها‎یی  ــان. پوش چهارپای
کــرک و پشــم چهارپایــان ایجــاد می‎شــود و  و 
کــه از چهارپایــان  کی‎ها‎یــی  همچنیــن خورا
گوشــت و شــیر  حاصــل می‎شــود همچــون 
ــار از  ــل ب ــن حم ــا‎ی آن و همچنی و فراورده‎ه
کریــم یــاد می‎کنــد.  کــه قــرآن  منافهــی اســت 
چادر‎هــا‎ی قابــل انتقــال بــرای ســکونت و 
همچنین لباس‎ها‎ی فاخر و وســایل زندگی 
کــردن انســان و خوردنی‎هــا‎ و ســواری  یــاری 
و مایــه زینت و شــخم زدن زمیــن و آبیاری از 
دیگــر اســتفاده‎ها‎ی یاد شــده انعــام در قرآن 

کــه یکــی از نمونه‎هــا‎ی رزقــی  اســت. طعــام 
کــه در قــرآن آمــده. رزق دیگــر اشــاره  اســت 
کریــم فرآورده‎هــا‎ی بدســت  شــده در قــرآن 
کــه قــرآن آن  آمــده از خرمــا و انگــور اســت 
را حســن می‎دانــد و حســن متضــاد ســوء و 
ــای  ــر مبن ــا ب ــزی ی ــمردن چی ــو ش ــح و نیک قب
حــس و یــا عقــل و یــا میــل اســت. در نتیجــه 
که در مقابل اســتفاده  کریمه می‎فرماید  آیه 
ناصحیــح و ناصــواب از خرمــا و انگــور آن 
که در درجه اول مصداق  استفاده قرار دارد 
رزق اســت یعنــی نعمتــی ادامــه دار از طــرف 
حق تبارک و تعالی است و در درجه دوم به 
جهــت عقــل و طبــع انســان نیــز نیکــو اســت. 
رزق دیگــر یــاد شــده در قــرآن درآمــد و مــزد 
کریــم درآمد  اســت و خدای متعــال در قــرآن 
کــه از جانــب او می‎رســد را بهتریــن  و مــزدی 
درآمــد و مــزد معرفــی می‎کنــد و می‎فرمایــد 
خــدا بهتریــن روزی دهنــده اســت. نعمــت 
کریــم  وجــود باغ‎هــا‎ بــرای انســان در قــران 
 ‎هــا‎ی حاصــل از باغ‎هــا‎فقــط در خوردنی
کریم موارد دیگری  خلاصه نمی‎شــود. قران 
را نیــز ذکــر می‎کنــد ماننــد: ســایه و روغــن و 
ک  خــورش بــرای غــذا، تولیــد عســل، خــورا
دام، روغــن بــرای روشــنایی، هیــزم بــرای 
کــه در قــرآن   ‎هــا‎آتــش و ایجــاد ســرور. دانه
ــت در  ــده اس ــمرده ش ــه رزق ش ــم از جمل کری
مــواردی همچــون خورنی‎هــا‎ و اســتفاده از 
کاه و ســبوس دانه‎هــا‎ و اســتفاده از بــوی 
کریــم نحــوه  خــوش دانه‎هــا‎ و نیــز قــرآن 
نگهــداری و انبــار غــات را از طریــق وحــی به 
حضرت یوســف آموزش داده اســت و از نظر 
ــه شــکل توســعه  ــه ب ــم مفهــوم دان کری ــرآن  ق
شــامل فزرنــد هــم می‎شــود. رزق دیگــر آب 
گونــه خوردنــی  اســت و منظــور از آب همــه 
و آشــامیدنی و ایجــاد شــادی و امیــد و تنــوع 
و زینــت و زیــور آلات و ازدیــاد محصــول و 
کــه شــامل نعمت‎هــا‎ی روحــی و  کیزگــی  پا

جســمی در دنیــا می‎باشــد.

ــز توصیفــی  اســت.1 در اســتعمال دیگــری نی
گویــی اینکــه طعــام بــه  در آیــه وجــود دارد 
گرســنگی را برطرف  کــه  معنــی چیــزی اســت 

کنــد2. کنــد و انســان را فربــه 

رجوع به لغت 
اســم جامــع لــكل مــا یــؤكل- مــا یســد 
جوعــا فهــو طَعَــامٌ‏ - تقــول: اطْعَمْــه‏، أی: 
ذقــه،3 - و قــد طَعِــمَ‏ یَطْعَــمُ‏ طُعْمــاً فهــو 

كل أو ذاق4 طَاعِــمٌ‏، إذا أ

 نتیجه 
ــت  ــه دس ــت ب ــه لغ ــوع ب ــا رج ــه ب ک ــه  آنچ
آمــد، موافــق بــا اســتعمالات قرآنــی اســت. 
مــاده طعــم بــه معنــی خــوردن، چشــیدن و 
گرســنگی را  کــه  طعــام نیــز آن چیــزی اســت 
برطــرف می‎کنــد و مطلــب دیگــری اضافــه بــر 

1.  )انعام138-الحج36(
2.  )غاشیه 7 و 8(

قـم،   - العیـن  كتـاب  احمـد،  بـن  خلیـل  فراهیـدى،   .3
ص25 ؛  ج‏2  ه.ق.   1409 دوم،  چـاپ: 

4.  جوهـرى، اسـماعیل بـن حمـاد، الصحـاح - بیـروت، 
؛ ج‏5 ؛ ص1975 الصحـاح  اول، 1376 ه.ق.  چـاپ: 

کــه طعام  کریــم وجود دارد  ایــن نیز در قــرآن 
کــه در لغــت یافــت نشــد و  فربــه نیــز می‎کنــد 
کمــال بــرای طعــام پس  می‎تــوان آن را وجــه 

کــرد.  گرســنگی عنــوان  کــردن  از برطــرف 

که از خرما وانگور بدست  کیزه‎ای   هر چیز پا
می‎آید

ــه  ــه 60 ســوره مبارک خــدای متعــال در آی
کــه از خرمــا و انگــور بدســت  نحــل5 آنچــه 
می‎آیــد را از مصادیــق رزق بــر می‎شــمارد و 
ایــن رزق را در مقابــل اســتفاده ناصحیــح 
گــر انســان  از ایــن نعمــت قــرار می‎دهــد. ا
نعمــت خرما و انگور را برای ســاختن شــراب 
کریــم ایــن نــوع اســتفاده  کنــد، قــرآن  صــرف 
را رزق نمی‎دانــد. ایــن اســتفاده از خرمــا 
و انگــور می‎توانــد مصــرف خــود میــوه و یــا 
استفاده از آن در ایجاد خوردنی دیگر باشد 
مانند عســل6 و یا دیگــر خوردنی‎ها‎ همچون 

ســرکه و ... 

خِذُونَ مِنْهُ سَـكَرًا وَ  عْنَـابِ تَتَّ
َ ْ
خِیـلِ وَ ال 5.  وَ مِـن ثَمَـرَاتِ النَّ

قَـوْمٍ یَعْقِلُونَ رِزْقًـا حَسَـنًا  إِنَّ فـىِ ذَلِـكَ لَایَةً لِّ
6.  )النحل69(

کریمــه 60 ســوره مبارکــه نحــل  در آیــه 
که  کلمه حســن بــکار رفته  کلمه رزق  پس از 
بــرای دریافــت معنی آن به لغــت نامه رجوع 
می‎کنیــم. نتایــج به دســت آمــده بیانگــر این 
که حســن متضــاد ســوء و قبــح و نیکو  اســت 
شــمردن چیزی بــر مبنای حس یــا عقل و یا 
کریمــه می‎فرماید  میل اســت. در نتیجه آیه 
کــه در مقابــل اســتفاده ناصحیــح و ناصــواب 
که در  از خرمــا و انگور آن اســتفاده قــرار دارد 
درجــه اول مصداق رزق اســت یعنی نعمتی 
ادامــه دار از طــرف حق تبارک و تعالی اســت 
و در درجــه دوم بــه جهــت عقــل و طبــع 

انســان نیــز نیکــو اســت.

 نتیجه
در ایــن مقاله صرفــا به بررســی مصادیق 
کــه رزق  اولیــن اثــر دنیــوی تقــوا پرداختیــم 
بــدون حســاب اســت. مصادیــق رزق‎هــا‎ی 
کریــم  مــادی در دنیــا طبــق آیــات قــرآن 
غ بریــان و ترانگبین،  عبارتنــد از: ثمــرات، مــر
چشــمه‎ها‎، اولاد، چهارپایــان، طعــام، هــر 
کــه از خرمــا و انگــور بدســت  کیــزه‎ای  چیــز پا
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که در شماره  در بخش اول از این مقاله 
لغوی  کاوی  وا شد،  ملاحظه  نشریه  قبلی 
روایت  الفاظ  لی  دلا گستره  و  محدود  و 
مشخص شد و از این طریق، برداشت‎هایی 
شناخت  نیز  و  عمل  از  نیّت  تمیز  مورد   در 
فعل و نسبت آن با عمل و نیّت به ارمغان 
آمد. در مسیر دستیابی به بهترین تاویل از 
مقصود  به  آنها  ترین  نزدیک  و  روایت  این 
ابتدا  تعبیر، لازم است  این  ارائه  از  معصوم 
شریفه  روایت  این  حول  مختلف  اقوال 
از  بخش  این  در  مهم  این  که  شود  ح  مطر
بخش  در  سپس  است.  شده  ارائه  مقاله 
که به حول قوه الهی در شماره  سوم مقاله 
بعد ارائه خواهد شد، این  اقوال مورد نقد 
گرفت تا از این طریق  و بررسی قرار خواهد 
به مقصود  آنها  نزدیکترین  و  اقوال  بهترین 
مبارک معصوم در ذهن خواننده محترم به 

گردد.  بهترین و دقیقترین وجه منقح 
است،  ذکر  به  لازم  اقوال  ارائه  از  پیش 
ح  مطر جایگاه  این  در  که  اقوالی  کلّیه 
کتب مرآة العقول فی  می‎شود را می‎توان در 
الفوائد  )12وجه(،  الرسول‏  آل  أخبار  ح  شر
النجفیة )19وجه(، الاربعین‏ شیخ بهایى ‏)9 
ح احادیثى از  وجه(،مجموعه رسائل در شر
كشف الغطاء عن مبهمات  كاف‏ى)18 وجه(، 
کتب  مجموعه  از  )31وجه(  الغراء  الشریعة 
ح الجامع  کتاب فیض القدیر شر شیعه و در 
پیدا  سنت،  اهل  کتب  از  الصغیر)7وجه( 
کرد. )مجلسى،1404ق،ج8:‏ 92 ؛ سلیمانى 
45؛  درایتى،1387ش،ج2:  و  آشتیانى 
سلیمانى آشتیانى و درایتى،1387ش،ج2: 
؛   286 ج‏1:  كاشف‏الغطاء،1420ق،  ؛   52

المناوی،1358ق،ج6: 291(
این  نیّت مومن در  از  اوّل: منظور  قول 
روایت  اعتقاد صحیح و حقّه است و دلیل 
که  بهتر بودن این اعتقاد از عمل این است 
می‎آورد  همراه  به  را  بهشت  اعتقاد،  وجود 
گونه  این  عمل  امّا  را،  جهنم  نبودنش  و 
به  شبیه  ندارد.  اهمیّتی  وچنین  نیست 

این قول را در نظریّات اهل تسنن در مورد 
این روایت، می‎توان در نظر بن عبد الجبار 
»الطیوریات«  درکتاب   الطیوری  الصیرفی 
کرد. )مجلسى،1404ق،ج8 :‏ 93 ؛ أبو  پیدا 

لَفی،1425ق،ج2: 514( طاهر السِّ
نیّت  مؤمن،  نیّت  از  :منظور  دوم  قول 
عمل  از  منظور  نیز  و  است  عمل  بدون 
مؤمن، عمل بدون نیّت است. و روایت در 
مقام بیان برتر بودن نیّت بدون عمل مؤمن 
از عمل بدون نیّت اوست. این قول، قول 
کتاب »الاستذكار« اوست  مختار قرطبی در 
 : می‎کند  بیان  را  مطلب  این  گونه  این  و 
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؛ همان،1421ق،ج5: 130(
نیز  دیگری  نظر  قول،  این  ردیف  در   
که طبق آن معنای روایت این  وجود دارد 
که اطاعت مومن از عمل آمیخته  می‎شود 
این  برای  البته  است.  زیباتر  او  معصیت  با 
قول، علی رغم نقل در بعضی شروح، قائلی 

یافت نشد.
البغوی  الفراء  همچنین نظر محمد بن 
در  است.  قول  این  فحوی  با  مطابق  هم 
ح السنة« او، چنین آمده است :  کتاب »شر
نَّ 

َ
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)البغوی،1403ق،ج6: 125(
کلامش این مطلب  استدلال او در آخر 
که این نوع برداشت از روایت را شبیه  است 
آیه  از  که  برداشتی  نوع  به  است  دانسته 
می‎شود.  شَهْرٍ«  لْفِ 

َ
أ مِنْ  خَیْرٌ  الْقَدْرِ  »لَیْلَةُ 

که شب قدر بهتر است از هزار ماه  این طور 

مورد  در  نباشد.  قدر  شب  ماه‎ها  آن  در  که 
عمل،  بدون  نیّت  که  می‎گوید  هم  روایت 
بهتر از عمل بدون نیّت است. او این چنین 
نشود،  برداشت  چنین  گر  ا که  می‎پندارد 

کرم مستلزم دور می‎شود. کلام نبی ا
قول سوم :مقصود این روایت از افضل 
آنچه  که  است  این  عمل  بر  نیّت  بودن 
همیشه  می‎کند  قصد  خود  نیّت  در  مؤمن 
که در عمل  بسیار بیشتر از آن چیزی است 
کافر  می‎تواند انجام دهد و همچنین آنچه 
همیشه  می‎پروراند  خود  پلید  نیّات  در 
موفق  که  است  چیزی  آن  از  تر  شدید 
این  بنابر  کند.  عملی  را  آنها  تا  می‎شود 
او داده  ازای نیّت مومن به  که در  پاداشی 
در  که  است  چیزی  آن  از  بیشتر  می‎شود، 
کرده است به او می‎دهند. ازای آنچه عمل 

بر  مؤیّداتی  هم  سنت  اهل  کتب  در   
می‎توان  که  دارد  وجود  قول  این  صحت 
غلبة  عند  العمل  ترك  باب   « عنوان  ذیل 
گشت.  آنها  به دنبال  بیشتر  والفتور«  النوم 

)أحمد بن حنبل،1420ق،ج10: 235(
کتاب  در  الیحصبی  عمرون  بن  عیاض 
عِیَاض  لِلقَاضِى  مُسْلِمِ  صَحِیح  حُ  »شَرْ
مُسْلِم« هم  بفَوَائِدِ  المُعْلِمِ  كمَالُ  إِ ى  المُسَمَّ
 «  : می‎داند  صحیح  را  سوم  قول  گونه  این 
أجره  أن  أى  عمله،  من  خیر  المؤمن  نیة 
لامتداد  عمله،  أجر  من  كثر  أ نیته  فى 
الیحصبی  عمله.«)  على  یقدر  لا  مما  نیته 

السبتی،1419ق،ج4: 129( 
از علمای متقدم  ابن درید،  ظاهراً نظر 
این قول است.)  با  اهل سنت هم مطابق 

ابن درید، ۱۴۰۰ق : 23 ( 
این  روایت  این  از  :مقصود  قول چهارم 
از  تصمیم  خود  و  نیت  طبیعت  که  است 
و  تصمیم  چون  است  سالم‏تر  و  بهتر  عمل 
گر  ا بلكه  ندارد،  مؤاخذه‏اى  و  عقاب  نیت 
دارد  پاداش  و  ثواب  باشد  خیر  نیت  نیت، 
نیت  گر  ا و  نشود  موفق  عمل  بخود  چه  گر 
این  نبود  و  بود  باشد،  بد  كار  تصمیم  و 

لـی الفـاظ  گسـتره دلا کاوی لغـوی و محـدود و  کـه در شـماره قبلـی نشـریه ملاحظـه شـد، وا در بخـش اول از ایـن مقالـه 
روایـت مشـخص شـد و از ایـن طریـق، برداشـت‎هایی در مـورد  تمیـز نیّـت از عمـل و نیـز شـناخت فعـل و نسـبت آن بـا 
عمـل و نیّـت بـه ارمغـان آمد. در مسـیر دسـتیابی بـه بهترین تاویل از این روایت و نزدیک تریـن آنها به مقصود معصوم 
کـه ایـن مهـم در ایـن بخـش  ح شـود  از ارائـه ایـن تعبیـر، لازم اسـت ابتـدا اقـوال مختلـف حـول ایـن روایـت شـریفه مطـر
کـه بـه حـول قـوه الهـی در شـماره بعـد ارائـه خواهـد شـد، ایـن   از مقالـه ارائـه شـده اسـت. سـپس در بخـش سـوم مقالـه 
گرفـت تا از این طریـق بهترین اقوال و نزدیکترین آنها بـه مقصود مبارک معصوم  اقـوال مـورد نقـد و بررسـی قـرار خواهـد 

گردد.  در ذهـن خواننـده محتـرم بـه بهتریـن و دقیقتریـن وجـه منقـح 

بخـش‌دوم
نویسنده: 
محمدحسین اقتدارپرور
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هیچ  نشده  عمل  آن  به  که  زمانی  تا  نیت 
عمل  ولى  شود  نمی  عقاب  و  ندارد  اثرى 
مورد  عمل  ترین  کوچک  نیست‏.  چنین 
در  که  می‎گیرد.همانطور  قرار  بازخواست 
مطلب  این  زلزله  مبارکه  سوره  پایانی  آیات 
ةٍ  رَّ

َ
 ذ

َ
 مِثْقال

ْ
مَنْ یَعْمَل

َ
بیان شده است : »ف
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یَرَه‏.« )الزلزله)99(،7و8(
کتاب اربعین  این قول را شیخ بهائی در 
اثری  و  است  کرده  نقل  پدرش  از  خودش 
پیدا  سنت  اهل  منابع  در  قول  این  از 

نمی‎شود.
قول پنجم : منظور و مقصود روایت این 
بزرگ  کار‎های  بعضی  کردن  نیّت  که  است 
کوچک بهتر  کار‎های  انجام دادن برخی  از 
که در مقام  کسانی  است. این قول را فقط 
بیان نظرات موجود در این زمینه بوده اند، 
کجا قائلی بر این  کرده اند و در هیچ  بیان 

برداشت یافت نشد.
این  بیان  روایت  مقصود  ششم:  قول 
قلب  اعمال  از  نیّت چون  که  مطلب است 
اشرف  هم  قلب  و  است  جوانحی  اعضاء  و 
سایر  کار  از  قلب  کار  پس  است،  اعضاء 

ح افضل است.  جوار
این  نیز  تسنن  اهل  منابع  میان  در 
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)الطبرانی،1415ق،ج6: 186(
در  حامد  أبو  الغزالی  محمد  بن  محمد 
این  از  تاویلی  الدین«   علوم  »إحیاء  کتاب 
که بیش از همه به این  روایت ارائه می‎دهد 
الغزالی،1425ق،ج4:  است.)  شبیه  قول 

)366
رضوان  مرتضی  سیّد  قول  هفتم،  قول 
ساختار  در  مرتضی  سید   : علیه  تعالی  الله 
که معمولا از این روایت برداشت  نحوی‎ای 

کلمه »خیر« را  کرده و  می‎شود، تغییر ایجاد 
مشبهه  صفت  بلکه  ندانسته  تفضیل  اسم 
درون  »من«  همینطور  و  است  دانسته 
گرفته است  نظر  تبعیضیّه در  را من  روایت 
 : است  کرده  معنا  گونه  این  را  روایت  و 
که  است  خیر‎هایی  جمله  از  مؤمن  نیّت 
کافر از جمله  در عمل او وجود دارد و نیّت 
وجود  او  فعل  در  که  است  شرارت‎هایی 
کلام  در  صورت  این  به  قول  این  دارد. 
آمده است :»فسئلت حینئذ  سید مرتضی 
تحمل  لا   : فقلت  عندى  الّذی  الوجه  ذكر 
»أفعل«  معنى  على  الخبر  فى  »خیر«  لفظة 
الّذی هو للتفضیل و الترجیح و قد سقطت 
نیة  إن  الكلام:  معنى  یكون  و  الشبهة، 
أعماله؛ حتى  الخیر من  المؤمن من جملة 
و  الخیر  یدخلها  لا  النیة  أن  مقدّر  یقدّر  لا 

كما یدخل ذلك فى الأعمال.« الشر؛ 
این  دانستن  برتر  دلیل  سپس 
 : بیان توضیح می‎دهند  این  با  را  برداشت 
«فاستحسن هذا الوجه الّذی لا یحوج إلى 
التعسّف و التكلّف اللذین یحتاج إلیهما إذا 
جعلنا لفظة خیر معناها معنى أفعل« )علم 

الهدى،1998م،ج2: 316(
در میان صاحب نظران اهل تسنن هم 
مانند  دارد.  وجود  مطلب  این  به  قائلینی 
گونه قائل به  کتابش این  که در  ابن ملقن 
من  خیر  المؤمن  :»نیة  می‎شود  نظر  این 
عمله وللناس فیه تأویلات ذكرت منها فی 
ح عمدة الأحكام« تسعة على )تقدیر(  »شر
خیرات  من  خیر  نیته  أن  منها:  صحته، 

عمله.«) ابن ملقن،1429ق،ج2: 184(
بعضی دیگر سعی داشته اند تا با تغییر 
استخراج  آن  از  را  منظور  این  روایت  دادن 
کنند. در این تلاش، خیر را منصوب خوانده 
و نیامدن الف پایه تنوین را سهو در نقل و 

مرفوع خواندن خیر را اشتباه دانسته اند. 
قرار  این  از  روایت  :مقصود  هشتم  قول 
که اطاعت در نیّت بهتر از خود عمل  است 
که در  تربیتی  اثر نیّت در آن هدف  است و 

عبادت وجود دارد سازنده تر از خود عمل 
تکلیف،  و  عبادت  از  مقصود  زیرا  است. 
کمال روح است  کی دل و  پا و  اصلاح قلب 
کار‎های بدنی،  و منظور از حرکات عبادی و 
تا  است  قلب  و  باطن  در  ملکه  حصول 
که به خیر و نیکی و  گونه‎ای بشود  قلب به 
کافر هم، این  کند.در مورد  اطاعت، عادت 
که  نامطلوبی  اثر  یعنی  دارد.  وجود  نکته 
کافر می‎گزارد، بسیار بدتر  نیّت سوء در قلب 
از اثر عمل اوست. این قول حدوداً بازگشت 
به قول ششم دارد و مباحث مرتبط به آنها 

در ادامه یکجا بیان می‎شود.
که  این است  روایت  : منظور  نهم  قول 
ع آن نیّت، چون  نیّت اصل است و عمل فر
نباشد، عمل به وجود نمی‎آید، در  نیّت  تا 
عمل  پیوستن  وقوع  به  علّت  نیّت،  واقع 
رک  محِّ عمل  نیّت  دیگر،  نگاه  از  و  است. 

افراد است به سوی اعمالشان. 
گفته  که در آن  قول دیگری وجود دارد 
که چون خیر و شر بودن نیّت ذاتی در  شده 
آن است امّا خیر و شر بودن عمل تابع نیّت 
عملش  از  بهتر  مومن  نیّت  پس  است،  آن 
کافر بدتر از عملش است. این  است و نیّت 

قول هم شبیه همان قول نهم است.
قول دهم :نیّت مومن از این جهت بهتر 
که باعث  که تنها نیّت است  از فعل اوست 
عمل  نه  می‎شود،  بهشت  در  مومن  خلود 
خلود  باعث  که  چیزی  آن  همچنین  و  او. 
می‎شود،  جهنّم  در  منافق  و  فاسق  کافر، 

همان نیّت سوء اوست، نه عملش. 
بكر  أبو  نظر  بیهقی:  قول  یازدهم،  قول 
این  البیهقی  علی  بن  الحسین  بن  أحمد 
که  که مقصود روایت این است  گونه است 
نیّت مومن از این جهت از فعلش بهتر است 
ریا هست.  امکان وجود  که در فعل مومن 
اما در نیّتش این امکان وجود ندارد. او این 
کتاب شعب الایمان خودش نیز  حرف را در 
خیر  المؤمن  »نیة   : بیان  این  با  است  زده 
القول والعمل یدخلهما  ؛ لأن  من عمله 

وبالله  یدخلها   
َ
لا والنیة  والریاء،  الفساد 

التوفیق.« )البیهقی،1410ق، ج1: 10( 
قول دوازدهم، برگرفته از آیه »کل یعمل 
مورد  در  که  دیگری  نظر  کلته«:  شا علی 
ح شده است این  روایت مورد مطالعه مطر
کله  شا مؤمن،  نیّت  از  مقصود  که  است 
به  که  افرادی  اوست.  وجود  بر  فرما  حکم 
قائل به این نظر هستند، همچون ملاصدرا 
تعالی  الله  )رضوان  طباطبایی  علامه  و 
علیهما(،آیه هشتاد و چهارم از سوره نسا را 
سوالی  امّا  می‎دانند.  نظرشان  اصلی  مؤیّد 
این است  ح می‎شود  اوّل مطر در وهله  که 
چه  تفاسیر  در  و  چیست  کله  شا اصلًا  که 
توضیحی در مورد آن داده اند. پس در این 
ح  جا اقوال مختلف در مورد این آیه را مطر

می‎کنیم.
در  کلة«،  »شا شناسی  واژه  مورد  در 
گونه  این  تفسیره‏،  و  القرآن  غریب  کتاب 
على  أی  كِلَتِهِ‏:  شا :»عَل‏ى  است  شده  وارد 
نیّته التی هی من شكل فعله فی التفسیر.« 

)یزیدى، عبدالله بن یحی‏ى،1405ق‏:220(
خود  تفسیر  در  قمی  ابراهیم  بن  علی 
به  کله  شا جا  این  در  که  است  کرده  بیان 
این  در  نیز  را  روایاتی  و  است  نیّت  معنای 
 یَعْمَلُ 

ٌ
كُلّ کرده است : »قوله: »قُلْ  باره ذکر 

قم‏ى،  نیته‏.«)  على  قال:  كِلَتِهِ«  شا عَل‏ى 
1363ش‏،ج‏2: 26(

یحیی بن سلام تیمی از مفسران متقدّم 
این  و  دارد  را  نظر  همین  نیز  تسنن  اهل 
 

ْ
ل

ُ
:»ق بیان می‎کند  بدین صورت  را  مطلب 

تِهِ‏. سعید عن قتادة 
َ

كِل  عَل‏ى شا
ُ

 یَعْمَل
ٌّ

كُل
ینوی.«‏)تیمى،  ما  و  ناحیته  على  قال: 

1425ق‏، ج‏1: 159(
قطیبة  ابن  همچون  دیگری  افراد 
هستند. نظر  همین  به  قائل  هم   دینورى 

)ابن قطیبة ‏،1424ق،ج‏1: 462(
که  است  این  زمینه  این  در  دیگر  نظر 
اخلاقی  ساختمان  معنای  به  کلة«،  »شا
مسیر  طی  در  شخص  که  است  رفتاری  و 

آورده  دست  به  خودش  برای  الهی  تقرب 
است.

تفسیر  در  طوسی،  شیخ  طائفه،  شیخ 
کلة«  »شا واژه  از  را  برداشت  این  تبیانش 
اللَّه  ى 

ّ
صل لنبیه  اللَّه  »فقال  است:  داشته 

عَل‏ى  ‏ 
ُ

یَعْمَل ‏ 
ٌ

»كُل لهم:  قل  سلم  و  علیه 
كل  تشا التی  طریقته  على  أی  تِهِ‏« 

َ
كِل شا

 )514 ج‏6:  أخلاقه.«)طوسى،1382ق، 
ابن قتیبة و ابن عربی نیز با این نظر موافق 
؛   50 ج‏3:  ابن‏جوزى،1422ق،  است.) 

ابن‏عربى، 1422ق‏،ج‏1: 387(
در مورد این آیه اقوال دیگری نیز وجود 
بحث  برای  مجالی  مقال،  این  در  که  دارد 

حول آنها باقی نمی‎ماند.
که در این بخش از روایت » نیة  اقوالی 
برخی  شد  ارائه  عمله«  من  خیر  المومن 
با  از اقوال متعدد را شامل می‎شود و  دیگر 
در  اقوال  سایر  جایگذاری  امکان  به  توجه 
ذیل این ده قول، ادعای وجود اقوال فراتر 
از این تعداد دور از واقع به نظر می‎رسد. با 
توجه به این نکته هدف آشنایی با امهات 
این  در  روایت  این  حول  شده  ارائه  اقوال 
که اشاره شد  بخش متوقع شد و همانطور 
این  به  پاسخگویی  مسیر  نهایی  قدم  در 
مسئله در بخش سوم، این اقوال از جهات 
قرار  بررسی  و  نقد  مورد  متعدد  و  مختلف 

گرفت. خواهد 
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ارکان نظام آموزشی :
کــه می‎دانیــم نظــام آموزشــی دربــر دارنــده  همــان طــور 

ارکان ذیــل اســت :
»هــدف آموزشــی، متعلّم،کتــاب درســی، معلّــم، روش 
ــه بیــان ایــن  کــه بــه صــورت اختصــار ب تدریــس، ارزیابــی« 

ارکان می‎پردازیــم.
بایــد تمــام ارکان نظــام آموزشــی بیــان شــود تــا اشــتباهاً 
وظیفــه یــک رکــن بــر دوش رکــن دیگــر قــرار داده نشــود و بــه 
کامــل و صحیــح هــر رکنــی وظیفــه خــود را بشناســد. طــور 

گاهــی یــک مســاله آموزشــی را جــزء وظایــف  ممکــن اســت 
کــه بعــد از بیــان حــدود  »معلــم« در نظــر بگیریــم و حــال آن 
وثغــور وظایــف هــر عنصــر معلــوم می‎شــود وظیفــه »متــن 

درســی« بــوده اســت و یــا بالعکــس.

اهداف آموزشی :
»اولیــن رکــن یــک نظام آموزشــی، تعیین هدف اســت، 
کــه حرکــت تمــام رکن‎هــای دیگــر بایــد در راســتای آن  چــرا 
کتــاب  صــورت پذیــرد«1. بنابــر ایــن شایســته اســت مؤلــف 
درســی،از ابتــداء کتــاب تــا انتهــای آن، نیــل بــه هدف‎هــای 
آموزشــی و پرورشــی )هــدف کلــی و اهداف جزئــی(و اهداف 
درســی)اهداف کلــی و اهــداف جزئی(را مد نظر قــرار دهد،و 
کلمــه  »در تدویــن تمــام فصل‎هــا و واحد‎هــای درســی و 
کــه در مســیر هــدف گذاری،تدویــن  کلمــه آن دقــت نمایــد 
شــود،طوری کــه حتــی یــک کلمــه نیــز بیــرون از ایــن مســیر 
نوشــته نشــود«2 .»در ایــن ضمینــه آنچــه ضــروری نیســت 
کــه هــر یــک از  نبایــد تدویــن شــود«3، و بایــد دقــت داشــت 
کامــل مــورد بررســی قــرار  ایــن اهــداف بــه طــور مســتقل و 
کــه بررســی یــک هــدف، هرگــز جــای  گیــرد و بایــد دانســت 

بررســی اهــداف دیگــر را نمی‎گیــرد.
کلــی و جزئــی نظــام آموزشــی  حــال بــه تبییــن اهــداف 

می‎پردازیــم.
نمــودار صفحــه بعــد  بــه طــور اجمالــی اهــداف نظــام 

ــد. ــان می‎کن ــا را بی ــن آنه ــبت بی ــی و نس آموزش

1.   »مبانی نظری تکنولوژی آموزشی«، ص 114
کتب درسی«.ص24 2.  »راهنمای تالیف 

دوم  چـاپ  گیهـا«،  ویژ سـاختارو  دانشـگاهی)1(  درسـی  »کتـاب    .3
ص34  ،1387

تصویر شماره 1
ــاره هــر  در ادامــه بــه توضیحــی اجمالــی درب

ــت : ــده اس ــه ش ــوق پرداخت ــداف ف ــک از اه ی

کلی آموزش«ادبیات عربی : »هدف 
ایــن هــدف نتیجــه نهایــی فعالیت‎هــای 
آموزشــی و پرورشــی یــک مجموعــه آموزشــی بــه 
ــی آموزشــی«در  که»اهــداف جزئ شــمار مــی‎رود 
راســتای آن تعریــف می‎شــود.و از طرفــی خــود 
ــی و  ــای غای ــتای هدفه ــز در راس ــدف نی ــن ه ای

ــرار دارد. ــی تعلیــم و تربیــت ق آرمان
با بیان مطالب گذشــته معلوم می‎شــود در 
انتخاب یا تدوین کتاب درسی، عنصر»هدف« 
از اهمیت بســیار زیادی برخوردار اســت و بدون 
کلــی بــه نظــام  کافــی در ایــن امر،آســیبی  دقــت 

آموزشــی وارد می‎شــود.
کــه آیــا آمــوزش و  حــال ســؤال ایــن اســت 
پــرورش توانســته اســت اهــداف آموزشــی هــر 
کتــاب را بصــورت جامــع و مانــع بیــان نمایــد؟

کــه ملاحظــه می‎نماییــد هــر  همــان طــور 
کلــی« »اهــداف جزئــی«  از این»اهــداف  یــک 
ــا »اهــداف  کــه قطعــاً ب آموزشــی‎ای را می‎طلبــد 
کلــی دیگــر متفــاوت اســت. و  جزئــی« هــدف 
خســارات  بزرگتریــن  از  اهــداف  ایــن  تداخــل 
هــر  می‎باشــد،که  آموزشــی  مجموعه‎هــای 
مجموعــه آموزشــی خــود را ملزم به از بیــن بردن 

کــردن ایــن خســارت می‎دانــد. کــم  یــا 

»اهداف جزئی آموزشی«:
کلــی  »هــدف  تجزیــه  از  اهــداف  ایــن 

حاصــل  عربــی  ادبیــات  حیطــه  آمــوزش«در 
اجــزای  اهــداف  ایــن  واقــع  می‎شــود.در 
کلــی آمــوزش«را تشــکیل  ســاختمان »هــدف 
کــه عبارتند از:تســلط نســبی بــر علوم  می‎دهنــد 
»لغــت، صــرف، نحــو و بلاغــت« همــراه رویکــرد 

علــوم. ایــن  آمــوزش  در  مناســب 
اهــداف جزئــی آموزشــی هــر درس کدامنــد؟ 
کــدام یــک از موضوعــات ایــن علــم مــورد نیــاز 

ــت؟ اس

کلی درسی«: »اهداف 
هدف‎هایــی  درس  هــر  کلــی  اهــداف 
هســتند کــه بعــد از پایــان یافتــن آموزش،انتظــار 
داریــم کــه متعلّــم بــه آنهــا نایــل شــود.به عبــارت 
علــم  درســی  کلــی  هــدف  از  مقصــود  دیگــر 
فصل‎هــا  در  کــه  اســت  عنوان‎هایــی  همــان 
گنجانــده  کتــاب صــرف  وبخش‎هــای مختلــف 

اســت. شــده 
گــر ایــن هــدف بــه خوبــی و بــه صــورت  ا
شفاف تبیین شود، بسیاری از مشکلات نظام 
آموزشــی ادبیــات مرتفــع می‎گردد.البتــه پاســخ 
بــه ایــن ســؤال منــوط بــه بیــان روشــن و شــفاف 
کلــی و جزئــی آموزشــی«هر یــک از ایــن  »اهــداف 

ــد. ــا می‎باش دوره‎ه

»اهداف جزئی درسی«:
»هدف‎هــای جزئــی درســی«،هدف‎هایی 
کلــی« بــه منظــور  کــه از تجزیه»اهــداف  هســتند 
کــردن  واضــح تــر نمــودن و قابــل اســتفاده تــر 
آن اهــداف بدســت می‎آید،کــه هریــک از ایــن 
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــی ب ــاره فعالیت ــه پ ــا )ک هدف‎ه
ــی  ــدف جزئ ــاب می‎آید(ه ــه حس ــی ب کل ــدف  ه

نامیــده می‎شــود.
کلــی و جزئــی بــر  دســت یابــی بــه اهــداف 
کــه  می‎پذیــرد  صــورت  ســنجی  نیــاز  اســاس 
مــدون کتــاب، این اهــداف را از طریق مصاحبه 

بــا مدرســین و مدیــران، محققیــن و مســؤولین 
ذی ربــط و همچنیــن بر اســاس تحلیــل اهداف 

کلــی آموزشــی  بدســت مــی‎آورد.
گفتــه شــد»اهداف جزئــی  کــه  همانطــور 
در  کــه  گــردد  تدویــن  طــوری  بایــد  درســی« 
گیــرد،و  درســی«قرار  کلــی  »اهــداف  راســتای 
همچنیــن »اهــداف کلــی« در راســتای »اهــداف 
گیــرد و ایــن اهــداف نیــز  ــی آموزشــی « قــرار  جزئ
کلــی آموزشــی«.باید اذعــان  در امتــداد »هــدف 
کــه شایســته اســت مطالــب هــر یــک از  داشــت 
ایــن اهــداف »جامــع و مانــع« باشــد تــا نظــام 
کمبــود مطلــب  آموزشــی بــه اتــاف وقــت یــا 
از طریــق  ایــن مهــم  نشــود.که  علمــی دچــار 
ــه  ــه آن ب ــی و تجزی ــی آموزش کل ــداف  ــل اه تحلی
اهــداف جزئــی حاصــل می‎شــود و ســاده تریــن 
روش بــرای نیــل بــه ایــن مقصــود، این اســت که 
مشــخص شــود متعلّمیــن هرعلــم چــه مراحلی 
کننــد ویــا دارای چــه قابلیت‎هایــی  را بایــد طــی 
شــوند تــا بتوانــد آنچــه را کــه در هدف کلــی از آنها 
کــه »در ایــن  خواســته شــده اســت انجــام دهــد 
راســتا فعالیت‎هــای زایــد علمــی از فعالیت‎هــای 
حــذف  می‎شــود.برای  متمایــز  ضــروری 
فعالیت‎هــای اضافــی و زاید باید معین شــود که 
آیامتعلّم بدون طی مراحل و فعالیتها و کســب 
توانایی‎هــای تعییــن شــده می‎توانــد بــه هــدف 
کلــی تعییــن شــده برســد یانه؟.بــه عبــارت دیگــر 
در صورتیکــه تعــدادی از پاره فعالیت‎هــا را بتوان 
بــه طریــق فــوق از طریــق هدف کلی حــذف کرد 
بــی آنکــه در راه رســیدن بــه آن هــدف مشــکلی 
می‎باشــند«1.  زائــد  هدف‎هــای  شــود،  ایجــاد 
بدیهــی اســت جهــت دســت یابــی بــه اهــداف 
کلــی« از تدریــس  مــورد نظــر ابتــدا بایــد »هــدف 
ادبیــات عربــی مشــخص شــود، وپــس از آن بــه 

تبییــن اهــداف جزئــی پرداخــت.

کتاب درسی«، ص19 1.  »محتوای 

کلی آموزش  هدف 

اهداف جزئی آموزش 

کلی درس  اهداف 

اهداف جزئی درس 

ضرورت تدوین عناصر 
محتوایی و ساختاری 
کتب درسی تدوین 

نویسنده: احمد قاری 
گروه  نویسنده و استاد 
ادبیات عرب مدرسه 
علمیه مروی



موانع گسترش پژوهش در بین طلاب
حامـد  والمسـلمین  الاسالم  حجـت  )سـخنرانی 
کاشـانی در جشـنواره مقاله‌نویسـی شـهید صـدر(
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م :
ّ

متعل
و  شــرایط  »تعریــف،  قســمت  ایــن  در 
وظایــف متعلّــم« مــورد بررســی قــرار می‎گیــرد.

م«:
ّ

تعریف»متعل
از آنجایــی کــه متــن درســی بایــد بــا متعلّــم 
کثــری داشــته باشــد، ضــروری  تناســب حدا
اســت نیــم نگاهــی نیــز بــه ایــن عنصــر داشــته 

باشــیم.
»متعلّــم« فــردی اســت کــه آمادگی خــود را 
جهــت ورود بــه مجموعــه آموزشــی بــرای نیــل 
بــه اهــداف آموزشــی از پیــش تعییــن شــده 
ــز  ــی نی ــرده اســت.و مجموعــه  آموزش ک ــام  اع
پــس از احــراز شــرایط،وی را جهــت آمــوزش 
پذیرفته اســت.مهم ترین شــرط یک متعلّم، 

ســطح توانایــی علمــی مــورد نظــر می‎باشــد.

م:
ّ

شرایط و وظایف متعل
متعلّم وظیفه دارد تمام سعی و کوشش 
خــود را صــرف نایــل آمــدن به اهداف آموزشــی 

تعریف شده بنماید.
هیــچ یــک از عناصر آموزشــی تعریف شــده  
را نبایــد زایــد و غیــر ضروری شــمرد و گام به گام 

بــا اهــداف آموزشــی بیان شــده پیــش رود.

متن درسی :
در ایــن قســمت »تعریف،اجــزاء و شــرایط 

کتــاب درســی« مــورد بحــث قــرار می‎گیــرد:
کننــده قســمت‎های  نمــودار زیــر بیــان 

. درسی«اســت  »کتــاب  مختلــف 

کتاب درسی: تعریف 
طــور  بــه  درســی  کتــاب  اســت  لازم 
مشــخص و دقیــق تعریــف شــود. »بررســی‎ها 
کــی از آن اســت کــه تــا کنــون تعریف رســمی  حا
و مــورد قبــول از طــرف متخصصــان و صاحــب 

ــه نشــده اســت  نظــران ایــن حــوزه علمــی ارای
بــا ایــن وجــود تعاریــف زیــر نمونــه‌ای از تعاریــف 

کتــاب درســی اســت«1. ارایــه شــده بــرای 
کــه معلّــم  »کتــاب درســی ابــزاری اســت 
آن را جهــت برانگیختــن متعلّمیــن بــا شــرایط 
گاهــی  کثــر آ معیّــن«2و مشــخص واعطــاء حدا
بــا  مادهدرســی  دربارهیــک  وفهــم،  درک  و 
موضــوع و ســطح علمــی مشــخص تدویــن 

کتـاب  »محتـوای  از  نقـل  بـه   8 ص   ،2007 آون،   .1
ص50  درسـی«،  

اهـداف  بـه  نسـبت  ومانعیـت  جامعیـت  )دارای   .2
درسـی.2( وجـزوی  درسـی  وکلـی  آموزشـی  کلـی 

رویکـرد  متعلـم.3(دارای  عاطفـی  حیطـه  محـرک 
انفعـال  نـه  فعـال  رویکـرد  پژوهشـی.4(محرک 

کــرده اســت.کتاب درســی نقــش مهمــی در 
ســاختار و فعالیتهــای روزمــره تدریــس ایفــا 
می‎نمایــد، وســایل مرتبط علمی را بــه صورت 
قابــل درک بــرای متعلّمیــن ارائــه می‎نماید،تــا 
نیــل بــه اهــداف کلان آموزشــی را میسّــر ســازد. 
متن درســی خواه در شــکل ســنتی آن )کتاب( 
و خــواه در شــکل جدیــدش )روی صفحــه 
نمایــش رایانــه( بدیــل نــدارد و برنامه‎هــای 
کتــاب  کمبــود  تکمیلــی اســاتید نمی‎توانــد 
کامل جبران نماید.بنابراین  درسی را به طور 
کتاب درسی را زاید و  کسانیکه جایگاه  نظریه 

کامــل نیســت. غیــر اصلــی می‎انگارنــد 

کتاب درسی  .3

3. 1.  تعریف

پایانیمیانیمقدماتی

ضمایم، واژه
نامه، نمایه، 

منابع
پایانی

پژوهش

متن 

تمرین 

مقدمه

خلاصه 

3. 3.  شرایط3. 2.  اجزاء

تصویر شماره2

بحـث راجـع بـه پژوهـش خیلـی دامنـه‌دار و 
مفصـل اسـت و در ایـن فرصت مختصر نمی 
توانیـم بـه همـه ابعـاد مسـئله بپردازیـم. امـا 
کـرده‎ام بـه  کـه یادداشـت  در بیـن مـواردی 
توضیـح  دهـد  اجـازه  وقـت  کـه  انـدازه‎ای 
گر  که ا می‎دهـم. در ابتـدا این را متذکر شـوم 
راجـع بـه پژوهش فکر بشـود از آن چیزهایی 
کـه نتیجـه آن بـا اندکـی تامـل می‎آیـد  اسـت 
دلیلـش  نمی‌آیـد،  الان  چـرا  کـه  ایـن  امـا 
راجـع  وگرنـه  دارد  کـه وجـود  اسـت  موانعـی 
بـه اهمیـت پژوهـش نبایـد صحبـت بشـود. 

دیدگاه نادرست نسبت به اساتید پرتوان 
طلبگـی  بـرای  عمـده  عرصـه  تـا  سـه  مـا 
اسـت.  آمـوزش  عرصـه  یکـی  می‎شناسـیم؛ 
کـه می‌خواهـد در فقـه  کسـی  طبیعتـا بـرای 
کنـد چـه یـاد بگیـرد و چـه یـاد  کار  و اصـول 

کـه  بدهـد نیـازی نیسـت توضیـح داده شـود 
عرصـه  دوم،  عرصـه  اسـت.  لازم  پژوهـش 
کـه طلبـه قـرار اسـت محقـق  تحقیـق اسـت 
گـر بخواهـم  کارش پژوهـش  باشـد. ا باشـد و 
کنـم، وقـت  گفتگـو  راجـع بـه ایـن دو عرصـه 
آنچـه  کـه  اسـت  ایـن  مسـتلزم  و  اسـت  گیـر 
تکـرار  را  دارد  حضـور  بالفعـل  عزیـزان  نـزد 
کـه شـاید  یـک عرصـه سـومی هسـت  کنـم. 
کمتـر نیـاز بـه تحقیق  در ظاهـر از نظـر علمـی 
و  شـود  احسـاس  عرصـه  آن  در  پژوهـش  و 
آن عرصـه تبلیـغ اسـت. ولـی واقـع امـر ایـن 
کـه طلبـه بـرای توفیـق در ایـن عرصـه  اسـت 
بـدون  اساسـا  و  دارد  پژوهـش  بـه  نیـاز  هـم 
عرصـه  ایـن  در  کـردن  کار  امـکان  پژوهـش 

 . نیسـت
در  پژوهشـی  کار  بـرای  الان  چـرا  کـه  ایـن 
بیـن طالب و اسـاتید انگیـزه وجـود نـدارد، 

بازگشـت بـه چنـد امـر می‎کند: یکـی از دلایل 
کارهـای  توسـعه  بـرای  موانـع  وجـود  اصلـی 
کلاس‎هـای درسـی  کـه  پژوهشـی ایـن اسـت 
کلاس پژوهـش نیسـت و روش تدریـس  مـا 
کلاس‎هـا روش پژوهـش  و یادگیـری در ایـن 
کلاس پژوهشـی باشـد  گـر  ا محـور نیسـت و 
کـه  کلاس متوجـه می‌شـود  حداقـل فـرد در 
از  اینکـه  نـدارد جـز  راهـی  ایـن مسـئله  حـل 
مسـیر پژوهـش بـرود. امـا وقتـی یـک اسـتاد 
وقـت  از  زیـادی  حجـم  یـک  بایـد  بزرگـواری 
تـا  چهـار  و  کنـد  تدریـس  صـرف  را  زمـان  و 
کنـد،  تدریـس  روز  در  را  درسـی  مـاده  پنـج 
تحقیـق  بـرای  فرصتـی  کـه  اسـت  طبیعـی 
بـرای  کنـد  مـی  تدریـس  آنچـه  روی  تتبـع  و 
کـه  ۵ تـا درس  کسـی  وی باقـی نمـی مانـد. 
می‌خواهـد بگویـد بایـد مرتبـا آنچـه در ذهـن 
کنـد و عمال  ایـن  وی حاضـر اسـت را تکـرار 
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گر طلبه  یعنی ا
بخواهد جایی 

کارکند، در هر زمینه‎ای 
که بخواهد ورود 

کند یک مزیت لازم 
دارد... برای اینکه 

این مزیت اتفاق بیفتد 
راهی جز پژوهش 
نداریم تا حرف نو 

داشته باشیم و در آن 
موضوع یک تمرکز و 
کرده  تمحضی پیدا 

باشیم.

امروز جامعه ما یک 
جامعه به شدت 
هیئتی است و با 
کثرت تولید مناسبت 
هم مواجه هستیم 
خواهید دید جامعه 
مذهبی  ما در 
 خبر 

ً
هیئت‎ها عمدتا

که به صورت  ندارند 
عوامانه اخباری 
مسلک هستند و 
 مرجعیت در بین 

ً
اصلا

آنها اعتباری ندارد. 
این همه ما اصول 
می‎خوانیم و حال 
که جامعه متدین  آن 
مخاطب ما در اولیات 
این بحث مانده اند!

مـورد  در  تـا  نیسـت  فراهـم  برایـش  امـکان 
مسـائل جدیـد و نکتـه هـای ریـز مربـوط بـه 
از  ح  مطـر احتمالـی  اشـکالات  و  درس  آن 
کند. حـال طلبه  کار علمـی  ناحیـه طلبـه هـا 
کـه معلـوم اسـت؛ طلبه‌هـا ۵ تـا درس  هـا نیـز 
چـه  کننـد  مباحثـه  نمی‎کننـد  فرصـت  را  
بـه طـور  اسـتادی بخواهـد  اینکـه  بـه  برسـد 
کلام جدیـد  مثـال در یـک مبحـث اعتقـادی 

آنهـا بگویـد. بـرای 
کـه  راه حـل بـرای رفـع ایـن مانـع ایـن اسـت 
که این امکان فراهم اسـت و ما  در مدارسـی 
فکـر می‌کنیـم ایـن حـوزه از آن جاهـا اسـت، 
آن‎جا‎هایـی  از  ایـن  کـرد،  فکـری  یـک  بایـد 
گرفتـه  صـورت  عجیبـی  غفلـت  کـه  اسـت 
اسـت  لازم  علمـی  هیـأت  شـبیه  چیـزی  و 
بـرای اینکـه یـک اسـتاد بیـش از یـک یـا دو 
تـا بتوانـد روی محتـوا  درس تدریـس نکنـد 
و مسـائل لاینحـل و شـبهات مربـوط بـه آن 
کنـد، طبیعتـاً بـا ایـن محاسـبات  کار  درس 
یـک  کـه  داشـت  توقـع  نمی‌شـود  سـاعتی 
 ۱۵ روزی  درس،  جلسـه  یـک  بـرای  اسـتاد 
کنـد، ایـن عملـی نیسـت و چون  کار  سـاعت 
زیـاد  درسـی  مـوارد  حجـم  و  نیسـت  عملـی 
اسـت، عماًل مباحـث درسـی  بـا پژوهـش و 
تحقیـق همـراه نیسـت و بـه همیـن خاطـر، 
ذهـن  در  و  نمی‎شـود  بـرده  درس  از  لـذت 
بـرای  تـا  نمی‌شـود  درسـت  مسـئله  طلبـه 
حـل آن بـه سـمت پژوهـش بـرود. لـذا بعـد 
و  شـیخ  بـا  درگیـری  اسـت  ممکـن  مدتـی  از 
کـه اینهـا چـه می‎گوینـد  آخونـد اتفـاق بیفتـد 
کرده‎انـد. چـرا؟ چـون  تلـخ  را  مـا  زندگـی  کـه 
آنهـا  فرمایشـات  فضـای  از  نیسـت  درکـی 

گیـرد.  نمـی  صـورت 

پژوهش محور نبودن کلاس‎های آموزشی
که شـاید ۴۰  یـک وقتـی مـن از یک اسـتادی 
سـال مکاسـب محرمه فرموده و شاید بیش 
از ۱۰۰ تا پایان نامه سـطح چهار را راهنمایی 
امـروز در  کـه  پرسـیدم  تـا سـوال  کـرده چنـد 

بحـث سـب مؤمـن، آیـا فالن فرقـه اسالمی 
کـه  جـزء مؤمنیـن هسـت یـا نیسـت؟ دیـدم 
علتـش  نیسـت.  مسـتحضر  بزرگـوار،  ایـن 
سـال   ۴۰ کـه  اسـت  ایـن  علـت  چیسـت؟ 
گفتنـد  کـرده اسـت. بـه مـا  مباحـث را تکـرار 
کـه بعضی‌هـا ده تـا درس در روز می‎دهنـد. 
کار خیلـی خـوب اسـت ولـی  خـب اصـل ایـن 
دوره بـا دوره فـرق می‌کنـد؛ یـک زمانـی بـوده 
بایـد  اسـتاد  نبـوده  بـه منابـع  کـه دسترسـی 
امال  را  هسـت  دیگـر  منابـع  در  آنچـه  همـه 
می‌کـرده امـا الان همـه منابـع قابـل مراجعـه 
کار را  کسـی بخواهـد ایـن  گـر  گرچـه ا اسـت. 
بکنـد و شـبه تمهیدیـه هایـی مثـل آن چـه 
کفایـه  یـا  و  مکاسـب  در  را  هسـت  قـم  در 
از متـن خوانـی و  بالاتـر  باشـد عماًل  داشـته 
فهـم متـن، یـک تمرکـز و توغـل  مفصلی لازم 
دارد و بـا ایـن مشـکلات معیشـتی روزگار مـا 
انصافـا جـور در نمی‌آیـد و اولیـن مانـع عـدم 
رشـد پژوهـش، دیـدگاه نادرسـت  نسـبت بـه 
اسـاتید پرتـوان اسـت و انتظـار غلـط مبنـی 
ارائـه  روز  در  درس   ۶ تـا   ۵ بایـد  اینکـه  بـر 
گـر میخواهیـم اسـاتیدمان در جهت  کننـد. ا
تقویـت بنیـه پژوهشـی طالب قـدم بردارند، 
نگهـداری و رسـیدگی بـه اسـاتید را بایـد جور 
و  تکریـم  ایـن  گـر  ا کـرد.  محاسـبه  دیگـری 
تجلیـل و لحـاظ شـرایط معیشـتی و حجـم 
دروس صـورت بگیـرد، طبیعتـا اوضـاع فـرق 
اصلـی  مانع‎هـای  از  یکـی  لـذا  کـرد.  خواهـد 
کلاس‌هـای  آموزشـی معمـولا  کـه  ایـن اسـت 
نیسـت،  اینگونـه  و چـون  نیسـت  پژوهشـی 
کار مـن خـوب پیـش رفتـه؛  طلبـه می‌گویـد 
و  گرفتـه‎ام  درس  ایـن  در  هـم  خوبـی  نمـره 
معـدل هـم بـالا اسـت، در امتحـان شـفاهی 
کتبـی هـم قبـول شـده ام و تـا بـه حال یک  و 
کتـاب اضافـی هـم ندیـده ام و بـه هیـچ جـا 
کتـاب فقهـی،  کنـار  هـم رجـوع نکـردم و در 
ام،  ندیـده  هـم   مصـدر  روایـی  کتـاب  یـک 
پـس دیگـر چـه نیـازی بـه پژوهـش هسـت؟!  

پـس ایـن یـک مانـع ایـن اسـت.

توقع نابجای همه‎کاره شدن
مـا  کـه  اسـت  توقـع  ایـن   دوم  مانـع 
آرزو  ایـن  بشـویم.  کاره  همـه  می‌خواهیـم 
ممکـن  اسـت  قلیلـی  عـده  بـرای  البتـه 
کثـر طالب  اسـت محقـق شـود، ولـی بـرای ا
بـی  طلبـه  یـک  عنـوان  بـه  حقیـر  کـه  آنقـدر 
کـرده ام فراهـم نیسـت.  اسـتعداد اسـتقصاء 
طلبه‎هـای پایـه هفـت بـه بعـد عمدتـا تعداد 
کـم  زیـادی از ایشـان نشـاط شـان بـه شـدت 
کـه  اسـت، علـت چیسـت؟ علـت ایـن اسـت 
یـک  چیزهـا  خیلـی  از  می‌کننـد  احسـاس 
بـرای  جایـی  ولـی  دارنـد  اندکـی  اطلاعـات 
گـر  ا یعنـی  ندارنـد؛  معلومـات  ایـن  ابـراز 
کنند،حـرف  ورود  عرصـه‎ای   بـه  بخواهنـد  
گفتـن ندارنـد. اولیـن قـدم  آن‎چنانـی بـرای 
کنـد  خدمـت  بخواهـد  کسـی  اینکـه  بـرای 
کـه بایـد در آن عرصه یـک  مزیتی  ایـن اسـت 
ایـن  و  باشـد  داشـته  دیگـران  بـه  نسـبت 
یعنـی  می‌کنـد؛  ایجـاد  پژوهـش  را  مزیـت 
هـر  در  کارکنـد،  جایـی  بخواهـد  طلبـه  گـر  ا
کنـد یـک مزیـت  کـه بخواهـد ورود  زمینـه‎ای 
اتفـاق  اینکـه ایـن مزیـت  بـرای  لازم دارد... 
بیفتـد راهـی جـز پژوهـش نداریـم تـا حرف نو 
داشـته باشـیم و در آن موضـوع یـک تمرکـز 
کـرده باشـیم. ایـن بـه نظـر  و تمحضـی پیـدا 
یـک  کار علمـی  تریـن سـطح  پاییـن  می‎آیـد 
ظاهـر  کـه  تبلیـغ  فضـای  در  اسـت.   طلبـه 
سـطحش  مخاطـب  کـه  اسـت  ایـن  امـر 
بـه  بـه تحقیـق و تتبـع  نیـاز  پایین‎تـر اسـت، 
حـال  بـه  وای  می‎شـود،  احسـاس  شـدت 
یـا  شـدن  مجتهـد  مثـل  بالاتـر  عرصه‌هـای 
چـون  چـرا؟  شـدن.  نویسـنده  یـا  و  محقـق 
روزگار مـا مثـل ۳۰ سـال پیـش و سـال‎های 
کـه بشـود یـک بحثـی را  قبـل از آن  نیسـت 
کـرد و ۴۵ جـا همـان بحث  بـرای منبـر آمـاده 
کرد؛ اولا شما هر چه الان بگویی دو  را تکرار 
سـاعت بعـدش خیلـی جاهـا ثبـت و ضبـط 
گفتگـو  کـه مـن دارم  می‎شـود و همیـن الان 
فضـای  در  اسـت  ممکـن  عزیـزی  می‎کنـم 

مصـدر  و  کنـد  جسـتجویی  یـک  مجـازی 
کنـد ویـا برایـش قرینـه و  حـرف مـن را پیـدا 
کنـد و ایـن بارهـا و بارها اتفاق  معـارض پیـدا 
افتـاده و مخاطـب می‌آیـد بـر همیـن اسـاس 
بنابرایـن  بـا شـما بحـث و پرسـش می‎کنـد. 
اسـت  شـده  متفـاوت  مـا  مباحثـات  عرصـه 
کتـاب ره  کـه الان در فضـای تبلیغـی  و ایـن 
توشـه تبلیـغ بـه دسـت مبلـغ می‎دهنـد بـه 
کـه اصال فضـای  نظـر حقیـر بـرای ایـن اسـت 
گـر  ا طلبـه  مـن  نشـده‌اند؛  متوجـه  را  تبلیـغ 
کنم،  یـک مقالـه را بخوانـم و بـروم آن را ارائه 
گـر بخواهـم ۳۰  صفحـه بخوانـم، ۵  طبیعتـا ا
پـس  کنـم.  ارائـه  نمی‎توانـم  بیشـتر  صفحـه 
سـال   ۳۰ مثاًل  بخواهـم  مـن  اینکـه  بـرای 
و  پژوهشـگر،  و  مجتهـد  نـه  باشـم،  مبلـغ 
بخواهـم سـی سـال حداقـل سـالی یـک بـار 
امـام  یـک  شـهادت  و  ولادت  مناسـبت  بـه 
کـه  اسـت  ایـن  معنایـش  کنـم،  صحبـت 
مـن ۶۰ تـا یـک سـاعت مثال بـرای یـک امـام 
کنـم، خـب معلـوم اسـت  معصـوم صحبـت 
کـه ایـن بـدون پژوهـش اصال امـکان نـدارد 
تکـراری  کتاب‎هـای  ایـن  داخـل  از  وگرنـه 
مگـر  شـده  نوشـته  هـم  روی  از  معمـولا  کـه 
یـک  گـر  ا یعنـی  چقـدر مطلـب در می‎آیـد؟! 
و  تخصصـی  صـورت  بـه  خیلـی  نـه   - طلبـه 
کـه بخواهـد بـه  ویـژه - بلکـه در  همیـن حـد 
طـور مثـال سـالی دو دفعـه یـک منبـر بـرای 
ولادت و یـک منبـر بـرای  شـهادت حضـرت 
خیلـی  و  بـرود  منبـر   جعفـر  بـن  موسـی 
 ۳۰ سـاعت،    ۶۰ آن  از  باشـد،  تکـراری  هـم 
کنـد، بالاخـره سـالی  گـر تکـرار  سـاعت را هـم ا
بـه  راجـع  سـاعت   ۳۰ بتوانـد  بایـد  یک‎بـار 
موسـی بـن جعفـر سالم الله و دوره ایشـان، 
کرده،  که ایشـان  کارهایی  خدمات ایشـان، 
مشکلاتشـان، فضائـل ایشـان و...  صحبـت 
 ۳۰ ایـن   بـرای  کنیـد  محاسـبه  حـال  کنـد؛ 
کند  گـر شـما یـک سـاعت  سـاعت صحبـت، ا
کـه بشـود ۱۲  کنیـد  هـم بخواهیـد صحبـت 
کـه شـما مثلا  صفحـه، لازمـه اش ایـن اسـت 

قریـب بـه ۴۰۰ صفحـه حـرف داشـته باشـید، 
کـه مخاطـب عمومـی این‎هـا  آن هـم حرفـی 
کـه  ایـن اسـت  فـرض  نیسـت، چـون  بلـد  را 
امـروز همـه علاقه‌منـدان و اهـل مطالعـه در 
کتاب‌هـای دم دسـتی ایـن مطالـب تکـراری 
بـدون تحقیـق  آیـا می‎شـود  انـد.  را خوانـده 
و پژوهـش ایـن حجـم مطلـب جدیـد بـرای 
مخاطـب داشـت؟ حـالا ایـن در مـورد امـام 
که ۶۰  کاظـم بـود، در خصوص  محرم و صفر 
گـر شـما بخواهید به انـدازه 10 روز  روز اسـت ا
مطلـب غیـر تکـراری  داشـته باشـید، ببینیـد 
آیـا  اتفاقـی می‌افتـد؟  در طـی ۳۰ سـال چـه 
ایـن حجـم از مطلـب غیـر تکراری را می‎شـود 
بـرای  کنـد،  پژوهـش  آدم  اینکـه  بـدون 

کـرد؟  فراهـم  امـروزی  مخاطبـان 

قول‎های  نقل  به  افراط‎گونه  اعتماد 
دیگران

اسـت  نکتـه  ایـن  تـر  مهـم  اینهـا  همـه  از 
خودمـان  بـرای  مسـئله  اوقـات  بیشـتر  کـه  
گـر مـا  کـه ا روشـن نمی‎شـود و توجـه نداریـم 
اهـل پژوهـش باشـیم دیگـر نبایـد بـه حـرف 
اسـتادی ۲۰  یـک  کنیـم.   اعتمـاد   هرکسـی 
گـر می‌خواهـی  ا فرمـود  بـه مـن  سـال پیـش 
از  کـه هیچـگاه  بـروی توصیـه می‎کنـم  منبـر 
کن  شـنیده‌‎هایت  نقـل نکـن! شـما امتحان 
ببیـن روز اول آدم لال‎مونـی می‌گیـرد! چـون 
بـوده  شـنیده‌ها  از  بوده‌ایـم  بلـد  هرچـی 
اسـت. البتـه مـا شـنیده‎های خـاص از یـک 
اسـتاد ویـژه آن هـم بـه صـورت مسـتقیم را  
هـم جـزء پژوهـش حسـاب می‎کنـم مشـروط 
نـه  باشـد  اسـتاد  خـود  فرمایـش  اینکـه  بـه 
کـرده  اسـتناد  روایتـی  بـه  اسـتاد  آن  اینکـه 
شـیوه  ایـن  بـا  رفتـن  منبـر  بنابرایـن  باشـد؛ 
در ابتـدا خیلـی مشـکل اسـت.  علـت اینکـه 
خیلـی از مباحـث در منبرهـا جذابیـت ندارد 
الان  مـن  کـه  را  حرفـی  ایـن  کـه  اسـت  ایـن 
بـه  از جـای دیگـری  میزنـم شـما ۴۵ دفعـه 
مـاه  یـک  در   ای.  شـنیده  مختلـف  انحـاء 

فروشـها  لبـاس  صنـف  در  رمضانـی  مبـارک 
نفـر  هفـت  کـه  هسـت  یـادم  شـب  هفـت 
آمدنـد منبـر رفتنـد هـر هفـت شـب ماجـرای 
را  موسـی  حضـرت  قـوم  در  نیامـدن  بـاران 
نفـر  یـک  فرمـود:  خداونـد  کـه  کردنـد  بیـان 
گنـه‎کار در بیـن  شـما وجـود دارد او را معرفـی 
کنیـد و ...دیـدم از پنـج دقیقـه تـا ۴۵ دقیقه 
گفتنـد،  ورژن‎هـای مختلـف ایـن داسـتان را 
که ایـن جذابیت ندارد.  خـوب معلوم اسـت 
آیـا  کجاسـت؟  اصلـش  داسـتان  ایـن  حـالا 
واقعـا اصـل مطلـب ۴۵ دقیقـه نکتـه دارد؟ 
گـر مـن خـودم بـروم بـه سـمت اینکـه ببینم  ا
کجـا و چـه زمانـی و بـا  حقیقـت ماجـرا چـه و 
برایـم  مسـئله  اولا  خ داده،  ر چـه جزئیاتـی 
یکـی  حـال  ایـن  در  ثانیـاً  و  می‎شـود  تولیـد 
کنـد!  خامـوش  را  مـن  خـود  بتوانـد  بایـد 
دغدغـه  و  نگرانـی  از  هـا  شـب  دیگـر  چـون 

نمی‎بـرد.  خوابـم  داشـتن  مسـئله 

ضرورت تطبیق قواعد اصولی به مسائل 
مبتلا به جامعه 

کـه داریـد  را  شـما طلبـه هـا همیـن اصولـی 
وحیـد  مرحـوم  زمانـی  یـک  می‎خوانیـد 
اصولـی  و   اخبـاری  سـر  دیگـران  و  بهبهانـی 
بـه عنـوان  مـا الان  و  انـد  کـرده  بـودن دعـوا 
از  یکـی  حـوزه  در  اصـول   خوانـدن  اینکـه 
گر  واضحـات هسـت آن را می‎خوانیـم، ولـی ا
کنیدکـه امـروز جامعـه مـا یـک جامعـه  توجـه 
تولیـد  کثـرت  بـا  و  اسـت  هیئتـی  شـدت  بـه 
مناسـبت هـم مواجـه هسـتیم خواهیـد دید 
عمدتـاً  هیئت‎هـا  در  مـا  مذهبـی   جامعـه 
کـه بـه صـورت عوامانـه اخبـاری  خبـر ندارنـد 
بیـن  در  اصاًل مرجعیـت  و  مسـلک هسـتند 
اصـول  مـا  همـه  ایـن  نـدارد.  اعتبـاری  آنهـا 
کـه جامعـه متدیـن  آن  و حـال  می‎خوانیـم 
مانـده  بحـث  ایـن  اولیـات  در  مـا  مخاطـب 
کـه  بحثـی  ایـن  بدانـم   مـن  گـر  ا خـب  انـد! 
دارم می‎خوانـم همیـن امروز مسـئله جامعه 
گاه  دینـی مـا و مسـئله مذهبی‎هـا اسـت، آن 
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ضعیـت  و
مـن  مطالعـه  و  یادگیـری 

بررسـی  مـن  گـر  ا می‎شـود.  متفـاوت  خیلـی 
کنـم، یـک آمار بگیرم ببینم بالای ۵۰ درصد 
دانشـگاهی  فضـای  در  امـروز  کـه  شـبهاتی 
ح اسـت پاسـخ آن در همیـن مباحـث  مطـر
ذهنیتـی  چنیـن  بـا  اسـت،  نهفتـه  اصولـی 
کـه من می‎خوانم طـور دیگری  اصال اصولـی 
مجتهـد  نخواهـم  گـر  ا حتـی  بـود.  خواهـد 
دانشـگاه  در  مبلـغ  بخواهـم  یـا  بشـوم 
گونـه‎ای  بشـوم،آنها جنـس سوالاتشـان بـه 
گـر من تعارض و تعـادل و تراجیح  کـه ا اسـت 
را نخوانـده باشـم، نمی‌توانـم بخـش‌ زیـادی 
دقـت  بدهـم،  جـواب  را  سـوالات  ایـن  از 
خوانـدن،  درس  نـوع  ایـن  طبیعتـاً  کنیـد! 
گر بخواهیم  کتابی نیسـت؛ ا درس خوانـدن 
بتوانیـم  بایـد  بدهیـم  جـواب  را  مسـائل 
کتـاب درسـی را توسـعه بدهیـم و  محتـوای 

این 
پژوهـش  همـان 
قاعـده  بتوانـم  مـن  یعنـی  هسـت؛ 
سـه  دو  حـالا  کنـم.  مسـئله  بـه  تطبیـق  را 
کـه  واضحاتـی   از  می‌کنـم  عـرض  مثـال  تـا 
شـما زیـاد می‎بینیـد و متأسـفانه تبدیـل بـه 
گـر یـک  کـه ا فکـر و عمـل مومنیـن می‎شـود 
اتفـاق  ایـن  می‎شـد  پژوهشـی  توجـه  ذره 

نمی‎افتـاد. 
محـل  برجسـته  شـخصیت‌های  از  یکـی 
اعتنـای مـا بـه عنـوان بـاب الحوائـج، دختـر 
حضرت سیدالشـهدا سالم الله علیه اسـت. 
خیلـی از مؤمنیـن هـم روی ایـن شـخصیت 
کسـی نیسـتم  تعصـب ویـژه دارنـد مـن هـم 
روضـه هایـی  ولـی  بدهـم  نظـر  بخواهـم  کـه 
گـون شـنیده یا  گونا کـه همـه مـا در مجالـس 
که  خوانـده ایـم ثبـت و ضبط اسـت. سـؤالی 
ح  در خصـوص ایـن شـخصیت بزرگـوار مطـر
کـه مسـتند اصلـی مـا بـرای ایـن  اسـت اینـه 
نـه  یـا  کـه ماجـرای خرابـه شـام وجـود دارد 

؟  چیسـت
کـه  جایـی  اولیـن 
روضـه  عنـوان  بـه  رقیـه  حضـرت  ماجـرای 
کامل شـیخ  کتاب  ح شـده  خرابـه شـام مطـر
کامـل  در  اسـت.  هفتـم  قـرن  در  بهایـی 
را  الشـهدا  سـید  خانـواده  کـه  آمـده  بهایـی 
خرابـه‌ای  در  بردنـد  اسـرا  کاروان  بـا  همـراه 
را  پدرانشـان  بهانـه  هـا  بچـه  کـه  وقتـی 
می‎گفتنـد  هـا  بچـه  بـه  مادرهـا  می‎گرفتنـد، 
پدرهـای  شـما در سـفر هسـتند. بعـد نیمـه 
سـید  دختـران  از  سـاله   ۴ دختـری  شـبی 
گریـه  و  شـد  بیـدار  خـواب  از  شـب  الشـهدا 
گرفـت، سـر پـدر  را در  کـرد و سـراغ پـدرش را 
گذاشـتند  او  جلـوی  آوردنـد  طبقـی  درون 
بـا  مـا  چقـدر  رسـید.  شـهادت  بـه  ایشـان  و 
هیـچ  گرفتیـم،  حاجـت  مصیبـت  ذکـر  ایـن 
شـکی در آن نیسـت. ... خـب مسـتند ایـن 
امـروز  بهایـی.  کامـل  در  کجاسـت؟  ماجـرا 
چـاپ  کتـاب  همیـن  چیسـت؟  مـا  مسـتند 
کامـل بهایـی. خـب بایـد ببینیـم ایـن  شـدة 
کـدام نسـخه  کتـاب چـاپ شـده اولیـن بـار از 
چـاپ شـده؟ اولیـن بـار از هنـد چـاپ شـده 

کـه در هنـد بـوده از  اسـت. حـالا آن نسـخه 
روی چی چاپ شـده اسـت؟ از روی نسـخه 
خطـی. بسـیار خـوب!  نسـخه خطـی را نـگاه 
می‎کنیـم ببینیـم در آن چـی نوشـته شـده؟ 
کاری به درسـت  که  الان  در نسـخه خطی– 
یا غلط آن ندارم –  این طوری نوشته شده 
کـه »زنـان خاندان رسـول یا عـورات اصحاب 
کـه  سیدالشـهدا بـه بچه‎هایشـان می‎گفتنـد 
از  پـدران شـما مسـافرت رفته‎انـد. دختـری 
مـن  گفـت  و  شـد  بلنـد  شـب  دختـران  ایـن 
را  پـدرش  سـر  گفتنـد  و  می‎خواهـم  را  پـدرم 
نسـخ،  در  اصاًل  ببینیـد  بیاوریـد«.  برایـش 
اسـمی از دختـر امـام حسـین ؟ع؟ نیسـت. 
خوشـوقت  آقـای  اینکـه  می‎کنیـد!  دقـت 
یـک زمانـی در خصـوص مسـتند ایـن ماجـرا 
که  کـرده بودنـد و فرمـوده بودنـد  اظهـار نظـر 
ایشـان یکـی از دختـران اصحـاب یـا خاندان 
امـام  دختـر  لزومـاً  ولـی  هسـتند  بیـت  اهـل 
حسـین نیسـتند - و بـه خاطـر همیـن اظهار 
بـالا  حـوزوی  جامعـه  در  هایـی  بحـث  نظـر 
گرفـت و درس ایشـان در مسـجد اعظـم بـه 
کـه  بـوده  اینجـا  از  اش  ریشـه  خـورد-   هـم 

لابـد ایشـان نسـخه اصلـی را دیـده بودنـد.
کردیم،گرچه  ما 22 و یا 23 نسـخه را بررسـی 
اولیـن بـار مرحوم علامه سـید جعفـر مرتضی 
بودنـد.  شـده  مسـأله  ایـن  متعـرض  را  ایـن 
کـه این‎قدر  پـس از بررسـی باورمان نمی‎شـد 
در  حداقـل  باشـند.  داده  کتـاب  در  تغییـر 
آدم  ذهـن  بـه  چیـزی  چنیـن  امـر  بـادی 
بـه   کنـم و  بـه نسـخه‌ها رجـوع  کـه  می‎رسـد 
کنیـم  بررسـی  و  نکنیـم  اعتمـاد  شـنیده‌ها 
کجـا نقـل شـده؟ در چنیـن  کـه ایـن ماجـرا از 
کـه  وضعیتـی  قـدم اول پژوهـش ایـن اسـت 
مـن بـه هـر چیـزی اعتمـاد نکنـم. ملاحظـه 
کـه خـود ایـن مسـئله الان بـرای  کنیـد  مـی 
می‎خواهـم  می‎کنـد.  درسـت  مسـئله  شـما 
گـر  ا را  دسـتی  دم  مسـائل  همیـن  بگویـم 
اهلـش نباشـی یـک دفعـه مواجـه می‎شـوید 
و  می‎آینـد  شـبهه  اهـل  کـه  وضعیتـی  بـا 

و  می‎شـورند  می‎زننـد  را  مـا  عقایـد  اسـاس 
می‎برنـد. بـه هـر ترتیـب در بیـن اهـل نسـخه 

رونـق دارد ... ایـن بحـث الان  تاریـخ  و 
کـه بیـن صاحبـان فـن در مـورد  الان چیـزی 
ح  مطـر تاریخـی  نقل‎هـای  از  دسـته  ایـن 
زیـاد  کتاب‎هـا  ایـن  از   اصال  کـه  اینـه  اسـت 
انتحـال  و  انتقـال  و  اسـت  شـده  درسـت 
کتـاب  یـک  یعنـی در  اسـت؛  گرفتـه  صـورت 
یـک چیـزی بـوده بعـد از روی آن نوشـته اند 
نوشـته  کتـاب دوم  آن  از روی  هـا  بعـدی  و 
و  سـومی  آن  روی  از  نیـز  دیگـران  و  انـد 
کلمات  همینطـور نوشـته انـد و در ایـن بیـن 
کـرده انـد، حـک و  اصالح  را مرتـب ویرایـش 
هـم  خودمـان  معاصـر  کتـب  در  کرده‌انـد. 
کـه چـاپ شـده اسـت  کتابـی را سـراغ داریـم 
کـرده انـد یعنـی  و از آن ۲۰۰ صفحـه را حـذف 
کـه این 200  محقـق محتـرم صالح ندانسـته 
کأنـه نویسـنده  صفحـه را تـوی چـاپ بیـاورد 
فـراوان  دسـتکاری  لـذا  و  نوشـته  بی‎خـود 
چـه   عامـه  منابـع  در  اینکـه  حـالا  اسـت. 
قـدر دسـتکاری زیـاد اسـت، اصال نمی‎شـود 
کـرد ولـی در آثـار مـا هـم متاسـفانه  شـمارش 
دسـتکاری فـراوان اسـت. خـب الان بالاخره 
ایـن یـک مسـئله اسـت. ممکـن اسـت بـرای 
خوانده‏ایـد،  اعتقـادات  دروس  کـه  شـما 
گر این مسـئله را به  شـبهه پیش نیاید ولی ا
یـک آدم مذهبـی بگوییـد یـا شـما را نیسـت 
خوابـش  شـب  خـودش  یـا  می‎کنـد  نابـود  و 
که ایـن عرصة  کنیـد  نمی‎بـرد. ملاحظـه مـی 
پژوهـش اسـت بـرای یـک روضـه شـب سـوم 
کـه هـر سـاله تکـرار می‎شـود. حالا من اشـاره 
تـا  تحقیـق  ایـن  اینکـه  بـه  بکنـم  مختصـری 
در  نیسـت.  تمـام  کردیـم  عـرض  کـه  اینجـا 
که مرحـوم عماد  حقیقـت اصـل این چیـزی 
کـرده، از  الدیـن طبـری در بعضـی نسـخ نقل 
هاویـه اسـت و در بعضـی نسـخ هـم نگفتـه 
کـه بـه  کجاسـت. قدیمی‎تریـن نسـخه‎ای  از 
قـرن  اواخـر  بـه  مربـوط  احتمـالا  رسـیده  مـا 
هشـتم اسـت. امـا آیـا ایـن ماجـرا در جاهـای 

دیگـر نقـل شـده یـا نشـده؟ بـا اندکـی بررسـی 
می‎بینیـم بلـه در روضـة  الشـهدا نقـل شـده 

اسـت. 

اهل پژوهش به منابع تاریخی نه نگاه 
افراطی دارند و نه تفریطی

بـه  نسـبت  نباشـیم،  پژوهـش  اهـل  مـا  گـر  ا
کاشـفی و مال  روضـة الشـهدای مال حسـین 
کنیم  آقـای دربنـدی یـا افراطـی برخـورد مـی 
شـهید  مـدل  اسـاس  بـر  یـا  تفریطـی؛  یـا  و 
1 و بـه سـبک مرحـوم حاجـی  مطهـری )ره( 
را  آورده  کتابـش  ایشـان در  آنچـه  هـر  نـوری 
کـه  یـا مثـل بعضی‎هـا هرچـه  لـه می‎کنیـم و 
سـرمان  روی  را  بگویـد  دربنـدی  آقـای  مال 
گـر  ا امـا  می‎پذیریـم.  دربسـت  و  میگذاریـم 
گفته‎هـا توجـه  انصـاف داشـته باشـیم و بـه 
متـن،  سـراغ  برویـم  خودمـان  و  نکنیـم 
گـر  الشـهدا  روضـه  کتـاب  ایـن  می‌بینیـم 
ولـی  زده  سسـت  حـرف  جاهـا  خیلـی  چـه 
آقـا دربنـدی  هـم ایشـان و هـم مرحـوم مال 
آدم  واقعـا  الشـهداء  اسـرار  کتـاب  صاحـب 
کتـاب اسـرار  محققـی بـوده انـد و بـه ویـژه در 
داشـته  محققانـه  سـیر  یـک  گـر  ا الشـهدا 
کـه چقـدر حـرف  باشـیم متوجـه می‎شـویم 
دربنـدی  آقـا  مال  اصاًل  دارد...  محققانـه 
می‎گویـد مـن راضی نیسـتم مداح‎هـا بروند و 
حرف‎هـای مـن را بخوانند چـون من اینها را 
بـرای علمـا نوشـته ام و راسـت هـم می‎گویـد 
کـه اصال حرف‌هـای ایشـان  و لـذا خیلی‌هـا 
که  را مراجعـه نکـرده انـد، متاسـفانه هـر چـه 
خواسـته انـد بگوینـد را بـه مال آقـا دربنـدی 

انـد.  داده  نسـبت 
کاشـفی  کتـاب روضـة الشـهدای مال حسـین 
اسـت،  موجـود  هـم  منقحـش  چـاپ  کـه 

هیــچ  مقتــل،  مســائل   در  شــهیدمطهری  فرمایشــات   .  1
کــه  کــدام از خــود ایشــان نیســت؛ در واقــع شــهید مطهــری 
محققــی اســام شــناس و فیلســوف اســت در بحــث مقتــل 
کــه می‎گویــد، تکــرار  اصــاً پژوهشــگر نیســت بلکــه همــه آنچــه 

فرمایشــات حاجــی نــوری اســت.
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معلـوم اسـت نسـخه پـدر مـادر داری اسـت، 
کـدام نسـخه تحقیـق شـده  معلـوم اسـت از 
گونه نیسـت  کتاب چاپ شـده و این  تا این 
کـه همیـن طـوری نوشـته شـده باشـد حتـی 
گـر  کـرده. ا کتـاب، نسـخه را معرفـی  در اول 
کـه  کنیـد خواهیـد دیـد  در آن نسـخه دقـت 
ماجـرای  دارد  وقتـی  کاشـفی  حسـین  مال 
حضـرت رقیـه را می‌گویـد اصال اسـم ایشـان 
الغرائـب  کنـز  در  می‎گویـد  بلکـه  نمی‎بـرد  را 
 ۹۱۰ سـال  ایشـان  اسـت.  آورده  اینگونـه 
هجـری قمـری از دنیـا رفتـه و نسـخه خطـی 
هـم  کاشـفی  ملاحسـین  حیـات  دوره 

کتابخانـه  در 
زمـان  در  یعنـی  اسـت؛  موجـود  مجلـس 
اصـل  نسـخه  روی  از  را  نسـخه  حیاتـش 

اسـت.  موجـود  نسـخه  آن  و  نوشـته 
مجـازی  هـای  کانـال  همیـن  از  یکـی  در 
رد  اینگونـه  را  رقیـه  حضـرت  ماجـرای 
قدیمـی  نسـخ  مـا   : می‎گویـد  کنـد؛  مـی 
دختـر  از  اسـمی  و  دیدیـم  را  بهایـی  کامـل 
ندیدیـم،  نسـخه  آن  در  حسـین؟ع؟ 
انصافـی  خـوش  یـک  کـه  آنجـا  از  بنابرایـن 
کامـل بهایـی را در هنـد  کتـاب  نسـخه ای از 
اضافـات  ایـن دسـت  از  پـر  کـه  کـرده  چـاپ 

اسـت، پـس همـه آنچـه در ماجـرای حضرت 
کامـل بهایـی آورده شـده را  کتـاب  رقیـه در 
ایـن  بـه  کـرده،  اضافـه  خـودش  از  نفـر  یـک 
کـه آن مصـدر قـرن  ترتیـب نتیجـه می‎گیـرد 

اسـت!  بی‎اعتبـار  هفتـم 
کنم  فعلًا به طور اجمال خدمت شما عرض 
کـه نـه آقـا مسـئله بـه اینجـا تمـام نمی‎شـود؛ 
کـرده، مال  کامـل بهایـی از الهاویـه نقـل  گـر  ا
کـرده  نقـل  کنزالغرائـب  از   کاشـفی  حسـین 
کتابـی  کنزالغرائـب چـه  کـه  اسـت. امـا ایـن 
نیسـت؟  موجـود  یـا  اسـت  موجـود  اسـت؟ 

گفتـه اسـت؟ ایشـان تلخیـص  در آن چـه 

کـرده یـا عیـن مطلـب را آورده؟ حـالا حالا‎هـا 
نمی‎شـود.  تمـام  بحـث  اصال  هسـت.  کار 
کـه قبول  اولیـن قـدم در پژوهـش این اسـت 
نـور،  کامپیوتـری  مرکـز  مجموعه‎هـای  کنیـم 
کاملـی نیسـت... چـون هـر  مجموعـه هـای 
سـال یـا دو سـال ۱ بـار ورژن جدیـد می‎دهـد 
شـما  کـه  چیـزی  همچنیـن  خودشـون  و  
گفتـه می‎شـود را بـاور ندارنـد.  راجـع بـه آنهـا 
ایـن دنبـال نکـردن مطلـب و ندیـدن اصـل 
کتـب  بـه ایـن  نسـخه و توجـه بیـش از حـد 

آفرینـی می‎کنـد  فاجعـه  دیجیتالـی 
طـرف  آن  و  طـرف  ایـن  کـه  مباحثـی  الان  
ح می‌شـود ایـن راهـی نـدارد جـز اینکـه  مطـر
مظـان  و  بگیـرم  یـاد  پژوهـش  روش  مـن 
کـه دارم  مباحـث حداقـل در آن حیطـه‎ای 
را  نـزاع  کجاسـت؟ محـل  کار می‎کنـم بدانـم 
هـم بدانـم چـه هسـت؟ و داوری هـم بتوانم 
بکنـم مبلـغ بدون تولیدکننـده بودن امکان 

نـدارد.  

ضرورت توجه به استعدادها و مزیت‎های 
خودمان در قیاس با غیر طلاب

یکـی از دلایـل افسـردگی در طالب پایه‎های 
می‎کننـد  احسـاس  کـه  اسـت  ایـن  بالاتـر 
بایـد  کـه  چیـزی  آن  و  رفتـه  عمرشـان  کـه 
امتحـان  انـد.  نگرفتـه  یـاد  را  یـاد میگرفتنـد 
ایـن  در  چیـزی  ولـی  گرفتـن  نمـره  داده‌انـد 
که  کنیم  کار  آبکش نمانده اسـت! خب چه 
کنیـم؟ مزیت شـما طلبه‌ها در  مزیتـی ایجـاد 
ایـن امـور چیسـت؟ اولا چنـد سـالی هسـت 
درس  و  ایـد  خوانـده  دینـی  مباحـث  شـما 
اخالق دیـده ایـد، دروس عقائـد دیـده ایـد 
کسـی هـر چقـدر هـم ضعیـف باشـد بـه  گـر  و ا
کـه دکتـرای تاریـخ دارد  انـدازه دانشـجویی 
عقائـد او قطعـا قـوی تـر اسـت. ثانیـا ادبیـات 
کتاب  عـرب معمـولًا بلـد هسـتید معمـولا بـا 
کـه مـا در  عربـی نامانـوس نیسـتید در حالـی 
تاریـخ  دکتـرای  کـه  کسـانی  بـرای  دانشـگاه 
اسالم داشـتند دوره برگـزار می‌کردیـم و آنهـا 

که می‎گید  کتـاب فارسـی مطالبی  می‎گفتنـد 
کسـی  کـه چنیـن  کجـا هسـت؟ معلـوم اسـت 
بشـود،  پژوهشـگر  نمی‎توانـد  وقـت  هیـچ 
کسـی  برای اینکه ابزار را ندارد؛ درسـت مثل 
کار  کـه عربـی بلـد نیسـت و می‎خواهـد فقـه 
کنـد. در سـیره معصومیـن هـم همیـن طـور 
اسـت، بـدون عربـی راه نمی‎شـود رفـت بایـد 
ترجمـه  متـون  آن  از  کـدام  ببینیـد  بگردیـد 
گر  کـدام ترجمـه دقیـق اسـت؟  ا دارد و حـالا 
که مسـئله نظام اسـت،  کسـی در این عرصه 
دیـد  خواهـد  کنـد،  کار  سـال   ۵ یـا  چهـار  و 
کـه همـه نظـام اسالمی ماننـد جوجه‎هـای 
و  می‌کننـد  بـاز  تـه  تـا  را  دهانشـان  کوچـک 
منتظرندکـه مـادر  غـذا بیـاورد، همـه نظـام 
اسالمی منتظـر محتـوا هسـتند و محتـوای 

اسالمی را بایـد از حـوزه بگیرنـد. 
کـه چـه اسـتعدادی  کنیـم  کمـی توجـه  گـر  ا
داشـته  می‎توانیـم  مزیتـی  چـه  داریـم؟ 
جهـاد  عرصـه  ایـن  کجـای  در  باشـیم؟ 
هسـت  عرصـه  ده‎هـا  کنیـم؟  کار  می‎توانیـم 
انقالب  معظـم  رهبـر  بفرماییـد  فـرض  مثاًل 
کـه مـا باید نگاه‌مـان به حکومت  می‌فرمایـد 
نقـد  بـرای  هـم  باشـد  ؟ع؟  امیرالمومنیـن 
وضعیـت  ایجـاد  بـرای  هـم  موجـود  وضـع 
بسـم  خـب  داریـم.  لازم  الگـو  یـک  مطلـوب 
الله بایـد عـده‎ای پیـدا بشـوند و برونـد سـیره 
کننـد  فهـم  را  حکومتـش  در  امیرالمومنیـن 
کننـد و  و ایـن را تبدیـل بـه قاعـده و قانـون 
کـه امکانـش هسـت بـا توجـه بـه  آن جایـی 
شـاخص  روش‎شناسـی  و  متغیر‎هـا  و  ثابـت 
کننـد. ببینند امیرالمومنین هر وقت  معیـن 
کار  کننـد چـه  و نصـب  عـزل   می‎خواسـتند 
می‎کردنـد؟ در روایـات مـا ۵۲ شـاخص بـرای 
کارگـزار اسالمی ذکـر شـده اسـت، از ایـن  ۵۲ 
وقتـی  ؟ع؟   امیرالمومنیـن  آیـا  شـاخص  تـا 
کنـد خـودش بـه  کارگـزار نصـب  می‎خواسـت 
دارنـد  روایـات  آن  کـرده؟  عمـل  تـا   ۵۲ ایـن 
امیرالمومنیـن  بیـان می‌کننـد.  را  ایده‌آل‌هـا 
از  کـه بـود  کارگـزار در آن عرصـه  در انتخـاب 

از  می‌کـرد  انتخـاب  بایـد  موجودیـن  همـان 
انتخـاب  امیرالمومنیـن  را  کـدام  تـا   ۵۲ آن 
کـه در آن هـم ابقـای ابوموسـی هسـت  کـرده 
اشـعث در میمنـه  سـپاه  فرماندهـی  و هـم 
اسـت و هم مالک اشـتر در آن هسـت؟ اصل 
که ما امروز بخواهیم از روی  چه بوده اسـت 
آن الگویـی را  فهـم ‌کنیـم؟ در اینجـا تا دلتان 
ایـن  در  اسـت.  ریختـه  مسـئله  بخواهـد 
کـه یـک تنـه‎اش فقـه و یـک تنـه‌اش  عرصـه 
سـیره اسـت و فضـا بـاز و همـه هـم هـل مـن 
گـر  ناصـر می‌گوینـد و دنبـال آدم می‎گردنـد، ا
کار ورود نکننـد، و جماعت  طلبه‎هـا در ایـن 
کنند، اینها اصلًا  دانشـگاهی بخواهنـد ورود 
اصـول نمی‌دانند چیسـت؟ معمولًا ادبیات 
عـرب نخوانده‌انـد؟ معلـوم نیسـت نـکات و 
مسـائل اعتقـادی دارنـد یـا ندارنـد؟ و اصال 
بخواهنـد  کـه  چیسـت  غدیـر  نمی‎داننـد 
عرصـه  متأسـفانه  کننـد.  برداشـت  چیـزی 
می‎آینـد  دیگـران  و  می‎کنیـم  خالـی  مـا  را 
تـوان  بـه  گـر  ا می‎کننـد.  پـر  بـدی  شـکل  بـه 
کنیـد در هـر  و اسـتعداد و علاقه‎تـان توجـه 
کنیـد، بدانیـد  کـه بخواهیـد ورود  عرصـه‎ای 
فـی  فـراوان  مبـرم  نیـاز  زمینـه  آن  در  حتمـاً 
کـه شـما وقـت  الحـال موجـود اسـت آن قـدر 

باشـید. نداشـته  خارانـدن  سـر 
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اسـت  گزارشـی  سـال"  چهـل  از  "پـس 
مسـتند از زمینه‎هـای اجتماعـی و سیاسـی 
کـه منجـر بـه انتقـال  صلـح امـام حسـن؟ع؟ 
حکومت اسالمی از اهل بیت پیامبر؟ص؟ به 
جریـان سـلطنتی بنـی امیـه در ابتدای سـال 

گردیـد. ۴١ هجـری 
کـه  کتـاب آن اسـت  گی‌هـای ایـن  از ویژ
گزارشـی و ادبـی  نـگارش آن تلفیقـی از نثـر 
گزارش می‌شود  که تاریخ مستند  است. آنجا 
کـه بـه  از نثـری روان اسـتفاده شـده و آنجـا 
تحلیـل می‌پـردازد بـا قلمـی ادبـی، مخاطب 

کتـاب درگیـر می‌سـازد. درواقـع در  را بـا متـن 
نـگارش "پـس از چهـل سـال" تاحـدودی از 
کتـاب "فتـح خـون" شـهید  سـبک نگارشـی 
گرفته شده، و متن‎های تحلیلی  آوینی الهام 

از زبـان "راوی" روایت‌گـری شـده اسـت.
از دیگر خصوصیات شاخص "پس از چهل 
که  سال"، شـخصیت شناسـی افرادی است 
قبـل و بعـد از صلـح امـام؟ع؟ نقشـی آفریـده 
انـد و شـخصیت هرکدامشـان، بیان‌گـر یـک 
جریـان فکـری و سیاسـی در فتنه‎هـای امروز 
کوشیده‌ایم، شخصیت‎های  است. در واقع 

آن روزگار را آیینـه‎ای بـرای تماشـای ماهیت 
سران و شخصیت‎های مؤثر در این روزهای 
جامعـه دینـی مـان قـرار دهیـم تـا خـط سـیر 
تصمیمـات و عملکردهایشـان و تاثیر آنها در 

گردد. کشـور، آشـکارتر  سرنوشـت این 
کتـاب  ایـن  محتـوای  سـازی  گفتمـان 
کـه  می‌توانـد دسـتهای آلـوده پشـت پـرده را 
می‌خواهد با همان رویکرد شـیطانی اموی، 
بـه برانـدازی نظـام اسالمی در ایـن روزگار 

دسـت یابـد، بـر مال سـازد.

و  کـرم؟ص؟  ا نبـی  رحلـت  از  سـال  سـی 
چهل سـال از آغـاز حکومت اسالمی آخرین 
بـا  کـه  بـود  گذشـته  خـدا؟ص؟  فرسـتاده 
سـبط پیامبـر؟ص؟، حسـن بـن علـی؟ع؟ بـه 
عنـوان خلیفـه مسـلمین بیعـت شـد. تنهـا 
کـه خلافـت پیامبـر؟ص؟ در  پنـج سـال بـود 
کـه  جایـگاه حقیقـی خویـش قرارگرفتـه بـود 
کار افتاد تا جامعه  تمام دسـتگاه ابلیس بـه 
اسالمی را از درون خویـش بـه سـویی ببـرد 
که حکومـت اسالمی آن، در همـان مجرای 

انحرافـی سـابق خویـش بـه جریـان افتـد.
چه سرّی است در این چهل سالگی‎ها؟! 
اسالمی  حکومـت  سـالگی  چهـل  در  چـرا 
پیامبـر؟ص؟، بـا تهـی سـاختن جامعـه دینـی 
حجـت  کـه  می‎کوشـند  خویـش،  درون  از 
خـدا؟ع؟ را بـه پذیـرش صلـح بـا طاغـوت 
وادارنـد، تـا بـه بهانـه یـک مطالبـه عمومـی، 
کسـی جـز او  کـه  خلیفـه بـه حـق مسـلمانان 
شایسـتگی چنیـن ولایتـی را نـدارد، بـا پـای 
کنـار  کمیـت سیاسـی  خویـش از صحنـه حا

رود؟! 
چهلـم  سـال  مـردم  تردیـد  بـدون 
گرچه در یک جامعه اسالمی  هجری؟ع؟، ا
تربیـت یافتـه بودنـد، امـا تربیتشـان متأثـر از 
حدود سـه دهه تالش مؤثر بـرای انحراف از 
صراط مستقیم نبوی؟ص؟ بود. رفتار جامعه 

و عـدم  روز در ماجـرای صلـح،  آن  شـیعه 
همراهیشـان بـا حجـت خـدا؟ع؟ در مصاف 
بـا جبهـه شـیطان، و وادار سـاختن او بـه 
کنار آمـدن بـا معاویه، همـه ناشـی از تحولی 
خ  کـه در اندیشـه‎های بنیادیـن آنـان ر بـود 
گرچـه همگی عنوان مسـلمانی  داده بـود و ا
و یـا تشـیع را یـدك می‎کشـیدند، امـا چنـان 
دلباختـه دنیـا و اسـیر رفـاه طلبـی خویـش 
کـه بـا فراموشـی تمـام آن آرمانهـای  بودنـد 
کنـار خاتـم  کـه بـه خاطـر آنهـا در  نخسـتینی 
دیگـر  می‎کردنـد،  مجاهـدت  رسـولان؟ص؟ 
که شجره  برایشـان تفاوت چندانی نمی‌کرد 
ملعونه بنی‌امیه بر مسـند حکومت نشسته 

باشـد، یـا خانـدان بی‌بدیـل پیامبـر؟ص؟. 
کـه بنیانگـذار  جـز بـا تحریـف پیامبـر؟ص؟ 
حکومـت اسالم اسـت، نمی‌تـوان همچنان 
اسـم او را آورد، شـعارهای او را داد، ولـی بـه 
کـرد. از سـوی دیگـر، ترویـج  عکـس او عمـل 
گرایـی، قـدرت طلبـی و  رفـاه طلبـی و دنیا
کمرنـگ سـاختن عنصـر  ثـروت انـدوزی، و 
معنویـت، موجـب تبدیـل ارزشـها و تغییـر 
مبـدأ میل جامعه از دینـداری به دنیاطلبی 
کاملا وارونه  که ارزشها  گردید. در جامعه ای 
گشـته، و صالحـان از معیـار ارزش‌گـذاری بـه 
دور انداختـه شـده اند، ناصالحـان در میان 
هلهله و شادمانی این اجتماع مسخ شده، 

کرسـی حکمرانی اسالم را تصاحـب نموده و 
کنـار نهـادن قوانیـن اسالم از  انـدك انـدك بـا 
کـردن  کمیـت، زمینـه سـکولاریزه  عرصـه حا

حکومـت را فراهـم می‌سـازند.
امـام حسـن؟ع؟ نیـز در چنیـن فضایـی 
ناچـار بـه پذیـرش صلـح شـد، امـا حُسـن 
ایـن نرمـش قهرمانانـه، نبایـد مـا را از قبـح 
عملکـرد شـیطانی زمینه‌سـازان صلـح غافل 
کمیـت طاغوتـی  کـه پذیـرش حا سـازد؛ چرا
چون معاویه، نتیجه سالها فعالیت دستگاه 

تبلیغاتـی جنـود شـیطان بـوده اسـت."
کتاب  آنچه خواندید، بخش‌هایی از متن 

"پس از چهل سال" بود. 
بـا قرارگرفتـن در چهـل سـالگی انقالب 
اسالمی، و باتوجـه بـه مـدل توطئه‎هـای 
کنونـی دشـمنان خارجـی و داخلـی، چنیـن 
کنونی، شـباهت  که شـرایط  بـه ذهن رسـید 
بسیاری به اوضاع سیاسی و اجتماعی عصر 
که بنـی امیه  امـام حسـن؟ع؟ دارد. دورانـی 
توانسـت در قالب یک جنگ نرم شـکننده، 
هرگونـه  بـدون  تـا  انـدازد  راه  بـه  فتنـه‎ای 
درگیـری نظامـی، جامعـه اسالمی آن روز، 
کم الهی خویش را وادار سازند تا در قالب  حا
ج  کمیت خار یک پیمان صلح، از صحنه حا
شـده و حکومت را به جریان سلطنت‎طلب 

گـذار نمایـد. امـوی وا

کتاب  معرفی 
»پس از چهل سال«

نویسنده : 
حمید سبحانی صدر



قاعـده »درء« یکـی از قواعـد مهـم فقهـی 
بـاب  قاعـده‌ی  مشـهورترین  بی‌گمـان  و 
شـریعت  در  اسالمی  مجـازات  و  حـدود 
کـه نخسـت در بـاب  مقـدس اسالم اسـت 
ح شده و سپس از تسری آن به  حدود مطر
تعزیرات و سایر مجازاتها بحث شده است.

اصحاب و فقهای امامیه و حتی اهل سنت 
پذیـرش این قاعده و تسـالم بـر آن را امری 
بدیهـی می‌شـمارند، اما درعین‌حـال فقیه 
بزرگـی از فقهـای امامیـه همچـون مرحـوم 
آیـت‌الله خویـی، روایـت »ادرئـوا الحـدود 
بالشبهات« را صحیح نمی‌داند و به چنین 
عمومی قائل نیست. این قاعده مشهور در 
نظـام حقوقی ایـران از منظر حقـوق جزای 
کیفری نیز اهمیت  عمومی و آیین دادرسی 
که در صورت پذیرش اصل  بسیار دارد؛ چرا
ایـن قاعده، دو سـؤال جدی راجـع به این 
قاعـده در حقـوق جـزای عمومـی و آییـن 

ح اسـت: کیفری مطر دادرسـی 
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 مجرای قاعده درء :
در مـورد شـمول قاعـده‌ی مـورد بحـث 
نسـبت بـه حـدود بـه معنـای اخـص، بیـن 
کثـر مذاهـب  فقهـای شـیعه بلکـه بیـن ا
اسالمی اختالف نظـر وجـود دارد؛ ولـی 
ایـن مقـدار، قـدر متیقـن مـا بیـن همـه 
فـرق اسالمی اسـت. بنابرایـن، هـر جرمـی 
کـه مطابـق نظـر فقهـا مسـتوجب حـد بـه 
معنای اخص باشد، مشمول قاعده خواهد 
شـد. بـه عنـوان نمونـه، صاحـب جواهـر در 
بحـث سـرقت و شـرایط حـدّ در ایـن مـورد 
می‌گوید:»هیچ اختلاف و اشکالی فقها     در 
مورد اینکه حد سرقت همانند سایر حدود 
با فرض وجود شبهه ساقط می‌شود وجود 
ندارد.« )کما لا خلاف و لا اشـکال فی درئه 

کغیـره مـن الحـدود( بالشـبهة 
نشـان  شـیعه  فقهـای  آرای  بررسـی 
کـه در مـورد حـدود بـه معنـای  می‌دهـد 
اخص، شـمول قاعـده نسـبت بـه آن، مورد 
قبول همگان بوده و مخالفی در این میان 
نیسـت تـا موافقیـن در صـدد اسـتدلال و 
اقامـه حجـت برآینـد؛ بلکـه شـمول آن نـزد 

همـه مفـروغ عنـه بـوده اسـت.
کاربـرد ایـن قاعـده در مـوارد مختلـف 
حدود شاهد بر این مدعاست. همچنین آرا 
گویای این مطلب  و اقوال فقهای عامه نیز 
که در مورد شـمول قاعده نسـبت به  اسـت 
حـدود به معنای اخص بیـن آنان اختلافی 
گـر اختلافـی هـم باشـد در مـورد  نیسـت. ا
توسـعه دامنـه شـمول قاعـده نسـبت بـه 

تعزیـرات و قصـاص اسـت. 
در میـان فـرق اهل تسـنن تنهـا فقهای 
ظاهریـه منکـر چنیـن قاعـده‌ای هسـتند. 
البتـه آنان نسـبت بـه شـمول قاعـده بحثی 

ارائـه نمی‌دهنـد؛ بلکـه اساسـا مسـتندات 
قاعـده را قبـول ندارنـد.

درء  قاعده  که  نکته‌هایی  جمله  از 
را تأیید می‌کند، بنای اجرای حدود بر 
تخفیف است. شهید ثانی در حدّ لواط 
تکرار  لواط  عمل  گر  ا که  فرموده  کننده 
گفته فقیهان، وی در مرتبه  شود، براساس 
کرده  کبیره  گناه  کشته می‌شود، زیرا  سوم 
کشته  کبائر در مرتبه سوم  است و اصحاب 
که به دلیل  می‌شوند، اما احوط آن است 
کشته شود. روایت ابی بصیر در مرتبه چهارم 

در این باره دو روایت وجود دارد:
11 عن أبی الحسن الماضی )؟ع؟( قال: .

کلها إذا اقیم علیهم  )وأصحاب الکبائر 
الحدّ مرتین قتلوا فی الثلاثة(.

22 قال ابوعبدالله )؟ع؟(: )الزانی إذا جلد .
ثلاثاً یقتل فی الرابعة(.

شـهید فرمـوده اسـت: روایـت دوم ترجیـح 
دارد؛ زیرا بنای حدود بر تخفیف است و نیز 

احتیـاط در دمـاء باید مراعات شـود.
همچنیـن علامـه اردبیلـی )۹۹۳ه.ق( در 
کنـار هـر  مجمـع الفائـده می‎نویسـد: در 
کرده،  که به قاعده درء استشهاد  مسئله‌ای 

گراییـده اسـت. بـه تخفیـف 
احتیاط در حدود

احتیـاط در حـدود، یـا دمـاء، قاعـده 
درء را تأییـد می‌کنـد. علامـه اردبیلـی نیـز 
در هـر فرعـی بـه قاعـده درء )ادرؤوا الحـدود 
کـرده اسـت. بالشـبهات( بـدان استشـهاد 
در حـدود، بنابـر احتیـاط تـا جایـی 
کـه امـکان دارد حـد نبایـد جـاری شـود، 
کـه در بسـیاری از احادیـث  همان‌گونـه 
کـرم و امیـر مؤمنـان  آمـده اسـت، پیامبـر ا

حـدّ را از اقرارکننـده دفـع می‌کردنـد و او را 
 بـه برگشـتن از اقـرار خـود وامی‌داشـتند.
کـه پیامبـر و امیـر مؤمنـان،  همـه مـواردی 
اقرارکننـده را تبرئـه می‌کردنـد و او را از اقـرار 
بـاز می‌داشـتند، بـرای احتیـاط در نـگاه 
کم راه فرار را به  داشت دماء بوده اسـت. حا
گریـز را بـر او  اقرارکننـده نشـان می‌دهـد و راه 
ع مقدس دقت در مورد  باز می‌کند، اما شـار

دمـاء را می‌خواهـد.
 بدین‌سـان نتیجـه می‌گیریـم: بـا توجـه 
کـه یـاد شـد، ماننـد: نقـل روایـت  بـه قرائنـی 
کتـاب، نقل روایت مرسـله همراه با  در چند 
)قال( در من لایحضره الفقیه، عمل بسیاری 
از فقیهان بـر طبق آن، ورود مضمـون آن در 
بعضی روایات دیگر، ذکر این روایت در منابع 
عامـه و نامـه حضـرت امیـر بـه مالـک اشـتر، 
روایات قاعده درء معتبر شمرده می‌شوند و 
که  گرچه بنابر علم درایت مرسله‌اند، چنان  ا
یادآوردیم عبارت عهدنامه مسند و صحیح 
است. برای همین، در صحت سند و اعتبار 
آن شبهه‌ای نمی‌ماند و مضمون این روایت، 

به تواتر معنوی ثابت خواهد شـد.
که لفظ چند روایت یکی نباشد،  گاه  آن 
کنند،  امـا مجموع آنها بـه یک نکتـه دلالت 

تواتر معنوی خواهد بود.
آنچـه بـه ثبـوت یقینـی حـد می‌انجامـد، 
اجرای حدّ را هم سـاقط می‌کنـد و نیز از این 
که منطبق بر  روایت قاعده‌ای را برمی‌گیریم 
گفتـه، معنای  کـه راغب  فـروع باشـد؛ چنان 
کردن حیله‌ای برای دفع  روایت، جست‌وجو 
حدود اسـت. شـاید امیـر مؤمنـان )؟ع؟( نیز 
که  کرد  کاری اقرار  که شخصی نزد او به  آنگاه 
کرد  بدان حد تعلق می‌گرفت، وی را تخطئه 

تا عذر و بهانه‌ای باشـد برای دفع حد از او.

کـه حـد را  بدین‌سـان دانسـته می‌شـود 
کـرد. با  کـه امـکان دارد، دفـع باید  تـا جایـی 
کـه در برخـی از همیـن احادیـث  وجـود آن 
کفیـل و ضامـن در  کـه قسـم و  آورده شـده 
حـدود پذیرفتـه نیسـت و حـدّ خـدا تعطیـل 
نمی‌شـود. پـس اجـرا بـر یقین متوقف اسـت 
و جز یقین حد را اثبات نمی‌کند. البته بیّنه 
ع مقدس نیز بیّنه  حکم یقیـن را دارد و شـار

را معتبـر دانسـته اسـت.
شمول یا عدم شمول قاعده درء نسبت 

به قصاص، تعزیرات و دیات:
در ایـن بخـش از مقالـه بـه پاسـخ ایـن 
که آیا قاعـده مورد بحث،  سـؤال می‎پردازیم 
مختص به حدود اللّه است یا شامل قصاص 
کـه مرتبـط بـا حـق الناس اسـت،  و تعزیـرات 

هـم می‌شـود؟
که آیـا قاعده‌ی  در خصوص این مسـأله 
غیـر  مجازات‌هـای  شـامل  بحـث  مـورد 
معیـن )تعزیـرات( هـم می‌شـود یـا خیـر، 
کـه طبـق  بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه داشـت 
کـه از معنـای »الحـدود« در ایـن  تفسـیری 
قاعـده ارائـه شـد، معنـای ایـن لفـظ مطلـق 
کـه ایـن  مجـازات الهـی اسـت؛ زیـرا از آنجـا 
لفـظ جمـع همـراه بـا الـف و لام بـوده و 
مفیـد عمـوم اسـت، شـامل مجازات‌هـای 
تعزیـری نیـز می‌شـود و هیـچ دلیـل خاصـی 
را  قاعـده  ایـن  عمـوم  کـه  نـدارد  وجـود 
تخصیـص زده و آن را بـه مجازات‌هـای 
دهـد. اختصـاص  )حـدود(   معیّـن 

کلمات فقها بسیار اتّفاق افتاده  همچنین در 
که لفظ حدّ، بر مجازات‌های تعزیری اطلاق 
شده است؛ حتی برخی این مطلب را صریحا 
اظهـار داشـته‌اند. از جملـه، مرحـوم محمـد 
گفته  کتاب روضة المتّقین  تقی مجلسی در 

اسـت:»حدود شـامل حـدّ، تعزیـر و قصـاص 
نیز می‌شود.« 

افزون بـر اینهـا، می‌توان بـا تنقیح مناط 
کـه بـر پایه‌هـای  ک -  و لحـاظ وحـدت مال
ع  عقلانـی و فلسـفۀ اجـرای مجـازات در شـر
اسالم بنـا شـده اسـت- بـر ایـن عقیـده بـود 
کـه هیـچ منعـی در شـمول قاعده نسـبت به 
تعزیرات وجود ندارد. در اینجا به چند نمونه 

فقهـی اشـاره می‌کنیـم:
کیفیت اثبات استمناء و مجازات آن

کیفیـت اثبـات  صاحـب ریـاض دربـاره 
اسـتمناء و مجـازات آن می‌گویـد:

یثبـت هـذا الفعـل بشـهادة عدلیـن او 
کمـا مرّ فـی نظائره،  الاقـرار مرّتیـن بالخلاف، 
کثر،  کما علیه الا و لو قیل یکفی الاقـرار مرّة، 
کان حسـنا. لعموم الخبـر »اقـرار العقلاء علی 
 مـا اخرجـه الدّلیـل مـن 

ّ
انفسـهم جائـز«، ال

اعتبـار الحـدود، و هـو هنـا منفـی. و قـال 
الحلّی:یثبـت بالاقـرار مرّتیـن، و ظاهـره انـه 
کمـا  لا یثبـت بدونـه، و لا یخلـو عـن وجـه، 
مـرّ، سـیّما مـع حصـول الشـبهة بالاختالف، 

فیـدرء بهـا الحـدّ؛ 
عمـل اسـتمنا بـه شـهادت دو نفـر عادل 
یـا دو بـار اقـرار متهـم اثبـات می‌شـود؛ البتـه 
کما اینکه  در ایـن بـاره اختالف وجـود دارد، 
گونه  درباره نظایـر این عمل، مطلـب بدین 
که یک مرتبه اقرار  گفته شود  گر  است. ولی ا
که  کفایت می‌کنـد، آن طور  هم بـرای اثبات 
کثـر فقهـا بـر آننـد، مطلـب درسـتی خواهـد  ا
بـود؛ زیـرا خبـر »اقـرار العقالء علـی انفسـهم 
جائـز« مفیـد عمـوم اسـت و شـامل یـک بـار 
اقـرار هـم می‌شـود؛ مگـر اینکه دلیـل خاصی 
که نسبت به ادلّه اعتبار،  وجود داشته باشد 
حـدود نقش تخصیص ایفا نمایـد؛ در حالی 

مسـتـنـدات ݣݣو ݣݣمـآخذ 
ݢء  قاعدݣݣه ݣݣدرݢ

از مـنــظـر 
فقهای امامیه
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کـه در ایـن خصـوص دلیـل خاصـی مبنـی 
بـر تخصیـص وجـود نـدارد. مرحـوم حلـی 
گفته اسـت:»با دو بار اقـرار، این جـرم ثابت 
کلام ایشان نشان می‌دهد  می‌شود.« ظاهر 
کافی نیسـت. همچنانکه پیش  که یک بار 
گفتـه شـد، این نظـر خالـی از توجیه  از ایـن 
کـه بـا وجـود اختلاف  نیسـت؛ بـه خصـوص 
بیـن فقهـا در تعـداد دفعـات اقـرار، شـبهه 
حاصل شده است. پس با حصول شبهه، 

حـد برداشـته می‌شـود.«‌
که در تعـداد دفعات  ملاحظه می‌شـود 
اقـرار بـرای اثبـات جـرم اسـتمنا، بیـن فقهـا 
که همین اختلاف،  اختلاف نظر وجود دارد 
خود سـبب حـدوث شـبهه‌ای شـده اسـت 
مبنـی بـر اینکـه آیـا جـرم مزبـور بـا یـک بـار 
اقـرار ثابـت می‌شـود یـا خیـر؟ از طرفـی هـم 
کـه جرم مزبـور از اعمال مسـتلزم  می‌دانیـم 
حد نیست؛ بلکه مرتکب آن تعزیر می‌شود. 
با وجود این، نظر صاحب ریاض این است 
کـه با اسـتناد بـه قاعـده‌ی درأ مجـازات از او 
کلام ایشان  برداشته می‌شـود. به علاوه، از 
کـه معنـای حـدّ مطلـق  اسـتفاده می‌شـود 
مجـازات اسـت؛ بـه همیـن دلیـل، ایشـان 
لفـظ حـد را بـر مجـازات تعزیـری اطالق 
نمـوده و در صـدر عبـارت می‌نویسـد:»فی 

حـدّ الاسـتمناء«.
مجازات حلال شمردن محرمات الهی
امام خمینی )ره( در خصوص مجازات 
کـه محرمـات الهـی را حالل بشـمارد  کسـی 

می‌گویـد:
مـن اسـتحلّ شـیئا مـن المحرّمـات 
المجمـع علـی تحریمهـا بیـن المسـلمین، 
کالمیتـة و الـدّم و لحـم الخنزیـر و الرّبـا، فان 
ولـد علی الفطـرة، یقتـل ان رجع انـکاره الی 
 

ّ
ع. و ال تکذیـب النبـی ؟ص؟ او انـکار الشـر

کان انکاره لشـبهة ممّن صحّت  فیعـزّر و لـو 
فـی حقـه، فال یعـزّر...؛ 

کـه  کسـی یکـی از محرمـات الهـی را  گـر  ا
حرمـت آن بیـن مسـلمانان مـورد اتفـاق 
گوشت مردار، خون،  است؛ همانند خوردن 
گـر  گوشـت خـوک و ربـا را حالل بشـمارد، ا
کـه انـکار  مسـلمان زاده باشـد، در صورتـی 
وی به تکذیب پیامبر ؟ص؟ و یا انکار شریعت 
کشـته خواهد شـد. در غیر  گردد،  اسالم بر 
گـر انکار او  این‌ صورت، تعزیر می‌شـود. اما ا
به جهـت حصول شـبهه باشـد، در صورتی 
که احتمال شبهه در حق او صحیح باشد، 

تعزیر نخواهد شـد.
همچنیـن امـام خمینـی )ره( در جـای 

دیگـر می‌نویسـد:
فـی وطـی البهیمـة تعزیـر و هـو منـوط 
بنظر الحکّام و یشـترط فیه البلـوغ و العقل 
و الاختیـار و عـدم الشـبهة مـع امکانهـا، فلا 
تعزیر علی... المکره و لا علی المشتبه، مع 
امکان الشبهة فی حقه، حکما أو موضوعا؛ 
کسـی با حیوانی نزدیکی  که  در صورتی 
کند تعزیر می‌شود و میزان و نوع آن به نظر 
کـم بسـتگی دارد. البتـه در اجـرای ایـن  حا
نـوع مجـازات وجـود بلـوغ، عقـل، اختیـار و 
انتفای شبهه در مرتکب شرط است. از این 
کراه شود یا برای  که بر این عمل ا کسی  رو، 
او شبهه )حکمیه یا موضوعیه( ایجاد شود، 
کـه در حـق او چنیـن شـبهه‌ای  در صورتـی 

صادق باشـد، از مجازات معاف می‌شود.
تعزیرات  بر  قاعده  شمول  عدم 

حکومتی
که بـه نظـر می‌رسـد در  مطلـب دیگـری 
گفتار ذکر آن ضروری است، این  پایان این 
کـه در بحـث مـا منظـور از تعزیـرات  اسـت 
معنـای مصطلـح آن در فقـه اسـت؛ یعنـی 

که بـرای محرمات شـرعیه  مجازات شـرعی 
که حکومت  مقرر شده است. ولی مقرراتی 
اسلامی جهت حفظ نظم جامعه و جریان 
صحیح امور حکومت وضـع می‌کند و برای 
متخلفیـن آن، مجازات‌هایی را پیش‌بینی 
کـه اصطلاحـا بـدان تعزیـرات  می‌نمایـد- 
گفته می‌شود- مشمول قاعده‌ی  حکومتی 
مزبـور نخواهد شـد. ایـن قبیل احـکام جزو 
حقـوق اللّه محسـوب نشـده، در بـاب آنهـا 
کـه  کـرد؛ چـرا  می‌تـوان حکـم غیابـی صـادر 
در خصوص حقوق اللّه صدور حکم غیابی 
ممکن نیسـت؛ به همیـن دلیـل، قاعده‌ی 
مـورد بحث شـامل آنهـا نخواهد شـد؛ بلکه 
اینهـا حـق حکومـت اسالمی و ولـی امـر 
مسـلمین جهت اداره حکومت مسلمانان 

است.
شمول  مورد  در  عامه  فقهای  نظر 

قاعده
کـه فقهـای عامـه  قابـل توجـه اسـت 
)اهـل سـنت( در مـورد عـدم شـمول قاعـده 
نسـبت بـه تعزیـرات، بـه صراحـت اظهـار 
کرده‌انـد. از جملـه، جالل الدیـن  نظـر 
سیوطی در بحث مربوط به قاعده‌ی مزبور 
می‌گوید:»شـبهه تعزیر را ساقط نمی‌کند.« 
علمـای متأخـر اهـل سـنت نیـز نوعـا 

همیـن نظریـه را داده‌انـد. 
امّا در مقابل، برخی دیگر پس از تصریح 
کـه هیـچ تفاوتـی از حیـث  بـه ایـن مطلـب‌ 
شـمول قاعده نسـبت به تعزیـرات و حدود 
وجود ندارد، قائل به تفصیل در این زمینه 

شده‌اند. 

قصاص بر مبنای قاعده درء
دیدگاه‌ برخی از فقها

بـه نظـر برخـی از فقهـا، چـون قصـاص 

از جملـه‌ی حقـوق النـاس بـوده و مبنـای 
حقـوق النـاس نیـز مداقّـه اسـت، از ایـن رو 
چنانچـه شـبهه‌ای در بـاب قصـاص عارض 
شـود، نمی‌تـوان بـه ایـن قاعـده تمسـک 
نمود. به علاوه، اصول عقلایی، چون اصل 
عـدم نسـیان، عـدم خطـا و غفلـت، عـدم 
کراه و نظایر آن جاری شده،  اشتباه، عدم ا
مانع جریان قاعده‌ی مورد بحث می‌شود.

از طرف دیگر، این اصول در باب حدود 
که حدود الهی مبنی  جاری نمی‌شوند؛ چرا 
که  بر تخفیف و تسامح است؛ اما در قصاص 
گونه نیست؛  جزو حقوق الناس اسـت این 
بلکـه نیـاز بـه دقـت دارد. بنابرایـن، در هـر 
کـه ادعـای شـبهه شـود، خـواه نـزد  مـورد 
کـم و خـواه نـزد متهـم و یـا نـزد هـر دو،  حا
کـم بایـد اصـول عقلایـی فـوق را جـاری  حا
سازد؛ یعنی نباید به مجرد حصول شبهه، 
که از حقوق النّاس اسـت ساقط  قصاص را 
بدانـد. بنابراین، جریـان اصول مزبـور مانع 
جریان قاعده‌ی مورد بحث در باب قصاص 

می‌شـود.
قصاص در زمره حدود الله

که قصاص  گفته‌انـد  در مقابـل، بعضی 
هـم در واقـع از زمـره‌ی حـدود اللّه اسـت؛ 
زیرا حدود الهی منحصر در تازیانه نیسـت، 
که از جانب خداوند متعال  کیفری  بلکه هر 
معیـن شـده باشـد جـزو حـدود اللّه اسـت. 
قصـاص نیـز از این قبیـل اسـت. »مَـنْ قُتِلَ 
کسـی  هِ سُـلْطٰاناً«؛  مَظْلُومـاً فَقَـدْ جَعَلْنٰـا لِوَلِیِّ
کشته شـود، همانا برای ولیّ او  که به سـتم 
کنـد یا دیه  تسـلّطی )اختیار اینکـه قصاص 

بسـتاند( قـرار داده‌ایم .
که قصاص از  گفت  ما در آینده خواهیم 
که  حقـوق الناس اسـت؛ یعنی حقی اسـت 
ع بـرای جبـران خسـارت جنایـت دیده  شـر

کـه می‌توانـد از ایـن طریـق  وضـع نمـوده 
گرفتـن عـوض مالـی و یـا  کنـد یـا بـا  جبـران 
بـدون آن درگـذرد؛ ولـی بـه نظر مـا، در عین 
حال قصاص مشـمول قاعده‌ی درأ است و 
در موارد شـبهه سـاقط می‌شـود. به جهت 
آنکه در مسـأله قصـاص، پای‌ جـان و نقص 
کم باید  کار است و از این جهت حا عضو در 
در حمایـت از حق مزبـور نهایت دقـت را به 
گونه تردید،  خرج دهد و در موارد وجود هر 

از اجـرای آن جلوگیـری نماید.
مفـاد قاعـده‌ی درأ چیـزی جـز ایـن 
کـه در موضـوع جـان آدمـی و نقص  نیسـت 
عضـو، قاعـده‌ی احتیاط جـاری می‌شـود و 
کم به وجود حق  که از هر جهت، حا مادام 
مطمئـن نباشـد، اجـازه اجـرای آن را صـادر 
کرد و از جان شهروندان محافظت  نخواهد 

خواهـد نمود.

اشکال
که حـدود اللّه  گفته شـود  ممکن اسـت 
بـر تسـامح و تخفیـف بنـا شـده‌اند و اصـول 
عقلایـی در آنهـا جریـان نـدارد و بـر عکـس 
در مـورد قصـاص، اصـول عقلایـی جـاری 

می‌شـود.
پاسخ

کـه در خصـوص  گفـت  در پاسـخ بایـد 
قصاص هم اصول عقلایی جاری نمی‌شود؛ 
که حقوق الناس مبنی بر  زیرا درست است 
مداقّـه اسـت، اما ایـن دقت نظـر مربوط به 
مسائل حقوقی و مالی اسـت؛ ولی در دماء 
کثیـره و تسـالم  و نفـوس، آنچـه از روایـات 
ع اسـتفاده می‌شـود،  اصحـاب و مـذاق شـر
کـه امـکان دارد بایـد  کـه تـا آنجـا  ایـن اسـت 
احتیـاط نمـود و در جریـان قصـاص دقـت 

بیشـتری انجام داد.
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که مـوارد  شـاهد ادعـای مـا ایـن اسـت 
کـه فقهـا بـه  بسـیاری در فقـه وجـود دارد 
اسـتناد قاعـده‌ی درأ و حصـول شـبهه، 
حکم به سقوط مجازات قصاص داده‌اند. 
گفتـار  بنابرایـن، بـا لحـاظ عمـوم قاعـده و 
گفته شد،  که در ردّ ایراد فوق  فقها و آنچه 
کـه ایـن قاعـده در بـاب  مسـلم می‌شـود 
قصاص هم قابل جریان است. در انتهای 
این بحث شایسته است به چند نمونه‌ی 

فقهی نیـز اشـاره‌ای داشـته باشـیم:

حکم ارتداد
محقق حلی )ره( در مبحث مربوط به 
حکم ارتداد، ضمن طرح مسأله قتل مرتد 
می‌گوید: چنانچه مرتد توبه نموده، سپس 
که معتقد به بقـای او به بقـای او به  کسـی 
حالـت ارتـداد اسـت وی را بکشـد، از نظـر 
شیخ طوسی باید قصاص شود؛ زیرا عنوان 
قتـل عدوانی مسـلمان صـادق اسـت؛ چرا 
کـه پـس از توبـه، عنـوان مرتـد بـر او صـادق 
نیسـت. آن‌گاه ضمن تردیـد در این حکم، 
کشـتن مسـلمان  علت تردید را عدم قصد 

توسـط قاتل بیان نموده اسـت. 
شهید ثانی در شرح مسأله فوق، پس 
از ذکر ادلّه‌ی شیخ طوسی در مورد وجوب 
کـه جالـب توجه  قصـاص، اسـتدلالی دارد 
اسـت:و وجه العدم، عدم القصـد الی قتله 
علـی الحالـة المحرّمـة، و ان قصـد مطلـق 
القتـل، و ان القصـاص حـدّ تحقـق معنـاه 
فیه، و الظّن شبهة فیدرء بها. و هذا اقوی 
و حینئذ فتجب الدّیه فی ماله مغلّظة لانه 

شبیه عمد؛ 
دلیـل عـدم وجـوب قصاص این اسـت 
کشـتن را داشـت،  کـه هـر چنـد قاتـل قصـد 
کشـتن یـک مسـلمان را  ولـی هرگـز قصـد 
نداشـته اسـت و از یـک سـو، قصـاص هـم 
ماننـد حـد مجـازات الهـی اسـت و عنـوان 

حـد بـر او اطالق می‌شـود و از سـوی دیگر، 
گمان قاتل بر بقای مرتد بر حال ارتداد،  با 
شـبهه حاصـل شـده اسـت، از ایـن رو، 
کیفر قصاص  مشـمول قاعده‌ی درأ شـده، 
از او ساقط می‌شود. به نظر من این نظریه 
قوی‌تـر اسـت. پـس، پرداخت دیه بـر قاتل 
واجب می‌شود؛ البته دیه‌ی »مغلّظه«؛ زیرا 

ایـن قتـل، قتل شـبه عمد اسـت.
بـا ملاحظـه‌ی ایـن عبـارت، روشـن 
که از نظر شهید ثانی، اولا قصاص  می‌شود 
هم نوعی حد شـرعی است و عنوان حد بر 
آن صـادق اسـت. ثانیـا ظـن حاصـل بـرای 
گمـان بقـای مرتـد بـر حـال  کـه بـه  قاتـل 
ارتـداد، او را بـه قتـل رسـانده، شـبهه‌ای 
که حـدّ و قصـاص را سـاقط می‌کند. اسـت 

حکم فرزند مجهول النّسبی
که مدّعی ابوّت یک  در مـورد دو نفری 
گـر قبل از  فرزنـد مجهول النّسـبی باشـند، ا
آنکـه بر اسـاس قواعد مقـرر در باب نسـب، 
بچّـه بـه یکـی از آنهـا ملحـق شـود و یکـی از 
آنان فرزند انتسابی خود را بکشد، آیا حکم 
قصاص درباره وی جاری می‌شود؟ عده‌ای 
از فقها مثل محقق حلّی، صاحب جواهر و 
علامه حلی قائل به عدم قصاص شده‌اند 
و دلیل‌شـان قاعـده‌ی درأ اسـت. علامـه 
حلـی در ایـن بـاره می‌نویسـد:»لو تداعـی 
اثنـان صغیـرا مجهـولا ثـم قتاله، لـم یقتال 
کل واحـد  بـه؛ لاحتمـال الأبـوّة فـی طـرف 
منهما، فلا یتهجّـم علی الدم مع الشـبهة؛ 
هـرگاه دو نفـر نسـبت بـه طفـل صغیـر 
مجهـول النسـبی مدعـی ابـوّت شـوند و 
سـپس همان دو نفـر او را به قتل رسـانند، 
قصاص اجرا نمی‌شـود؛ زیرا احتمال ابوت 
در مـورد هـر یـک از دو طـرف وجـود دارد و 
بـا وجود شـبهه، خـون ریخته نمی‌شـود.«‌

تعارض دو بینه در قاتل
گر بیّنه‌ای در خصوص قاتل  همچنین ا
بـودن فـردی اقامـه شـود و بینـه‌ی دیگـر، 
کند، از باب  شـخص دومی را قاتل معرفی 
تعـارض دو بینـه، هر دو سـاقط می‌شـوند. 
در اینجـا محقـق و علامـه حلّـی و فرزندش 
فخر المحققین، با عنوان شـبهه، قصاص 
را از هـر دو‌ مرتفـع دانسـته، هـر دو متهـم را 
مکلـف بـه پرداخت دیـه‌ی مقتول بـه طور 

مسـاوی می‌نمایند.
علامه حلی در این زمینه می‌نویسد:

لو شهد اثنان علی رجل بالقتل و شهد 
آخـران علـی غیـره بـه، سـقط القصـاص و 
وجبـت الدّیـه علیهمـا نصفیـن، لمـا عـرض 

مـن الشّـبهة بتصـادم البیّنتین؛ 
هـرگاه دو نفـر علیـه مـردی بـه قاتـل 
گواهـی دهنـد و دو نفـر دیگر علیه  بودنـش 
مـردی دیگـر آن قتـل را شـهادت دهنـد، 
قصـاص سـاقط و دیـه بالمناصفـه واجـب 
می‌شـود؛ زیـرا با توجـه بـه تعـارض دو بیّنه 

شـبهه عـارض شـده اسـت.

فروع قصاص
که محقق  مـورد دیگر مسـأله‌ای اسـت 
حلّـی در فـروع موضـوع قصـاص مطـرح 

سـاخته اسـت:
کسی بگوید:»مرا بکش؛  گر شخصی به  ا
کشـت«، قتـل او مبـاح  وگرنـه تـو را خواهـم 
نمی‌شـود؛ زیـرا اذن او، حرمـت قتـل را از 
گـر اقدام به  بین نمی‌بـرد. اما بـا این حال ا
قتـل او نمایـد قصاص واجـب نیسـت؛ زیرا 
او شـخص ممیّـزی اسـت و حـق خـود را بـا 
کـرده و وارث هـم در این  اذن خود سـاقط 

مـورد حقی نـدارد. 
شـهید ثانـی در شـرح ایـن مسـأله دو 
وجه، یکـی وجوب قصـاص و دیگری عدم 
کـدام  کـرده و بـرای هـر  وجـوب آن را بیـان 

اسـتدلالی را ارائـه می‌دهـد. آنـگاه قـول بـه 
عـدم قصـاص را بـه عنـوان قـول مشـهورتر 

پذیرفتـه، اظهـار مـی‌دارد:
ففی ثبوت القصاص علیه و جهان:احد 
همـا و هـو الـذی قطـع بـه المصنّـف العـدم، 
لانّه اسقط حقه بالاذن، فلا یتسلّط الوارث 
علیه، لانّه انّما یستحق بما ینتقل الیه عن 
المـورّث و المـورّث لا حق لـه هنا بـالاذن، و 

لانّ الاذن هنا شـبهة دارئة..؛ 
در ثبوت قصاص دو توجیه وجود دارد. 
که نظر قاطع مصنف )مؤلف  توجیه نخست 
شرایع( است عدم قصاص می‌باشد؛ با این 
کـه شـخص مقتـول بـا اذن، حـق  اسـتدلال 

خویش را اسقاط نموده است.
بنابراین، وارث نسبت به اجرای قصاص 
که وارث تنها نسبت  قادر نخواهد بود؛ چرا 
به آنچه از مورث به وی منتقل می‌شود ذی 
حـق اسـت و بـا توجـه بـه اذن مـورث، حقی 
بـرای او متصور نخواهـد بود. به عالوه آنکه 
اذن موجب شبهه می‌شـود و شبهه، دارئه 

)رافع از حد( است.
که از نظر شهید ثانی  ملاحظه می‌کنید 
شبهه حاصل از اذن مقتول موجب سقوط 
که  قصاص می‌شود. منشأ شبهه این است 
تسلّط وارث و ولی دم بر قاتل، ناشی از حق 
کشته شدنش به ورثه  که پس از  مورّث است 
که خود  منتقل می‌شود و با توجه به اذنی 
مقتول به قاتل خویش داده، در واقع از چنین 
حقّی محروم شده است. بنابراین، ورثه 
دارای حق منتقل از مورّث خویش نیست 
تا تسلط بر قاتل داشته، او را قصاص نماید.
از طـرف دیگـر، علمـای عامـه نیـز اتفـاق 
که قصاص با حصول شـبهه، همانند  دارند 
حـدود، سـاقط می‌شـود. از جملـه، جالل 
الدیـن سـیوطی صریحـا می‌گوید:»قصـاص 
نیز با شبهه ساقط می‌شود، ولی دیه واجب 
می‌شـود؛ مثلا هـرگاه مریضـی را در پارچه‌ای 

گمان اینکه او  پیچیده باشند و شخصی به 
مـرده اسـت، ضربـه‌ای بـر او وارد سـازد و بعد 
کشـته  کـه بـه خاطـر ضربـه او،  معلـوم شـود 
کشـتن او را  شـده اسـت، چـون قاتـل قصـد 
نداشته و حد اقل در این مورد شبهه حاصل 
شـده اسـت، از ایـن رو قصـاص بـر داشـته 
می‌شـود؛ امـا دیـه او بایـد پرداخـت شـود.« 
که  با ملاحظه این نمونه‌ها روشـن شد 
اسـتناد بـه قاعـده‌ی درأ بـرای رفـع قصـاص 
در فقه امامیه و عامه سابقه داشته، بدون 

طرفدار نیست.

دیات بر مبنای قاعده درء
کـه می‌دانیـم، در مقـررات  همـان طـور 
کشـورمان دیـه بـه عنـوان یکـی از  جزایـی 
انـواع مجازات‌هـای اسالمی معرفـی شـده 
که  اسـت. اینک این سـؤال مطرح می‌شود 
آیا می‌توان به اسـتناد قاعده‌ی درأ، وجوب 

ادای دیـه را در مـواردی سـاقط نمـود؟
علت عدم شمول قاعده در مورد دیات

ج در قاعـده و ادلـه  لفـظ حـدود منـدر
کثـر شـامل تعزیـر و قصـاص اسـت  آن، حـد ا
و بـه طـور مسـلم، شـامل دیـات نمی‌شـود؛ 
زیـرا در ماهیـت حقوقـی دیـه بحـث اسـت 
کـه آیا دیـه نوعی مجازات اسـت یـا پرداخت 
غرامت و خسـارت! با این تردید در ماهیت 
حقوقـی دیـه، تمسـک بـه عـام »الحـدود« 
کـه، از  جهت شـمول دیه جایز نیسـت؛ چرا 
قبیل تمسـک به عام در شبهات مصداقیه 
تلقّی شده و در اصول فقه ثابت شده است 
که تمسک به عام در چنین مواردی صحیح 
نیسـت. بنابرایـن نمی‌تـوان بـا تمسـک بـه 
عمـوم الحـدود، دیـات را مشـمول حکـم 
قاعـده‌ی مزبـور دانسـت. بـه عالوه، در فقه 
کـه فقیهـی  مـوردی مشـاهده نشـده اسـت 
در صـورت شـک و‌ شـبهه صرفـا بـا اسـتناد 
بـه قاعـده‌ی فـوق، حکـم بـه سـقوط دیـه 

که دیه را قانونگذار  دهد. دلیلش این است 
اسالمی برای احتـرام خون مسـلمان وضع 
کـه در زمـره‌ی حقـوق مالـی  نمـوده اسـت 
اشخاص محسوب می‌شود. در باب حقوق 
مالـی، اصـل بر مداقّـه بـوده و در ایـن عرصه 
اصـول عقلایـی مثـل اصـل عـدم اشـتباه، 
کـراه، غفلـت و نظائـر آن جاری می‌شـود. از  ا
این رو به مجرد شبهه، حق مسلمان ساقط 
نمی‌شـود؛ البته در مواردی بالتّبع، وجوب 
که این مطلب  پرداخت دیه ساقط می‌شود 
بـه ندرت مـورد توجه واقع شـده اسـت. )در 
کی  مبحث قبل، چهارمین نمونه فقهی حا
کـه بـه اسـتناد حصول شـبهه‌ی  از ایـن بـود 
ناشـی از اذن مقتـول بـه قتـل خویشـتن، 
قصاص ساقط می‌شود. برخی از فقها اظهار 
که دیـه نیز سـاقط می‌شـود؛ زیرا  داشـته‌اند 
کـه  خـود قاتـل اذن داده اسـت؛ همچنـان 
شـهید ثانـی در ادامـه همـان بحـث، ایـن 
مطلـب را نیـز یـادآور می‌شـود: فـان لـم نقـل 
بالقصـاص ففـی ثبـوت الدیـه ایضـا و جهـان 
مبنیّـان علـی انّ الدیـة تجـب للورثـة ابتـداء 
ک المقتول، أو تجب للمقتول فی  عقیب هلا
آخر جزء من حیاته،ثم ینتقل الیهم. فعلی 
الاول تجب و لم یؤثّر اذنه و علی الثانی لا؛ و 
یؤیّده انّ وصایاه تنفذ منها و یقضی دیونه 
کزوائد  کذلک  کان  و لو ثبت للورثةابتداء لما 
الترکـة، و لـو قیـل بانتقالها الیهـم بالموت ( 

که مسأله تأثیر شبهه  باید توجه داشت 
گرچـه بـه طـور غیـر مسـتقیم-  در دیـات- 
کـه در ابتـدا  وقتـی می‌توانـد مطـرح شـود 
قصاص واجب باشد، آنگاه به دلیل حصول 
سـپس  شـود،  سـاقط  قصـاص  شـبهه، 
گر ابتداء  گردد؛ ولـی ا جایگزینـی دیه مطرح 
دیـه واجـب شـود، ماننـد جنایـات شـبه 
عمـدی و خطایـی محـض، پرواضـح اسـت 
گفته  که در سـطور قبل  که شـبهه به دلیلی 

شـد هیـچ تأثیـری نـدارد.
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گرامی: طلبه 
کنار یکدیگر رمز جدول بدست خواهد آمد.  با قرار دادن خانه‌های طلایی در 

کنند  که رمز جدول را به شماره تلفن: 09101584945 ارسال  به سه نفر اولی 
یک عدد شارژ 200000 ریالی  بعنوان جایزه اهداء خواهد شد. 
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کره است. 1- به معنای با
که اشاره به دلیل خلقت زمین و آسمان دارد. 2- حدیث مشهوری 

3-نقش نگین انگشتری حضرت زهرا؟عها؟.
کلمه ی عذرا. 4-معنای فارسی 

کتابت مصحف شریف فاطمه نیز دارد. که اشاره به  5-از صفات حضرت 
که فدک را بازگرداند. 6-خلیفه ی عباسی 

7-کتاب مشهور علامه سید جعفر مرتضی.
که معمولا در سجده به حضرت دست می داد. 8_ حالتی 

نگاشته  زهرا؟عها؟  حضرت  پیرامون  که  سیوطی  الدین  جلال  9-کتاب 
شده است.

که در آن اشاره به نام ائمه؟عهم؟ نیز  10-حدیث مشهوری از حضرت زهرا 
شده است.

11-تاریخ ولادت حضرت زهرا ؟عها؟ ... سال بعد یا قبل از بعثت می باشد.
را به چه چیز تشبیه  12-شافعی در عبارتی مشهور حب اهل بیت؟عهم؟ 

می‌کند؟
تعبیر  عنوانی  چه  به  ؟عها؟  زهرا  حضرت  از  صادق؟ع؟  امام  کلام  در   -13

شده است؟
کرم؟ص؟  به حضرت صدیقه ی طاهره ؟عها؟. 14-هدیه ی پیامبر ا

مکرم  نبی  به  نسبت  وائل  به  عاص  جسارت  به  پاسخ  در  که  15-آیاتی 
اسلام نازل شد.

16-به معنای فرشته ای زیبا است.
کرد اما پیامبر؟ص؟  اجازه نداد. که از حضرت خواستگاری  17-خلیفه ای 
کرم حضرت زهرا ؟عها؟ را پاره‌ی  کسی موجب شد تا پیامبر ا 18-حیا از چه 

تن خویش بداند.
کردن و جدا شدن است. 19- به معنای بریدن ، قطع 

توضـیـح:
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